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 تقدیم

مصررو  تحصریا انرد      سلامپوهنتون را تقدیم می دارم به خواهران و برادران مهربانم که در  تحقیقاین 

که از شروع تحصیا الی ختم بدون کردام خترت ی   ام همچنان به فامیا نهایت مهربان و دوست داشتنی 

  نموده اند  و یاریمرا کمک 
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کره در   خواهرد یو بدون آنکه نیاز داشته باشد از مرا مر   بخشدیسپاس گزارم به درگاه الهی که بی منت م

ابرراز  پوهنتون سرلام  راهی قدم برداریم تا سبب کامیابی ما گردد، جا دارد از زحمات شایان اساتیدورزیده 

 می نمایم قدر دانی 

فرصت آموزش و تکمیا این دوره آموزشی رابه کمال حوصله مندی رهنمائی نمودند، سپاس از  از اینکه  

 شران  انیر هرای بری پا  شاهد همکاری رسالهنمایی این هکه در قتمت ر("صالح")داکتر نجیب الله  جناب 

نهایرت ززیرز   خواهران ، پوهنتون سلام چنان از اداره هم ام بلکه در این دوره ال وی بهتر برایم بوده وبوده

خواهم تا بتوانم در مقابا زحمات ایشران جواب رو   پاس و قدردانی نموده و از خداوند پاک توفیق میابراز س

 شران یهای هر چه بیشرتر برا خالق هتتی برای هر یک ایشان ززت و زظمت خواسته و مؤفقیتباشم و از 

 آرزو مندم 

س گراارم   سپااستادان و از همه  سلامپوهنتون از هیئت رهبری ، خویش تحقیقدر تهیه و ترتیب نمودن 

 تشکر دارم که زحمات زیادی را در زمینه کشیده است کمال تقدیر و ، و بلخصوص استاد رهنمایم

 

  



 

 ج

 چکیده

زندگی مشترک میان ماکر و مونث از جمله سنت های کونی ولایتغیرالله)ج( در همه مخلوقات بروده کره   

شاما حیوانات، نباتات و سایر زنده جانهای این کره خاکی میشود، انتان موجرود مکررم الهری کره بررای      

 زوجیرت   برای حیات الله جا جلاله معرفت و شناخت، پرستش و زبادت خالق بی نیاز آفریده شده است، 

با در نظرر داشرت معیرارات پایرفتره     قوانین را وضع کرده است؛ تا انتان به پیروی از آن اصول و مقررات 

 ززت خویش را حفظ بدارد  شده اسلامی، فرهن ی و اجتمازی انتخاب همتر را انتخاب و زندگی با 

ب همتر در جامعه مد نظر گرفته نشده توجه به معیارات اسلامی برای انتخا ولی با کمال تأسف باید گفت

بعد از  دی و معنوی را در قبال دارد و همترانمصار  گزا  و مهر  های کمرشکن که ر مفاسد مابلکه به 

و  مالیکه از توان او خارج است ، تدارک پول مهر  و مصار  زروسی خود می ردد ،انتخاب همتر رو برو به 

فکرر نراآرام ، خرا ر     را تحما مینماید ، بدن خترته ، دل ن رران ،   برای بدست آوردن آن انواع سختی ها

 در پی بدست آوردن قرضه میشود ؛ تا محبوب خویش را ملاقات کند ، کار زیاد و در آمد کمتر ،پریشان ،

م ر به سبب تکالیف و مشکلات فراوان از پرداخت این مصار  ناتوان می ماند؛ لاا در اثر هراا ترلاش بره    

یری زیاد و بی مودر پرهیز نمایند ه شده تا برای مردم فهمانده شوده که درین موضوع از سخت گخرچ داد

و معیارات انتخاب همتر را با رهنمود شریعت اسلامی و فرهنگ اسلامی انتخاب و زندگی سعادت منرد را  

 تحقق پایراست    و قانون احکام فقه معیار های تمام این اهدا  کما بیش با استفاده ازبا 

  فقه و قانون انتخاب همتر، ،کلمات کلیدی: معیار 
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 مهمقد

من سنن سیدالانام و جعله فاصلا و قا عا بین الحلال و الحررام و الصرلاه و    الحمد لله الای جعا النکاح سنۀ

 التلام زلی سید الانبیاء و المرسلین و زلی آله و اصحابه اجمعین  

انتان موجودی است اجتمازی و این را پدیده بنام خانواده معرفی مینماید  خرانواده رکرن اساسری جامعره و     

 تمازی است بهترین و پربرکت ترین پدیده اج

را یک زما مقدسی شمرده است  قرآن کریم مرد را لباس زن و زن را لباس مررد   انتخاب همتردین اسلام 

معرفی نموده است تا برای یکدی رموجب آرامش شوند  که این خود به اهمیت و ارزش خرانواده مری افزایرد     

در دنیا هرر چیرز    1"و من کا شی خلقنا زوجین لعلکم تاکرون "چون خداوند )ج( در قرآن کریم میفرماید: 

شده است  که انتان نیز مخلوقی خداوند متعال است پس این موجود نیز  بصورت جفت و یا دو گان ی آفریده

بنرام خرانواده معنری پیردا میکنرد  و دو       مجفت خلق شده است  زمانی که جفت تشکیا می ردد از آن مفهو

خواهرد بنرابر خاصریت    شخص با هم برای پیشبرد امور زنده گی تلاش مینمایند  انتران چره بخواهرد و یرا ن    

نیتت م رر برا ازدواج درسرت اسرلامی و      رخانواده بدهد  تشکیا خانواده میتاجتمازی بودنش باید تشکیا 

کره ایرن آرامرش      ,دقیق زنده گی در کانون خانواده زمانی لات بخش است که انتان روحآ روانرآ آرام باشرد  

و میا خود انتخاب نمایرد  اگرر انتخراب     زمانی مهیا می ردد که شخص همتر زندگی خود را مطابق خواست

همتر بصورت اجباری و بدون خواست شخص باشد آثار ناگوار را به وجرود مری آورد چرون نداشرتن کرانون      

از هم پاشیدن خانواده ها و  لاق متازد می رردد  کره    ,جنگ و جدال ,آرامی در خانواده و زمینه نابتامانیها

  همتر انتخاب درست معیاراشی می ردد از زدم توجه در این هم ن

پس زمانی که ما میخواهیم تشکیا خانواده بدهیم اولآ باید معلومات خویش را در این مورد گتترش دهریم  

اگر او را مناسرب   ،بعدآ با کتی که میخواهیم ازدواج کنیم باید در مورد آن معلومات خویش را افزایش دهیم

 با او زقد ازدواج نمایم   چون ارزش و اهمیت زیاد است باید به آن زاقلانه نظر کرد  ،حال خویش پیدا کردیم

                                                           
 ۷۲، سوره زاریات، جز ۹۴آیه  1 



 

2 

 بیان مسئله

زندگی مشترک میران  از آنجائیکه متئله معیار های انتخاب همتر مورد تحقیق در این رساله قرار می یرد و 

ه شاما حیوانرات، نباترات و   ماکر و مونث از جمله سنت های کونی ولایتغیرالله)ج( در همه مخلوقات بوده ک

بوده و در قتمت معیارات انتخاب  انتان موجود مکرم الهیبلاخص سایر زنده جانهای این کره خاکی میشود، 

که برای معرفت و شناخت، پرستش و زبادت خالق بی نیاز آفریده شده است، شرارع   همتر باید دقیق باشد،

حکیم برای حیات زوجیت او قوانین را وضع کرده است؛ تا انتان به پیروی از آن اصول و مقرررات خرود را از   

 مرض های کشندة ایدز و فحشاء نجات داده آبرو و ززت خویش را حفظ بدارد  

که حاوی این موضوزها است بره  « معیار های انتخاب همتر در روشنی فقه و قانون » که اینک تحت زنوان 

 کمک و نصرت خداوند دانا به تحقیق آن می پردازم:
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 :قیتحق یاصل یسوال ها

 ؟ چیتت همتر  انتخاب یها اریمع -1

چره   یو ابعراد مختلرف زنردگ    یوضرع  نیو از نظر قروان  تتیانتخاب همتر در اسلام چ حکم -2

 ؟.دارا باشد دیرا با طیشرا

دنبال  دیها با معیارسعادت مند از کدام  یو دوام زندگ یمع اسلامواانتخاب همتر در ج یبرا -3

 .گردد

 و سلترله  شیدایر پ ایفقه و قانون به دل یانتخاب همتر در روشن یها اری: معموضوع تیاهم

 .است یجد ازیآدم ن

 مورد بحث قرار گرفته است فقه و قانون  یانتخاب همتر در روشن یها اریمعبحث 

 یتمرام  نیر اسرت، در ا  از اهمیت خاصی در جامعه مطرح   انتخاب زوج و زوجه از اینکه معیارات 

 نیر از وجرود زوج و زوجره ا   ریر شده است بره    نیزیها فطرت ماکوره به  ور کاما جاگ یرزنائ

و  رانیو یاز زوج و زوجه زندگ رینغمه ئ آن زر است، به   یفطرت و تمام یها یگا کار یتمام

خرود را   یبا سراز  تیزوج و زوجه اهم تخابآن در ان یها تیمفد ایمز یمزه است، بنا با تمام یب

 .باشدیدارا م

و درسرت شرد،    حیدارد چرون خانردان صرح    تیاهم ادیز یخاندان یزندگ یبرا قیتحق نیا چونکه

 شرود، یدرسرت م  یرا درست کرده شود هر زندگ یخان  یاگر زندگ یعنی شود،یمعاشرت درست م

را برا   قیر تحق نیر درج ا یو سرخنان اصرلاح   نیکه مضام نتتیام ا قیتحق یلاا گزارش گرد آور

که توجه شرده   راتیو به  ر  نجات از تقص دیاز منابع مختلف و مف قیو دق یگ دهیانتهائ سنج

سپس متحما نقصانات فرزون   شودیارتکاب م یو نا تجربه کار یبه نازلم یاست که انتخاب زندگ

متوجره   معیرارات فقره و قرانون   در  همترانتخاب  تیکه از اهم تین نیآنها را واقعا َ به ا شوند،یم

خرانواده    جراد یا یبررا  ینموده ام و هد  اصرلاح  یشان گرده آور یموثر را برا یهنمائساخته و ر

  باشند  میکام ار و رست ار در جامعه تقد
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  تحقیق روش

تحقیق درجمع آوری ا لازات از روش کتابخانه ای استفاده میشود واز مصرادر مختلرف کتراب هرای      ینا در

 حقوقی، مقالات، قوانین موضوزه، مطالب جمع آوری، وبه روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد 

 سازماندهی تحقیق 

حق انتخاب همترر و  فصا دوم  تحقیق کنونی دارای یک مقدمه وسه فصا است، فصا اول مفاهیم وکلیات،

را مرورد بررسری قررار     معیار های ضروری انتخاب همتر در شریعت اسرلامی و در فصا سوم،  معیار های آن

 گرفته، و در نتیجه گیری انجام میشود 
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 مبحث اول تعریف مفاهیم

 ول: تعریف لغوی و اصطلاحی معیارمطلب ا
و  اندازه، پیمانه، مقیاس، میزان، ضابطه، ملاک، محک، سنگ محرک،  در لغت به معنی معیار  تعریف لغوی:

چه در تبادل زام، یعنی زبان مردم کوچه و برازار،   معیارواژة واژههایی در زبان هتت ترتیب پتندیده مطابق 

از اصرول   تیوری های زلمی، سرنجیده شرده و  و اها زلم بیشتر به صورت  ادیبان ،و چه در زبان نویتندگان

 (1) میشود  کاربرده به تدبیر

 معیاراصطلاحی تعریف مبحث دوم،  

با در نظر داشت حتن خلق، وصلت خانواده  حکمتموجودیت ایمان و حقیقت  زبارت از   معیار در اصطلاح

آن از حقایق ازیران بحرث    در زلمی است که به ا لاق گی، همتائی و کفویت، سلامتی و موجودیت ظرفیت 

یراد   چنانچه آمروزه هرای دینری خرویش را    و اختیار هتتیم،  معیار ما انتان ها دارای قدرت انتخاب شودمی

، معیار دانائی ابتدائی ما در برابر آموزه های دینی تربیت به خود شناسی و خردا شناسری را در نهرن    گرفتیم

 ها به وجود میآورد انتان 

انتان ها همانطوریکه رشد و نموه مینمایند، در صورت تحقیق به جتتجوی معیرار، میتوانرد متریر فعالیرت     

ایرن   های انتانی و بشری خود را وابتته به معیار های سنجیده شده ازیار و نتیجه خوب را بدست بیرآورد،   

تروانیم در حرد   ودش مری  بزرگترین هدیه خداوند به ماست خداوند ما رو به صورتی خلق کرده که مثرا خر  

متفراوت  خلق کننده و آفریدگار باشیم و به همین دلیا هم به ما قدرت توانائی که الله جا جلاله داده است، 

دنبرال  ی ما را نیم متیرها و هد  های زندگاانتخاب داده که بتوبه معیار های متناسب منفرد به هر شخص، 

 .کنیم

                                                           
 هر ش ۸۸۱۱بودن  رفتار ها، ، معیار  اخلاقی تاجیکتتان  انتتیتوت زبان و ادبیات رودکی1 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C/
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 مطلب دوم تعریف لغوی و اصطلاحی همسر

: برابر، متاوی، همال، همدوش، همرتبه، هم سنگ، بانو، جفت، حرم، زن، زوجه، زیال، زوج، سر در لغتهم

 میباشد   شوهر، مرد

 (1).دانواده درست به جامعه تقدیم میشوایجاد یک خکفو و تشکیا همدی ر  با ، همتردر اصطلاح

ش از مادری چیتت؟ مادری به نوزی جلوة مقام ربوبیت خداست! خدا بعضی از ا مثلا خانم، تعریف

به اولاد هایش نشان  ،تا تمثیا از مهربانی که پروردگار به بنده گانش داردهای خودش را به او داده خصلت

 بدهد

ها خیلری  رفتار این یکتان بودنها و آقایان اصلاً تعریف درستی از همتری و شوهری ندارند! بتیاری از خانم

 !سخت است

جهت خیلی شباهت به ایرن اسرم بازظمرت    یا مثلا آقا، تعریفش از پدر بودن چیتت؟ پدر رازق است، از این 

  کندپروردگار پیدا می

هایی برای اینکره آدم مراقرب   خواهد زیاد توصیهکننده است! گاهی اصلاً نمیها خیلی مهم و تعییناین تلقی

  باشد، مطرح شود، تلقی که درست باشد، رفتار هم درست خواهد شدرفتار خودش 

هرا  ها و آقایان اصلاً تعریف درستی از همتری و شوهری ندارند! تغییر رفترار و حرالات ایرن   بتیاری از خانم 

  سخت خواهد بود

 

 

 

 

 

                                                           
  1 همسر و خانواده در اسلام، چاپ دهم ، تهران: انتشارات امیری ، سال ۶۷۳۱ ، صفحه ۱۶ . 1
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 همسرالف: تعریف لغوی 

بانو، جفت، حرم، زن، زوجره، زیرال، زوج،   متراد  همتر: برابر، متاوی، همال، همدوش، همرتبه، هم سنگ، 

  شوهر، مرد

 همسر ب: تعریف اصطلاحی

اصطلاحی مبنی بر تعریف همتر به اصطلاح زام به معنی خانم وآقا ) جفت یکدی ر( مطرح گردیده است که 

تعبیر شرده اسرت  فرقران بیرنش بتریار       در قرآن به فرقانادامه سلتله اولاد آدم بر آن مطرح بوده و همتر 

 1«آید؛ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَاْ لَکُمْ فُرْقاناًزمیق و درستی است که باتقوا به دست می

ترین مانعش هم خودخرواهی انتران اسرت  اگرر خرانمی      توان به تلقی درست رسید، مهمبه این سادگی نمی

و تلقی درستی از نقش همتری پیدا کند! اگر یک آقایی هم تواند همتری را درک کند خودخواه باشد، نمی

هرا و  داشرتنی تواند همتری را درک کند! اگر کتی  رق خودش و  رق منرافع و دوسرت  خودخواه باشد نمی

 .تواند درک صحیحی از دی ران پیدا کندهای خودش باشد دی ر نمیلات

خروب( خداونرد )ج( مطرابق شران      خوب برای زنانیعنی ) مردان 2( ت)والطیبون للطیبا ۶۲آیه  ردر سوره نو

شما همتری آفریده است  پیامیر اکرم )ص( فرمودند: )کتی است که پرهیزگارو با سخاوت و چشرم پراک و   

وزن و فرزندش را به دی ران  واگاار ننماید(  و اگرر کتری دارای     سالم باشد  و به پدر و مادرش نیکی کند ،

آن ونه کره قررآن و حردیث در مرورد     3پس او از نعمت زقا بر خودار است  )این صفت نیک و شایتته باشد، 

 صفات نیکوی زنان مطالبی را بیان کرده مردان نیز از این

قایده متتثنی نشده و برایشان شرایطی را به زنوان صفات نیکو که زنان به هن ام ازدواج به آنها توجه نمایند 

اه شوند  اولین شرط و یا ویژگری مرومن و مترددین برودن مررد      تا در انتخاب شریک زندگی کمتر دچار اشتب

است  هد  از مومن و متددین بودن این است که مرد باید به متایا و احکام اسلامی پای بنرد باشرد ور نره    

 ازدواج یک زن متلمان با یک اها کتاب )یهود و نصاری( جایز نیتت چه رسد به یک  یر متلمان  

                                                           
 ۴، جز ۷۴سوره انفال، آیه  1 

 ۸۱، جز ۷۲سوره نور، آیه  2 

 . ۱۶، صفحه  ۶۷۳۱علی، قایمی، تشکیل خانواده در اسلام، چاپ دهم ، تهران: انتشارات امیری ، سال  3 
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  1"تی یومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولوازجبکم و لا تنکحوا المشرکین ح"

ترجمه: دخترانتان را به زقد نکاح مشرکین ندهید تا اینکه ایمان آورند البته  لامی مرومن از مشررکی بهترر    

  "است هر چند که آن مشرک مورد توجه شما باشد  پیامبر حضرت محمد )ص( در روایتی چنین میفرماید:

هر کس که نزد شما برای خواست اری آمد و شما دین و اخلاق او را بپتندید و اگر نپایرید و رد نماید فتنره  

و فتادی بزرگ در زمین پدید خواهد آمد  شرط دی ری که برای مرد ضرور است توانایی آنها در تامین نیراز  

خانواده است  در قرآن کریم آمده است  های خانواده است و یا به زبارت دی ر قدرت کتب و کار و مالاً انفاق

 2 ."ولیتتعفف الاین لا یجدون نکاحاً حتی یغینهم الله من فضله"که: 

البته باید زفت پیشه کنند مردانی که توانایی نکاح را ندارد تا اینکه خداوند از فضرا و کررم خرود    " :ترجمه 

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ  فرموده است:پیامبر حضرت محمد )ص( در روایتی چنین  "آنان را  نی نماید  

هر کتی کره   "من کان موسراً فلم ینکح فلیس منا " مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ یَنْكِحَ فَلَمْ یَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنََّا»صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ: 

 برای ازدواج: همترگزیده از شرایط  3"توان ر باشد و ازدواج نکند از ما نیتت 

 مومن و متددین باشد   1

 زاقا و با کفایت باشد   2

 خوش اخلاق و راست و باشد   3

 نیکو سیرت و نیکو صورت باشد   4

 فعال و پرکار باشد   5

 حلیم و بردبار باشد    6

 به خانواده اش زلاقمند باشد   7

 شاد و خنده روباشد   6

 ممتک و بخیا نباشد 

 پرخاش ر و بد اخلاق نباشد     9
                                                           

 ۷سوره بقره، جز  ۷۷۸آیه   1 

  . ۶۱، جز  سوره النور ۷۷ آیه  2 

 ۸٥۴٥٣رقم ٣٥٣صفحه  ٣مصنف ابن أبي شيبه ، كتاب النكاح ،باب في التزویج من كان یأمر به ویحث عليه جزء 3 
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 درو  و نباشد   12

 فاسق نباشد    11

 همتر و خانواده اش را دوست داشته باشد    12

 فقه و قانون در معیاری های همسرمطلب سوم 

همین  ور هیچ گونه مقررات و قوانینی به نفع گروه یا  معیار های همتر، و قانون اسلامی از منظر فقهدر 

قشر خاص وجود ندارد  در قلمرو صلاحیت فقه اسلامی تمام افراد با هم برابرند  هیچ فرد یا گروهی از افراد، 

 فراتر از قانون نیتت و همه تابع قوانینی و مقررات هتتند 

متبوق به چهار نکاح  ر آن است که ازدواج جدیدتنها شرط مقر، اسلامی تعدد زوجات یا چند همتری درفقه

  موجود نباشد

 معیار های همسر:

هرا،  متلمانان اساس روابط خود را با همتر برمبنای معیارهای ایمان، دوستی متقابا انتران  بُعد انسانی:

معاشرت محترمانه،  دوستانه و حمایت از مال و ناموس او در هن ام  یبت، متافرت، احترام و اکرام به آنها به 

 دهند حرمت دی ران قرار می هن ام حضور و پرهیز از داد و فریاد، درگیری، انیت، آزار و تجاوز به حیثیت و

ها ورزند، و با آ وش باز به استقبال ارزشمتلمان به آموختن زلم و دانش زشق می همتر بُعد فرهنگی:

روند و ال ویی ارزشمند از زندگی خانوادگی و اجتمازی های دانش، هنر، معرفت و رفتار پتندیده میو زیبایی

 دهند اقتصادی، سیاسی، زبان و فرهنگ برای دی ران ارائه میرا در ابعاد ایمانی، اخلاقی، تربیتی، 

فضای زطرآگین ایمانی و معنوی همتر متلمان برپایه ایمان به خداوند و دنیای پس از مررگ  بُعد معنوی : 

استوار است  زرصه تلاش و تکاپوی ازضای آن برای گتترش دامنره آرامرش، ا مینران، محبرت و پرهیرز از      

هاست و همره زرواملی کره زمینره نراراحتی و ن رانری را فرراهم        پاشی و دی ر ناهنجاریاضطراب، تشنج، فرو

دهنرد؛ زیررا   دارند و همه نیازهای بهداشتی، مادی و معنوی را در دسرترس قررار مری   نمایند از میان برمیمی

 مناکان  های هراسان و پنجره امید بر رویبخش دلشدگان، آرامشتلاوت و تدبر در قرآن،  ناب نجات  رق

های دینی مانند: نماز، نمایند و به وظایف و زبادتاست، به همین ملاک معیار همتر مدام خود را تقویت می

  کنندروزه، زکات و امر به معرو  و نهی از منکر زما می

 سهولت قابا پایرش نبود   بهزن در زندگی جدید ، این مقررات  همزمان با ارتقای جای اه
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اما چ ونه باید با حقی که کاملاً تثبیت شده است مقابله کرد ؟ ازدی اه اصرلاح  لبران معاصرر ، مرتن قررآن      

برای مررد   جهزومعیار مجید بخوبی قابلیت تفتیر مضیق)تنگ( را دارد   با این همه از قدیمترین ایام ،جواز  

 مورد اجماع فقها بوده است  

معیرار  لازم می نمود وقانون ااران کشورهای اسرلامی در ترلاش یرافتن     معیار همتر با وجود این، اقدام زلیه

   های همتری مواد و موارد جدا گانه خویش را مطرح نموده اند

مالی زوج بررای ترامین نفقره    است  زبارت از کفایت  قابا دیدندرقانون مدنی افغانتتان  معیار رط دی ریش

یک امر حتمی ولازمری   ، به همین ترتیبمطرح بود همتر معیار برایاست   همانطوریکه کفایت مالی  هزوج

 به شمار میرود   این شرط نیز از آیه قرآنی منشاء گرفته است   خداوند متعال چنین می فرماید : 

: ) محا سکونت آماده سازید درآنجایکه شما مطابق توان خود سکونت دارید وضرر نرسانید به ایشان  ترجمه

تا زندگی ایشان را سخت ومشکا سازید واگر حامله بودند پس نفقه بدهید به ایشان تا وقتی که وضع حمرا  

 کنند  (

م است به نظریه پایرفته شده ای که هنوز براها تتنن در لبنان حاک: ها زثمانی 1917قانون موقف   -دوم 

در ج کررد کره وفرق آن زوج ترا      معیار بق آن می توان در زقد نکاح  در فقه حنبلی توسا جتته است که

 زمانی که پیوند زناشویی قبلی وی باقی است از نکاح مجدد ممنوع باشد 

را صرحیح میدانرد   این شررط   1917تک همتری با ا وبلااثر محتوب می شود  قانون  معیار درفقه حنفی

وزن درصورت ازدواج مجدد می تواند خود را مطلقه سازد   اما به چه ترتیب؟  برق شررط ، زوجره از  رر      

 همتر خود برای اجرای صیغه  لاق وکالت می یابد ، درصورتی که شوهر  لاق زوجه دوم را ترجیح ندهد  

ز آن تأسی نکررده وبره ر رم ارائره  رحهرای      با وجود ملایم بودن این اقدام ا :قانون ااران مصرموقف  -سوم 

 زیده اند  راز دخالت در این قلمرو امتناع و ،ینزوجمعیار متعدد برای پیش ری 

خرود از راه حرا قرانون زثمرانی      21نیز در مراده   1951مصوب  :قانون احوال شخصیه اردنموقف  -چهارم 

 به تقاضای زن است   ، و معیار همتریپیروی کرده وصراحتاً ازلام می دارد که ضمانت زدم اجرای شرط 
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 بررای  قانون زرلاوه برر آنکره صرحت شررط       سوریه: راه دی ری کشف کرده، این 1953قانون موقف  -پنجم 

با اجازه قاضی قابا انعقاد  مجدد معیار های پتندیده و است ، مقررمی دارد که ازدواج  بودهظ وحفم ج ازدوا

انرد از صردور   بدازلام می دارد که قاضی در صورتی که زوج را قادربه تامین همزمان مخرارج   17است  ماده 

 میدهد حکم اجازه ازدواج 

فقرط ا مینران براجررای    به گونه مثال از موارد معیار های همتر از نظر قوانین اسلامی فوقا َ مطرح گردید و

درنظرگرفتره   د ان یزه های وی بررای ازدواج اخلاقی از ر  زوج کافی نیتت  بلکه مضافاً بای تعهدات مادی یا

 شود   درصورت نبود یک ان یزه کافی قاضی اجازه ازدواج مجدد را صادر نخواهد کرد  

سایر ممالک اسلامی ازم ازمالکی یا حنفی ماهب،درحد استفاده از رق  یرر مترتقیم براقی مانرده انرد وراه      

 موانعی ایجاد کرده است بدون آنکه آن را کاملاً الغا کند   بر معیارات همترای پیش بینی شده حله

نشان می دهد  دراین جوامع خرانواده شرکا جدیردی بره      معیارات را برای انتخاب همتر جوامع جدید زرب

خود می گیرد  زنان خواستار متاوات وثباتند  مردان نیرز برا قبرول مترؤلیت  الرب برقرراری یرک زنردگی         

پایه ریزی شود  و معیارات  رفین متتحکم هتتند  رابطه زنا شویی باید براساس قراردادی با شرایط مشخص

 ناموجه مصئون دارد را از تعرضات تا این رابطه 

تحقق پایراست   برخی افرراد قانون رااران کشرور     و قانون تمام این اهدا  کما بیش با استفاده از احکام فقه

های اسلامی را به تفریط وبرخی دی ر به افراط متهم کرده اند   ازدیدگاه یک حقوقدان این اصلاحات تجربره  

حقوق تا چه اندازه پدیده ای است که جامعه در وجدان خود ای معتبر بوده ویک بار دی ر نشان می دهد که 

 1آن را پرورش می دهد 
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 فصل دوم

 حق انتخاب  همسر و معیار های آن

 :مبحث اول: حقوق زوجین در انتخاب یکدیگر

ازدواج، یک پدیدة اجتمازی مهم است که در امر آن نباید سها ان اری شود؛ زیرا انتخاب شریک و هرم رازی  

 .کافی اقدام نمود زندگی مطرح است  پس، باید با چشم باز و تحقیقبرای  ول 

و در پری   به نظر خود ایشان بهتر به نظر میرسدیکی از مهم ترین آرزوهای پتران و دختران، انتخاب همتر 

 خواهد بود؟به نظر خود ایشان جواب این سؤال که: کدام همتر با چه امتیازاتی 

در هر مکتب و مرامی برای این منظور امتیازات و ملاک های خاصّی وجود دارد و امرا در اسرلام، کره دینری     

به نظر خود ایشان  جهانی و برای سعادت تمام انتان ها، )مرد و زن( در تمام شئون زندگی برنامه دارد؛ برای

امتیازاتی بیان گردیده که بعضی از آنها، زیربنایی و اصیا و  یر قابا چشم پوشی است و برخری، روبنرایی و   

خواهند بود  « به نظر خود ایشان  »ظاهری است  اگر زن و مردی دارای هردو نوع امتیاز باشند، بدون تردید 

را دارا نباشد، اما صاحب امتیازات زیر بنایی و اصیا باشرد، براز   اما اگر بعضی یا هیچ یک از امتیازات روبنایی 

 .) به همدی ر پایری زندگی مینماینداین مرد و زن، همتا و کفوّ همدی رند

و اما اگر زن یا مردی، امتیازات زیربنایی را نداشته باشد و صاحب تمام امتیازات ظاهری باشرد، ایرن شرخص    

خواهد بود  و بتیار کم اتفاق می افتد که ازدواج با او، انتان را به ایرده  ن« همتا و کفو»هرگز برای یک مؤمن 

 .هایش برساند، بلکه اکثر این نوع ازدواج ها، ناموفق خواهد بود

جمال و زیبایی، مال و ثرروت، حترب و نترب و برترری خرانوادگی، شخصریت اجتمرازی، شرغا پردرآمرد،          

چنین و چنان و    همه از امتیازات ظراهری و روبنرایی و    برجتت ی مقام و منصب دنیایی، سنّ و سال، رن ی

در درجۀ دوم است؛ بدین صورت که اگر هر کدام از آنها نبود، مشکلی در همترایی زن و مررد در امرر ازدواج    

 .ایجاد نمی کند، در صورتی که آن امتیاز اصیا و زیربنایی، وجود داشته باشد
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 :ریعت و قانوندر انتخاب همسر در ش مطلب اول : حق زن

یرا   "شرع موسری "چنان که می گویند:  ;به کار می رود« شرع و شریعت »در این معنا، از نظر اسلامی، واژه 

« حقروق  »در تعریرف  ( به دلیا آن که از دیدگاه اسلامی، منشا حق، خداوند متعال است، 1« )"شرع اسلام"

 ، که بر مبنای آن حق واضیح بیان می ردد گفته شده است

حقوق زبارت از است: مجموزه قوانین و مقررات اجتمازی کره از سروی خردای انتران و جهران، بررای        -１

ین سازد   همچنین برقراری نظم و قتط و زدل در جامعه بشری تدوین می شود تا سعادت جامعه را تام

  گفته شده است

ر یک مال و یرا برر هرر دو،    حق زبارت است از قدرت یک فرد انتانی مطابق با قانون بر انتان دی ر، یا ب -２

  مانند  لب ;مانند خانه، یا نباشد ;ازم از این که مال ماکور مادی و محتوس باشد

ت حق زبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از ایرن  ریرق، مصرلح     -３

 معینی را ایجاد می کند  

موجب قانون یا قوازد حقوقی، به اشخاص نتبت بره   حق زبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به -４

متعلق حق داده می شود که به موجب آن می توانند در روابط اجتمازی خویش، اراده خود را به یکدی ر 

  ت و احترام آن الزام نمایندتحمیا کنند و آنان را به رزای

مردیون را در مقابرا    حقی است برای یک شخص که زقا آن رابطه را موجود مری دانرد و   ،حق  بیعی -５

  .وجدان و زقا متؤول می شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی کند

اولین شرط، زدم موجودیت حرمت دایمی یا مؤقت بین خا ب و مخطوبه می باشد  محرمات در قانون مدنی 

 افغانتتانت به  ور زموم به دو دسته تقتیم شده اند: محرمات دوام دار و محرمات مؤقت 

صورت زموم درمورد محرمات دوام دار و مؤقت سه زاما اساسری وجرود دارد کره بره سربب آن حرمرت       به  

دایمی و ابدی وبه وجود می آید و بازث می شود که خواست اری، نامزدی و ازواج برخی از اشرخاص برا هرم    

 دی ر به  ور همیش و یا مؤقت ممنوع و یا حرام باشد 

 زواما ایجاد محرمات قرار زیر است:
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 قربت به سبب نتب)حرمت نتبی(   1

 قرابت به سبب دامادی )حرمت مصارهت(   2

 قرابت به سبب شیرخوارگی )حرمت رضازی(   3

محرمات مؤبد زبارت از آن نوع ممانعت هایی است کره در صرورت موجودیرت آن شرخص در حرال و یرا در       

 آینده، به هیچ صورت نمی تواند که با اشخاص مورد نظر ازدواج کند 

رمات مؤقعت اشخاصی اند که خواست اری، نامزدی و یا ازدواج برا آن هرا بنرابر موجودیرت یرک      برزکس، مح

سلتله زلا و زواما مؤقتاً حرام می باشد، ولی زمانی که همان زلت از میان برود، امکان ازدواج بین  ررفین  

 موجود شده می تواند 

 نامزد نبودن مخطوبه با شخص دیگر

زبارت از نامزد نبرودن مخطوبره برا شرخص دی رر اسرت  اگرر زن مخطوبره         شرط دوم برای صحت موضوع،  

، ترا زمرانی کره انصررا  از نرامزدی صرورت ن رفتره باشرد،         د)خواست اری شده( نامزد شخص دی رری باشر  

خواست اری آن زن جواز ندارد، زیرا در این باره احادیث متعددی از حضرت رسول الله اکرم ص روایرت شرده   

 نکر و ترجمه یکی از این احادیث می پردازیم:است، که اینک به 

ُْبَاِ       »عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ:  حضرت رسول الله ص فرموده اند: ُُاُ  الرََّجُاعُ عَلَاى بِ ْْ لَاا یَ

یعنری هریچ مرردی برالای     » 1ه حتی یرنکح او یتررک(  )لایخطب الرجا زلی خطبه اخی أَبِيهِ حَتََّى یَنْكِحَ أَو یتْرك

خواست اری برادرش خواست اری ننماید، م ر این که با اون ازدواج کند و یا این که از خواسرت اری منصرر    

 « شود

به استناد همین حدیث مبارکه و سایر احادیثی که از حضرت رسرول اکررم ص رویرات شرده اسرت، فقهرای       

گر مردی از زنی خواست اری کرده باشد، الی معلوم شدن نتیجه و ازلام آن از اسلامی و حدت نظر دارند که ا

 ر  زن خواست اری شده، لازم نیتت که مردم دی ری پای خود را در میان ب اارد و خواست اری را برالای  

د و خواست اری برادرش انجام بدهد، زیرا که مؤمنان برادر یک دی ر اند و باید حرمت برادری را رزایرت کننر  

                                                           
 ٥۸٣۷رقم  ٥۸صفحه  ۲صحيح البْاري كتاب النكاح باب لایُْ  على بُب  ابيه حتى ینكح او یدع  جزء . 1 
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کاری را انجام ندهند که بازث رنجش بر یک دی ر شود   در صورتی که توسط زن بره خواسرت اری اولری یرا     

خواست اری های مقدم تر جواب رد داده شده باشد، در آن صورت خواست اری بعردی جرواز داشرته و هریچ     

 1ممانعتی ندارد 

رتباط خواست اری مردی جرواب مثبرت یرا    باید  این نکته را روشن ساخت که، اگر زن خواست اری شده به ا

منفی نداده باشد و رضایت خویش را در زمینه تبارز نداده و در حالت تفکر و  مطالعه جانب مقابا قرار داشته 

 باشد، در این صورت فقهای اسلامی توافق نظر نداشته و نظریات مختلفی را ابراز کرده اند 

با زنی که در حالت سپری نمودن زدت شخص دی ر باشد، نیز  حق انتخاب همتربا در نظر داشت این شرط، 

جواز ندارد  امکان دارد که این زدت به اشکال مختلف بوده باشد  مثلاً در حالرت زردت  رلاق رجعری یرک      

سلتله روابط فی مابین زن و شوهر وجود می داشته باشد، زیرا در حالت زدت  رلاق رجعری از یرک  رر      

متصور می باشد و از جانب دی ر، اگر خواست اری در حالت زدت  لاق رجعری   مراجعه شوهر به زوجه کاملاً

صورت ب یرد، یک نوع زداوت و دشمنی میان مرد اولی و خواست ار جدید به وجود می آید  ایرن امرر کراملاً    

 تجاوز بر حقوق شوهر محتوب می گردد 

خص دی ر حق اولیت و تقردم را دارا  به همین ترتیب، در حالت زدت  لاق باین، شوهر اولی نتبت به هر ش

می باشد، که با زوجه اش مجدداً ازدواج کند  اگر فرضاً در حالت زدت  لاق باین، خواست اری با زن معترده  

 یر صورت گیرد، در این صورت نیز به حقوق شوهر اولی تجاوز صورت گرفته و از جانب دی ر بازث مقا عره  

ت که فقهای اسلامی خواست اری و نامزدی با زنی را کره در حالرت   کلی بین آن ها می گردد  از همین جاس

 زدت  لاق باین قرار داشته باشد، مجاز نمی داند 

قابا یاد آوری است، خواست اری با زنی که در حالت وفات باشد از نقطه نظر فقه هرای اسرلامی بره صرورت     

لت زدت وفات قرار داشته باشد، بره  ضمنی مجاز می باشد  بدین معنی که شخص می تواند زنی را که در حا

صورت کنایه و ضمنی و یا  یر صریح خواست اری کند، ولی به هیچ صورت نمی تواند این خواست اری را بره  

صورت صریح انجام دهد، زیرا که در صورت فوت شوهر رابطه زوجیت میان زوجه و شروهر متروفی بره کلری     

                                                           
 .05، ص6731نشراتی فضل، پشاور: مرکز طبع . محمد اشرف، رسولی، ازدواج یا پیمان مقدس، چاپ اول، 1 
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زوجه اش امکان پایر نمی باشد  بناَ در صورت خواست اری قطع گردیده و هیچ گونه مراجعه شوهر متوفی به 

در حالت زدت وفات نه  کدام تجاوز به حقوق شوهر اولی صورت گرفته و نه  کدام ضرری متصور می باشرد   

البته خواست اری زن در حالت زدت وفات به شکا صریح به خا ری مجاز دانترته نشرده اسرت کره زن در     

صایب بیشماری مواجه می باشد و هم چنان وابتت ان شخص متوفی در حالت صورت فوت شوهر به آلام و م

 م و اندوه شدید قرار دارند  بناءً جهت احترام به اقارب و خویشاوندان متوفی و جریحه دار نشدن احتاسرات  

و زوا فی که زوجه در قبال شوهر متوفی خویش می داشته باشد، نباید به شکا صریح خواست اری صرورت  

 1گیرد 

، خود در باره این موضوع چنین صرراحت دارد:  93از همین چهت است که، قانون مدنی کشورما نیز در ماده 

خواست اری زن در زدت  لاق رجعی و یا باین به زبارت صریح و کنابه و در زدت وفات به زبرارت صرریح   »

 جواز ندارد 

 دیدگاه مذاهب در زمینه 

 دیدگاه مذهب حنفی و مالکی -الف:

فقهای مااهب حنفی و مالکی زقیده دارند بر این که، اگر زن خواست اری شده تصرمیم خرویش را در مرورد    

خواست اری شخص اولی اتخان نکرده باشد، خواست اری با آن زن جواز ندارد، زیرا زدم ارایه جواب و سرکوت  

علومرات خرود را در جریران    شاید به خا ر تعمق و تفکر بیشتر از جانب زن و فامیا وی باشد و می خواهد م

همین مدت تکمیا نماید و ا مینان خود را در زمینه حاصا کند  بناءً به منظور احترام گااشتن بره حقروق   

دی ران و جلو گیری از موانع در برابر میا و ر بت زن، این گونه خواست اری در ماهب ایشان منع قرار داده 

خواست اری شخص دی ر اجازه داده شود، امکان دارد که بین  شده است  از جانب دی ر، اگر در این حالت به

خواست ار اولی و خواست ار بعدی مناززه بروز کند که به منظور جلوی گیری از این نوع مناززه، خواست اری 

بالای خواست اری شخص دی ر جواز ندارد  زلاوتاً فقهای مااهب متاکره بره حردیث مبارکره اسرتدلال مری      

 در باره آن روشنی انداخته شد  نمایند، که قبلاً

                                                           
 .77ص ،8552سال  USAIDعدالتخواه، حقوق فامیل، طبع: توسط ،ادر ق. پوهندوی عبدال1 
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 امام شافعی -ب:

بر زکس، مطابق نظریات فقهای ماهب شافعی، خواست اری شخص دومی در حالت فوق الاکر جواز داشته و 

هیچ گونه موانع در زمینه وجود ندارد  این زده از فقها به حدیث مبارک دی ری استناد کرده اند که، ترجمره  

بنت قیس روایت شده است که اون گفت: به تحقیق شوهرش او را به  لاق ثلاثه، از فا مه »آن چنین است: 

 لاق کرده است و آن حضرت ص برایش متکن و نفقه تعیین نفر موده است  گفت فا مه بنرت قریس کره    

حضرت برایم فرمود: هن امی که حلال شد و زدت خود را سپری کردی برایم ا لاع بدهی! فا مره حکایرت   

د از سپری شدن زدت من موضوع را با آن حضرت در میان گااشتم، در آن هن ام سره ترن از   می کند که بع

اصحاب کرام هر یک معاویه، اسامه بن زید او را خواست اری نمودند  حضرت رسو اکرم ص فرمودنرد: معاویره   

خرود   آدم فقیر است، ما ندارد، اسامه ابن زید شخص مطلوب است در آن هن ام فا مه بنت قیس بره دسرت  

اشاره کرد و گفت: اسامه! اسامه! حضرت رسول اکرم ص برای فا مه فرمودند: اکنون  ازت و شکر خداوند ج 

را به جا بیاور و فا مه بنت قیس زلاوه نمود که با اسامه ابن زید ازدواج کردم و ومورد حتن و  بطه دی ران 

 1« قرا گرفتم

وق چنین استنباط کرده اند، که حضرت رسرول اکررم   به هر صورت فقهای ماهب شافعی از حدیث مبارکه ف

ص با وجودی که احتاس کرد که از فا مه بنت قیس سه تن از اصحاب کرام خواست اری کرده اند، ولی در 

مورد خواست اری ایشان مانع ن ردید  بنابر این به موجب حدیث مبارکه فوق در صرورتی کره تصرمیم قرا ع     

 اولی اتخان نشده باشد، خواست اری از آن زن جواز ندارد  توسط زن در برابر خواست اری شخص

 فقه جعفری -ج:

از خواست اری در قانون احوال شخصیه تعریف ارائه شده است که ،بیان کننده اهمیت خواستکاری از زن بره  

 نیزبرررای را  ،شرررایط شخصرریه احرروال درقررانون خواسررت اری تعریررف برراوجود  باشررد مرری  منظررور ازدواج

  شود می رزایت اسلامی  مکاتب بین در  شرایط این که است ه نمود مطرح  خواست اری

                                                           
 (.0، ص6711وتحکابل: انتشارات ستره محکمه، طبع  (، )68. ملنگ، یوسفی، نامزدی از نظر فقه اسلام و قانون مدنی افغانستان، قضا، شماره)1 



 

18 

 قرانون  47 مراده   گردیرد؛  نافرا  1333 سرال  در قانون احوال شخصیه اها تشیع که مطابق ماهب جعفری 

 ماکور در زمینه خواست اری از زن است که از قرار نیا شرح داده خواهد شد  

 خواست اری و یا از  ر  زن قبول می کند،اهلیت داشته باشند  زن ومرد یا شخصی که از  ر  مرد -1

از زنی خواست اری شود که نامزد شخص دی ری نباشد،ولی اگرر اقردام کنرد و نکراح صرورت گیرد،زقرد        -2

 صحیح است 

 کنایره  بره  باشد، باین ةو از زنی که معتده به زد ندارد جواز است، رجعیه ة( خواست اری از زنی که در زد2)

  «ندارد مانعی( صراحت نه)

 مراده  ایرن  ادامره  در ولی ، است شده تعریف  خواست اری شخصیه احوال وچهارقانون هفتاد ةدرفقره اول ماد

 : شد خواهد داده شرح شرایط آن نیلاً کندکه می مطرح خواست اری برای  را شرایط

معمولاً مرد ها از زن درخواست ازدواج می کند، ولی اگر زن زلاقه خود را برای ازدواج با مرد  خواست اری در

مورد زلاقه اش نشان بدهد و به او ابراز کند از لحاظ شرزی مانع ندارد به زبارت دی ر،اگر زن از مرد بخواهرد  

 که اورا به همتری خود ب یرد، باز مانع شرزی وجود ندارد 

 انع و زده باشد: یعنی که زن به زقد نکاح شخص دی ر نباشد  زاری از مو زن

 که برود خواست اری کتی یا و شود خواست اری کتی ،بایداز دراسلام دارد زیاد اهمیت درخواست اری اهلیت

   باشد داشته اهلیت

دی ر خواسرت اری شرود و زقرد ازدواج     کتی نامزد از اگر ولی  است ممنوع دی ر کتی نامزد از خواست اری

 صورت ب یرد، زقد صحیح است 
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 رجعری،  زرده  دوره در کره  است این خا ر به امر این دلیا نباشد، رجعی ةزد در که شود خواست اری زن از

 خواسرت اری  صرریح  صرورت  بره  باشد، باین زده دوره در زن اگر  کند مراجعه خود همتر به تواند می شوهر

 صورت کنایه می شود که منظور خودرا از خواست اری نشان داد  لی بهو شود نمی

 خواسرت اری  زمینره  در  مردنی  قرانون  97 مراده  و است شده تعریف نیز 1311 مدنی قانون در خواست اری

 وفرات  زردت  در و وکنایه صریح بعبارت باین یا رجعی  لاق زدت در زن خوست اری »:دارد می بیان  چنین

 ندارد از جو صریح بعبارت

خواست اری از زن در زده  لاق رجعی و باین به صرورت صرریح جرواز نردارد ولری بره        97با توجه به ماده  

صورت کنایه می شود خواست اری نمود  تفاوت بین قانون مدنی و قرانون احروال شخصریه در زمینره  رلاق      

از زن که در زرده  رلاق   نایی ک رجعی وجود داردکه قانون احول شخصیه نه به صورت صریح ونه به صورت 

رجعی باشد جواز نداده است  قانون احوال شخصیه در زمینه زده وفات سکوت نموده است ولی قانون مردنی  

حکم به خواستکاری به صورت کنایی داده است  قانون مدنی بر زکس قانون احوال شخصریه هریچ حکرم در    

 زمینه خواستکاری از نامزد دی ری ندارد 

نامزدی زبرارت از وزرده بره    » از نامزدی تعریف واضح ارائه کرده است: 1311ویب سال ولی قانون مدنی مص

مطابق این تعریف ؛نامزدی صر  یرک وزرده بره    «  ازدواج است،هریک از  رفین می توانداز آن منصر  شود

ا از ازدواج است  هیچ تکلیف قانونی وشرزی به  رفین ایجاد نمی شود و هریک از  رفین که لازم بداند، قبر 

  شود منصر  خود تصمیم از زقد ازدواج می تواند 

نامزدی یا وزده به ازدواج،قرارداد جایز است که » قانون احوال شخصیه نیز از نامزدی تعریف ارائه نموده است:

 ارائره  شخصریه  احوال قانون در که تعریف «  به موجب آن زن ومردی توافق می کنند تا با هم ازدواج نمایند
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ندارد  هرچند که از لحاظ بیان قرانون احروال    1311است ، تفاوت مفهومی با تعریف قانون مدنی سال  شده

 1شخصیه وارد جزئیات بیشتر گردیده است 

 مطلب دوم : حق شوهر در انتخاب همسر در فقه وقانون

اسلام حضرت بنابر اسناد و دلایا موجوده یکی از روش ها و سنت های پیغمبر انتخاب همتر در فقه 

محمد)ص( است پس گفته میتوانیم که ازدواج در اصا سنت است  اما میتوان آن را بنابر زواما و ضرورت 

های جدی اجتمازی آنرا لازمی دانتت، بهتر از آن این است که متلمان میداند که اجرای سنت پیغمبر 

 اده فکر کرد اسلام یک امر لازمی است در پهلوی واجبات و فرایض بنآ نباید آنرا س

و فی روایه اخری فمن ر رب   2النکاح من سنتی"چون حضرت محمد)ص( در این مورد چنین ارشاد میدارد: 

ترجمه: نکاح از سنت وآیین من است و هر کتی که از آیین مرن روی ب ردانرد از     " 3زن سنتی فلیس منی

است کره جوانران بایرد ازدواج کننرد      من نیتت  اکر چه ازدواج حکم سنت دارد اما در زمانه فعلی نیاز مبرم

 4 بخا ریکه گرا  فتاد در جامعه رو به افزایش ن راید 

 :زن بر شوهر حقوق -۸

شاما  یزندگ یهانهیدارد هز فهیاست  شوهر وظ یمال نیحقوق زن، حق نفقه تأم نیتراز مهم یکینفقه:  .1

 درآمد متتقا یاگر زن دارا یکند، حت نیزن را تأم یاساس یازهایخوراک، پوشاک، متکن و ن

احترام، و محبت رفتار کند و از هر گونه خشرونت و   ،یبا همتر خود به مهربان دیحتن معاشرت: شوهر با .2

 .زدیبپره یبدرفتار

 

در زمران   توانرد یحق مر  نیبه زن پرداخت کند  ا دیاست که مرد با یحق مال کیبه زنوان  هی: مهرهیمهر .3

 .که زن درخواست کند، شوهر موظف به پرداخت آن است یازدواج توافق شده و در هر زمان

                                                           
، ص 6711وتحکابل: انتشارات ستره محکمه، طبع  (،68فقه اسلام و قانون مدنی افغانستان، قضا، شماره)نامزدی از نظر یوسفی، ملنگ،  .6

816. 

 

 ٥۴۷صفح   ۸سنن ابن ماجه باب ما جاء فى فضع النكاح جزء  2 
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زن را حفظ کند و او را در امور مختلرف   تیحفظ کرامت و احترام: شوهر موظف است که کرامت و شخص .4

 .مشارکت دهد یخانواده و زندگ

همتر به  تیبدون رضا دیدر اسلام است و مرد نبا یاز اصول اساس یکیبه همتر  ی: حفظ وفاداریوفادار .5

 .آورد یو روابط خارج از ازدواج رو انتیخ

 :شوهر بر زن حقوق

ماننرد   یموظف به ا ازرت از شروهر در مروارد    یاسلام میا ازت در چارچوب شرع: زن در چارچوب تعال .1

 .دستورات برخلا  احکام شرع باشند نیا نکهیاست، م ر ا یخانوادگ یهایریگمیتصم ایخروج از منزل 

 یو محبت رفتار کرده و در متائا خرانوادگ  یموظف است با شوهر خود به مهربان زیحتن معاشرت: زن ن .2

 .کند یهمکار

مترائا   یافشرا  ایر  انرت یاسرار خانواده را حفظ کرده و از هر گونه خ دیحفظ امانت و اسرار خانواده: زن با .3

 .کند یخوددار یخصوص

 .در چارچوب ازدواج است یموظف به حفظ وفادار زی: مانند مرد، زن نیوفادار .4

موظرف   نیاند و هر کدام از زوجر شده یو متعادل  راح داریپا یزندگ کی جادیا یبرا یحقوق به  ور کل نیا

 بر اساس زدالت، محبت و احترام برقرار شود  ییهتتند تا روابط زناشو ی ریحقوق د تیبه رزا

                ج نظر به حالات مادی  و فزیکی انتان فرق نموده، فرض، واجب، سنت، حرام و مکروه میشود:                                            اازدوحکم 

 فرض شدن ازدواج : زمانی ازدواج بالای یک شخص فرض است که هم از ن اه مادی و هم از ن راه فزیکری  -1

معنی که باور کند که میتواند زدالت را مرازات نماید  و هرم بدانرد در  یرر ازدواج بره       قدرتمند باشد به این

 1حرام مبتلا می ردد باید ازدواج نماید  در این حالت ازدواج فرض است  

واجب شدن ازدواج: شخص هم توان مادی و هم فزیکی داشته و به این باورمند اسرت کره هرگراه ازدواج     2-

 نکند به حرام مبتلا می ردد باید ازدواج کند، در این حالت ازدواج واجب است  

سنت و متتحب بودن ازدواج: هر گاه شخص از لحاظ مادی و فزیکی در حالت تعادل باشد در این حالت - 3

 زدواج بالای وی سنت است  بخا ری که قبلا نیز متاکر شدم که ازدواج کردن خصلت پیغمبران است، چون ا

                                                           
 .37ازدواج در اسلام، همان اثر، صفحه عبدالرشد، ثریز،  1 
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  1(ولقدارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجرا و ونریره  " الله  )ج(  در این مورد در قرآن کریم میفرماید:

نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَالَّمَ سَاأَلُوا   أَنَّ » أَنَسٍ عَنْ همچنین رسول گرامی حضرت محمد)ص(  میفرماید: 

ضُاهُمْ: لَاا   ءَ، وَقَالَ بَعْضُاهُمْ: لَاا آكُاعُ اللَّحْامَ، وَقَاالَ بَعْ     أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَا

ُِارُ، وَأَتَازَوَّجُ النِّسَااءَ، فَمَانْ     أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ الَله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّ ي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْ

متفرق   ,نمایم و هر کس از سنت من روی گردان شود پیرو مرن نیترت   من ازدواج میرَغَِ  عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّاي 

 2زلیه  

 چون اسلام دینی است که ضرر رساندن و بر زکس آنرا حرام دانتته است  

مکروه شدن ازدواج: زمانی ازدواج مکروه است که باور شخص در مرورد زردم ترامین نفقره و قدرتمنردی       -۴

 (2به مرحله باید ها و شاید ها باشد )فزیکی اش به یقین نرسیده باشد یعنی 

به این مفهوم که اگر توانائی پیشبرد زندگی را نتوانم، نباید آ از زندگی متاهلی را انجام دهم و یا اینکه شاید 

توانائی پیشبرد زندگی برایم متازد گردد، این گونه دو دلی ها برای انتان ها ایجاد گرردد، نبایرد بره ازدواج    

 اقدام نمایند 

داشرته و   توانایی تامین مصار  خرانواده را  که شخص سال ی ۸۱نتخاب همتر در قانون نظر به تکمیا سن ا

 امراض چون  زدممیتازد  نهم متیقین باشد که به جانب مقابا ضرر و ظلم را متوجه 

 نباشد  ه مبتلا ناتوانی جنتی، ایدز، امراض ساری، سوزاک، سفلیس و  یر

تعبیر مری  « حقوق فردی »ویژگی های هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به به معنای امتیازات و 

  مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجیت ;شود

 مطلب سوم : عرف افغانی در انتخاب زوجین

جنبه زرفی دارد،  بق معمول قبا از برگزاری مراسم زقد ازدواج، یک سلتله مقدمات و ترتیباتی که بیشتر 

 در بین  رفین)زن و مرد( و یا اقارب ایشان گرفته می شود  از جمله این مقدمات متئله خواست اری است 

                                                           
 ۶۷جز  ۱3سوره الرعد آیه 1 

 1711رقم ۸۷۴صفحه  ٣صحيح مسلم كتاب النكاح جزء 2 
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خواست اری زبارت از پیشنهاد ازدواج از  ر  مرد نتبت به زن یا دختری که بتواند برا او ازدواج کنرد، مری    

 1باشد  این پیشنهاد  الباً از جانب مرد انجام می شود 

این کلمه دراصطلاح زربی آن  وری که در کتب فقهی تاکر رفته است بره نرام )خطبره( یراد مری گرردد و       

 شخص خواست اری کننده به نام خا ب و زن خواست اری شده به زنوان مخطوبه متمی می باشد 

آینده  یرا  خواست اری در اصطلاح فقهی زبارت از  لب و خواهش مرد است از زن معین به ارتباط ازدواج در 

به زبارت دی ر، اظهار ر بت مرد جهت ازدواج با زن معین در صورتی که موانع شررزی میران ایشران وجرود     

نداشته باشد و یا هم زبارت از پیشنهاد زناشوهری در آینده است، که توسط هریک از  رفین صورت گرفتره  

 2می تواند 

می برای تشکیا فامیا به حتراب مری رود  بنراءً    خواست اری دراصا مقدمه ای رسیدن به ازدواج و اولین گا

مرد و زن و یا هم اولیای آنان باید قبا از ازدواج، یکدی ر خود را خروب بشناسرند و از خصوصریات یکردی ر     

آگاهی کافی داشته باشند، زیرا بهتر این است که در حین خواست اری باید اوصا  هر کدام از زن و شوهر از 

م و دانش، مقام و منزلت خانوادگی، حالت اقتصادی و سایر خصوصیات ایشان کره  نقطه نظر سن، فرهنگ، زل

به نام کفائت یاد می گرد، در نظر گرفته  شود  بهتر این است که حین خواست اری بعرد از اتمرام تحقیقرات،    

 فامیا های دختر و پتر به خا ر موضوع  ازدواج و شرایط زقد و زروسی با هم به گفت و بنشینند 

ی خانواده ها باید بر این باشد که در مشورت، سوالات و پرشش هایی که در رابطه به دختر و پتر صورت سع 

می گیرد، باید در چهار چوب شرع ، زقا، زر  و رواج قبول شده مردم جواب داده شود و با تمام اخلاص از 

 خود صداقت نشان دهند 

ایت گردد، این است که سن واقعری دخترر و پترر،     یکی از متایا مهم دی ری که باید حین خواست اری رز

وظیفه، دارایی، اخلاق، رفتار و روحیات، و  ریقه معاشرت هر دو گفته شود  در صورتی که زیب و نقصری در  

پتر یا دختر هتت خبر دهند  شاید آن زیب و نقص قابا قبول دو  ر  باشرد، ولری کتمران آن مشرکلات     

                                                           
کابل: نشر روزنه کمیته دفاع از حقوق افغانستان،  طبع . عبدالواهاب، رحمانی، راهنمای خانواده در افغانستان از دیدگاه قانون مدنی و عرف، چاپ اول،1 
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نان خانواده های پتر و دختر حین پاسخ به سوالات  ر  مقابا صداقت و بعدی را به بار خواهد آورد  هم چ

انصا  به خرج دهند  به خا ر این که، بیان تمام متایا لازم راه هر گونه مشکا و جنجال را در آینرده مری   

 بندد، و از پیش آمدن ختارت و تفرقه، و به هم خوردن رابطه فامیا، و از به میان آمدن تلخی ها و گرفت ی

ها جلو گیری می کند  در این زمینه مکر و حیله، خدزه و تزویر، تدلیس و زیب پوشی، خلا  اخلاق و شرع 

است  دود این آتش در درجه اول به چشم زن و شوهر، و در مرحله دوم به چشم دو فامیا که مرتکب چنین 

و خترارت و از بره برار آمردن     زیب پوشی شده اند، خواهد رفت  راستی و صداقت، هر دو خانواده را از زیران  

تلخی و مشکلات خفظ می کند، و راه تصمیم گیری را برای هر دو  ر  آسان کرده، موجوب فالح، نجرات و  

 رست اری در آینده خواهد شد 

 البته بر آورده شدن اهدا  فوق در جهت تقویه و استحکام نظام خانوادگی نقش بارزی را ایفا خواهد کرد 

موم به شکا صریح و ضمنی صورت گرفته مری توانرد  خواسرت اری بره شرکا صرریح       خواست اری به  ور ز

زبارت از آن است که یک  ر ، جانب مقابا خویش را با استعمال کلمات، الفاظ و جملات واضرح و روشرن   

که به جز از ازدواج یا نکاح مفهوم دی ری را افاده نکند، دزوت می کند  مثلاً یک  ر  )خا رب( بره جانرب    

خیوش )مخطوبه( ب وید که من می خواهم با تو نامزد شوم و یا این که اراده دارم که با تو ازدواج کنم  مقابا

 و یا تو در آینده زوجه من باشی و امثال آن 

در بعضی اوقات دی ر نامزدی شکا ضمنی یا کنایه را می داشته باشد  به یان معنری خا رب بررای مخبوبره     

کند که به صورت صریح و واضح معنی نامزدی و یرا ازدواج را افراده نکررده،     کلمات و الفاظی را استعمال می

بلکه به صورت کنایه وضمنی معنی نامزدی و یا ازدواج را در آینده آفاده می نماید  مرثلاً اگرر شخصری اراده    

و من برا   نامزدی و یا ازدواج با زنی را دشته باشد به مخطوبه چنین وانمود سازد که تو دختر با اخلاق هتتی

زنی که دارای اخلاق حمیده و اوصا  حتنه بوده باشد، اراده نامزدی و ازدواج دارم و یا ب وید کره مرن اراده   

 1نامزدی با دختری را دارم که مناسب حال من بوده باشد 

                                                           
 .6، ص6711وتحکابل: انتشارات ستره محکمه، طبع (، 68. ملنگ، یوسفی، نامزدی از نظر فقه اسلام و قانون مدنی افغانستان، قضا، شماره)1 
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البته پیشنهاد زنان شوهری ویا خواست اری در کشورهای اسلامی توسط مرد و یا نماینده قرانونی او صرورت   

گیرد، ولی در بعضی کشورهای  یر اسلامی این پیشنهاد توسط زن و یا نماینده قانونی وی صورت گرفته  می

 می تواند، که نمونه بارز آن را در کشورهای هند و چین به کثرت ملاحظه کرده می توانیم 

شد، بناءً شرایط همان  وری که قبلاً اشاره به زما آمد، خواست اری مقدمه و وسیله رسیدن به ازدواج می با

صحت خواست اری تابع شرایط صحت زقد ازدواج می باشد  بدین مفهوم که، اگر ازدواج برا یرک زن ممنروع    

باشرد،  باشد، خواست اری با آن زن نیز جواز ندارد  برر زکرس، اگرر ازدواج برا یرک زن قانونراً و شررزاً مجراز         

که فقهای اسلامی زلاوه بر یک سلتله ارکان و  اری نیز با ان زن جایز می باشد  از همین جهت است تسخوا

شرایطی که بعداً مطالعه خواهد شد، یک سلتله شرایط را در باره خواست اری در نظر گرفته اند که قرار زیرر  

 هر کدام این شرایط بررسی می گردد:

ا به توافرق  های خواست ار دخالتی نکرده و آن ردر خصوص مواردی مانند شکا انجام خواست اری و ویژگی  

شود، شرایطی معین کررده   رفین و زر  حاکم بر جامعه واگاار کرده اما برای زنی که از او خواست اری می

از هر زنری کره فاقرد    "شود به موجب قانون مدنی ما مطرح می« موانع نکاح»است که در بحثی تحت زنوان 

انع نکاح کدام است؟البته زر  متئله را به حال باید دید که مو "توان خواست اری کرد موانع نکاح باشد، می

رونرد  بره زنروان مثرال کتری بره       ای حا کرده است و مثلا زنان محرم از جمله این افراد به شمار مری گونه

رود  صر  نظر از منتوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگراهی  خواست اری خواهر یا خاله و زمه خود نمی

 نع از نکاح بوده، ازدواج با زنی است که در زوجیت دی ری است کاما دارد، یکی از مواردی که ما

  لب اری 

انرد  در  است؛ زیرا مشکلات رضایت همه ازضای فامیا دختر خیلی مهرم مراحا پرجنجال ازدواج همین دوره

کننرد  در صرورت موافقرت، شررایط     این مرحله فامیا دختر، پرس وپال درمورد بچه و ازضای فامیا آن مری 

 دخترر  بررای  و یره لباس،  لا، مقدار( دختر شیربهای)  ولور چقدر مثلاً  گویندمی خویش را به فامیا داماد 

   کنندمی تعیین را دادن شیرینی روز دختر فامیا جانبین، موافقت صورت در  آورند می زما به صحبت
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در روز شرریرینی دادن؛ یررک تعررداد از بزرگرران مرررد فامیررا پتررر و دختررر تشررریف  نررلفررظ یررا شرریرینی داد

 و شرود مری  داده پترر  بزرگان از یکی به دختر، بزرگان از یکی  ر  از باب شیرینی از مملو  سبد  آورندمی

 پیشکش دختر فامیا به بشقاب دریک را پول مبلغى داماد،  فامیا و زنندمی کف همه  باشد مبارک گویدمی

نمایند که آیا شیرینی خروری کننرد یرا نره  درافغانترتان      خوری صحبت میکند  سپس در مورد شیرینیمی

 برالای  را خروری شریرینی  مصار  که کندمی دخترکوشش فامیا خوری بالای پدر دختر است؛ ولی شیرینی

هند تجلیا نمایند  پدر خوانمی جانبین را کلان شیرینی محفا یا خوریشیرینی که صورتى در  بیندازد داماد

 داماد باید مقدار پول تعیین شده را درهمین روز بپردازد 

 زنان بخصوص  خوری؛ یکی از سنن فرهن ی  یرزرب مردم افغانتتان است  که از سالیان دراز مردمشیرینی

  نماید می  رق خوشی در را ا فال و جوان دختران

نفرر از فامیرا    ۸۲۲الی  ۶۲کنند  به همین مناسبت از اد میخوری را بنام شیرینی کلان نیز یمردم شیرینی

شوند  زروس در تختى که با رنگ شیرچائی مزین شده، برا  داماد و به همین مقدار از فامیا زروس دزوت می

نشیند  در این مراحا، فامیا دختر سبد همراه با نقا و شیرینی را که با رنگ شیرچائی آراسته شده داماد می

کند  اگر در سبد لباس مانده شده باشد، در جواب بایرد فامیرا دامراد لبراس بمانرد؛      پتر تقدیم میبه فامیا 

 کند اکت به فامیا زروس تقدیم میدرصورت زادی مبلغى پول را درمیان پ

 از مقداری باید داماد فامیا  کند تصادم نوروز  یا و در صورتى که در جریان نامزدی روزهای زید؛ شب برات 

 به لباس یکدست با جلبی  و ماهی صر  درنوروز  ببرند زروس فامیا به لباس جوره چند با را کلچه و کیک

 پترر  از دخترر  مرحله درین ندرت به  است همدی ر شناخت مهم مرحله نامزدی جریان  برندمی زروس خانه

  شودمی جدا

 شود،می اجرا زنها  ر  از مراحا تمام در شهرها مردم توسط کارت مردم را دزوت مى کنند، ولی در دهات 

با لباس مقبول بشمول ا فرال   نفر خانم ۸۶ از گروپى  است خبردادن دهات خانمهاى برای زمان ترینخوش

کنند  در زوض مردم لبیک گفته مقداری شریرینی  روند و مردم را در محفا زروسی دزوت میها میبه خانه

 چند یا یک داماد، پدر و داماد  کنندمی خبر مردان را دور  های قریه   دهندمی خبریها برای را  پول  باب و
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 زروسری  بره  همره  زروسری  شرب  در جرات  درقریه  کنندمی دزوت را مردان شام نماز در زروسی از قبا روز

آینرد و  داد از بزرگان را به زبان باید یادآوری کرد؛ در  یر آن نمییکتع نظاکت لحاظ از ولی کنند؛می شرکت

 شوند می خفه

 در شریعت اسلامی همسر ی گزینشمبحث دوم: معیار ها

متلمانان را به  ریقه های مختلف و معیار هرای گونراگون تر یرب و تشرویق بره ازدواج       دین مقدس اسلام

میکند ؛ زیرا اهدا  زالی انتانیت بتت ی به زقد نکاح دارد ، چرون رهبرران  وپیشروایان برزرگ برا سرعادت       

 جوامع بشری برای ادامۀ نتا انتانی واشباع  ریزة جنتی زقد ازدواج را اختیار نموده اند،

ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و نریۀ وماکان لرسول أن یرأتی   ﴿ خداوند)ج( میفرماید:و   -１

 بآیۀ إلا بأنن الله لکا أجا کتاب  

و نشاید هیچ پیامبری را که ترجمه: وهرآینه فرستادیم پیامبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان وفرزندان ،

 هر قضای را اجا وموزدی است کم خداوند متعال ،بیارد هیچ نشانه م ر به ح

الله جعا لکم من أنفتکم ازواجا وجعا لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبرات أفبالبا را   ﴿ -２

 1 ﴾یؤمنون و بنعمۀ الله هم یکفرون

داد شما را از  ترجمه: خدا آفرید برای شما از جنس شما زنان را و آفرید برایتان از زنان شما پتران را و روزی

 پاکیزه چیز ها ، آیا به با ا معتقد می شوند؟ و به نعمت خدایشان ناسپاسی مینمایند؟

ومن آیاته أن خلق لکم من انفتکم ازواجا لتتکنوا إلیها وجعا بینکم مودة ورحمۀ إن فی نلرک لآیرات    -３

  2لقوم یتفکرون 

برای شما از جنس شما رنان را ؛ تا آرام گیریرد  ترجمه: واز نشانه های قدرت الله جا جلاله است که بیافرید 

هر آینه درین کار نشانه های اسرت بررای گروهیکره    وپیداکرد میان شما دوستی و مهربانی را ،بتوی ایشان ،

 تأما میکنند 

                                                           

(۶۱، جز  ۳۷آیة  نحل، سوره  )1 
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 ازدواج ،  بق وزدة خداو رسولش ، سبب  نا و ثروتمندی برای انتان است:

ادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضرله والله واسرع   وأنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من زب -４

  1زلیم 

و شایتت ان از  لامان و کنیزان خویش ترجمه: و به نکاح دهید زنان بی شوهر ومردان بی زن از قوم خود را ،

 ت  ایشانرا از فضا خود  نی می رداند و الله)ج( بتیار دهندة دانا اس خداوندرا ، اگر فقیر باشند 

بر زلاوة نکات نکر شده پیروان خود را از گوشه نشرینی نهری کررده ، تر یرب بره اردواج       دین مقدس اسلام

 مینماید ؛ تا آنان از یک تا چهار زن اختیار کرده و زدالت را مرازات کنند  

ن وإن خفتم أن لاتقتطوا فی الیتمی فانکحوا ما  اب لکم من النتاء مثنی وثلاث و رباع فان خفتم أ -５

 2﴾لا تعدلوا فواحدة أو ماملکت أیمانکم نلک أدنی أن لا تعولوا

ترجمه: واگر ترسیدید که زدل نتوانید کرد در حق دختران یتیمه پس نکاح کنید آنچه خوش آیرد شرمارا از   

زنان دی ر ، دو دو ، سه سه و چهارچهار، پس اگر ترسیدیدکه درین صورت نیز زدل نتوانید کرد ، پس نکراح  

 زن را ، یا آنچه که مالک شده دستان شما   این نزدیکتر است به آنکه ظلم نکنید  کنید یک

ولا جناح زلیکم فیما زرضتم به من خطبۀ النتاء أو أکننتم فی أنفتکم زلم الله أنکم ستاکرونهن و  -６

  3﴾لکن لاتوازدوهن سرا إلا أن یقولوا قولا معروفا ولا تعزموا زقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب أجله

زنران ، یعنری آنچره در     خواسرت اری  ترجمه: ونیتت گناهی بر شما در سخنی که کنایت کرده اید به آن از 

که شما یاد خواهید کرد این زنران را ، یعنری   خداوند)ج( میان زدت ، یا پنهان داشتید در دلهایتان ، دانتت 

م ر آنکره ب وئیرد سرخن پترندیدة را ،     آشکارا بعد از زدت ولیکن وزده ندهید به ایشان نکاح را به پنهانی ، 

 یعنی بکنایت ، وقصد مکنید زقد نکاح را تا آنکه رسد میعاد مقرره به نهایت خود       

      همترر آینرده ایرن اسرت کره زن  یرخویشراوند       معیار از رهنمودهای حکیمانه و ارزشمند اسلام در گزینش

)از لحاظ رابطه نتبی( برای ازدواج بهتر از زنی است که رابطه خویشاوندی دارد، زیرا ازدواج با خویشاوندان و 

                                                           

    (۶۱، جز ۷۷نور، آیة )سوره 1 

 ۹، جز  ٣سوره نساء، آیه 2 

 ۷، جز  ۷٣۲سوره بقره، آیه 3 
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 اقوام نتبی، احتمال بروز بیماریهای مختلف و نقص زضو و ضایعات ارثی را در  فا افزایش خواهد داد 

همچنرین چنرین ازدواجری روابرط      ولی با ازدواج  یرفامیلی، سلامت و نیرومندی  فا ترأمین خواهرد شرد،   

ها با هم نزدیک خواهد شد  پس نباید تعجب کنیم، اگرر  تر خواهد کرد و ارتباط خانوادهاجتمازی را متتحکم

بینم پیامبر اکرم ص متلمانان را از ازدواج با خویشاوندان و اقوام نتبی برحار داشته، تا  فلی که نتیجه می

 شد و دچار نقص جتمی و بیماریهای ارثی ن ردد این ازدواج است، ضعیف و مریض نبا

با اقارب و خویشاوندان ازدواج نکنید، »فرمایند: ی ازدواج با اقارب )خویشاوندان نزدیک( میپیامبر ص در باره

برای ازدواج، زنان  یرخویشاوند را انتخراب  »و نیز فرمودند: « زیرا فرزند نحیف، مریض و کندنهن خواهد شد

 « بیماری گریبان یرتان نشود کنید تا نقص و

ی جترمی و  زلم وراثت ثابت کرده که ازدواج فامیلی منجر به وجود آمدن نتلی ضعیف و رنجور چه از جنبه

شود، که منشأ اخلاق ناپتند و ماموم و زادات زشرت اجتمرازی نیرز خواهرد     چه از جنبه هوشی و نهنی می

 شد 

یش، قبا از آنکه زلم بشر آن را کشف کند پیامبر خردا ص  ان یز که چهارده قرن باین حقیقتی است ش فت

به آن اشاره کرد و این حقایق را برای صاحبان بصیرت بیان فرموده است و به درستی که راست گفتره اسرت   

گوید )آن چیزی کره برا خرود آورده    او از روی هوی و هوس سخن نمی»خدای بزرگ در مورد پیامبرش که: 

 1« گردداده است( جز وحی و پیامی نیتت که )از سوی خدا به او( وحی و ابلاغ میاست و با شما در میان نه

یکی دی ر از دستورات روشن رانه اسلام در انتخاب همتر، برگزیدن دختر باکره و برتر دانتتن آن نتبت بره  

 زن بیوه است  حکمت زمیق و فوائد زیادی در این رهنمود موجود است  از جمله این فوائد:

شود  و او این بازث زدم تیرگی روابط خانواده و چنین ازدواجی، کانون خانواده مملو از آرامش و محبّت میبا 

 زدم افتادن در دام جدال و خصومت خواهد شد 

کند، زیررا شروهرش اولرین انترانی     دختر اصولاً در اولین برخورد با شوهرش، مهر و محبّت خود را نثار او می

آمیرزد و جروّی از آرامرش و    ش پا گااشته، بنابراین وجودش با وجود همترش درمیاست که به دایره زصمت

                                                           
 .7و  1 ، آیه هاینجمقرآن کریم، سوره .  1



 

30 

اول را نخواهد داشت و  ازدواج دوم حلاوت و الفت ازدواج شود  اما زن بیوه درالفت و محبّت بینشان برقرار می

 تعلّق خا ر و تمایا پیشین را نتبت به شوهرش ندارد 

کند آنجا که به پیامبر خردا  حالت را با مثالی برای پیامبر اظهار میبینیم زایشه رض زجیب نیتت اینکه می

اش کند: ای رسول خدا اگر در راه، جایی فرود آیی و دو درخرت آنجرا باشرد، یکری از آن دو میروه     زرض می

 کنی؟  خورده شده و دی ری دست نخورده و بکر باشد، زیر کدامیک استراحت می

نخورده باشد و زایشه ل فت: من همان درخت دست  ایه آن درختی که دستپیامبرص فرمودند: زیر س        

 1«ام نخورده

المرؤمنین داشرتند    از این مثال، بیان فضلی است که بر سرایر امهّرات   -رضی الله زنها-مقصود حضرت زایشه

دختران باکره ازدواج با »فرماید: کند  میپیامبر به بعضی از دلایا برتری دختران باکره بر بیوه زنان اشاره می

ترند، رحمی باروتر و زایاتر دارند، مکرر و حیلره آنران کمترر اسرت و برا شروهر بیشرتر         کنید که خوش سخن

 2« سازگاری دارند 

به این نکته لطیف اشاره دارند که ازدواج برا  « جابر»همچنین پیامبر اکرم در گفت و با یکی از یارانشان به نام 

و « بخراری »در جهت حفظ فرد متلمان از گناه و پاسداری از زفت او بهتر اسرت    دهد وباکره را افزایش می

همراه بودم از من  الرقاع ر با نبی اکرمگوید: در بازگشت از  زوه ر ناتمی« جابر»اند که روایت کرده« متلم»

گفتم: بیوه، فرمودند: ای؟ گفتم: بله ای رسول خداج فرمودند: باکره است یا بیوه؟ پرسیدند که آیا ازدواج کرده

ای ازدواج نکردی که با او شوخی و بازی کنی و او هم با تو بازی کند؟ گفتم: ای رسول خدا ج چرا با دوشیزه

پدرم در جنگ احد شهید شدند، و بعد از شهادتش هفت دختر برجای گااشت به ایرن دلیرا زن بیروه و برا     

شاءالله نتیجره گرزینش    اِن»اظبت کند، پیامبرص فرمودند: ای برگزیدم تا بتواند از آنها سرپرستی و موتجربه

 « خواهیهمان باشد که می

این حدیث اشاره دارد به اینکه ازدواج با دختر باکره بهتر از زن بیوه است، م رر در مروارد مخصروص، ماننرد     

است، کره در   موردی که جابر رض بیان کرد که برای ن هداری و مواظبت فرزندان یتیم و توجه به جان آنان
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در انجام ازمال نیک و تقوا، برا هرم دی رر    »فرماید: ی شریفه زما کرده است که میواقع به اقتضای این آیه

 1« تعاون و همکاری کنید

از دی ر دستورات اسلام در جهت انتخاب همتر مناسب، گزینش همتری است که قادر به آوردن بچه باشد، 

 شود:زن زایا به دو  ریق شناخته می

اولاً: سلامت جتمی و نداشتن امراضی که از بارداری زن جلوگیری کند و برای تشخیص این مترئله بایرد از   

 متخصص کمک گرفت 

اند، که آیا از زنان زایا هتتند یا ثانیاً: در نظر گرفتن وضعیت مادر و خواهران دختر مورد نظر که ازدواج کرده

دار شردن دارد از لحراظ   ارند  از جهت پزشکی زنی که اسرتعداد بچره  نه، زیرا  الباً از این جهت با هم تشابه د

باشد و نشانۀ این توانرایی قردرت   جتمی دارای وضعیت مطلوب است و از توانایی جتمی خوبی برخوردار می

ها و ادای حقروق و وظرایف زناشرویی بره نحرو      انجام دادن کارهای منزل و رسیدگی به ترتیب و پرورش بچه

گیریم کتی که توانایی تربیت اولاد را آنچنانکه اسلام با توجه به آنچه بیان کردیم نتیجه میباشد  احتن می

یابد م ر آنکه در جترتجوی زن  بیند و قصد ازدواج دارد، به مطلوب خود دست نمیدستور داده در خود نمی

نهرا را ال رو و نمونره بررای     بارور باشد و با تربیت فرزندان صالح و شایتته بر تعداد امت محمّدی که خداوند آ

 تمامی انتانها و بهترین امّت قرار داده، بیفزاید   

این مطلب از رهنمودهای پیامبر اکرم است، هن امی که مردی خدمت حضرت مشر  شرد و گفرت: زنری را    

د: شود، آیا با او ازدواج کنم؟ فرمودنر دوست دارم که دارای اصا و نتب و مال و منصب است، ولی باردار نمی

خیر، بار دی ر نزد پیامبر آمد و سؤال کرد، پیامبر او را مجدداً نهی کرده و بار سوم خدمت حضررت رسرید و   

همتری را انتخاب کن که زایا و مهربان و محبوب باشد، زیرا من »تقاضای خود را تکرار کرد  پیامبر فرمودند: 

 2«  کنمبه فراوانی شما در روز قیامت افتخار می
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قبا از زقد نکاح خطبه را مباح  دین مقدس اسلامچون خواست اری مقدمۀ رسیدن به ازدواج است ؛ 

وضیح گردانیده است ، تا هریک از  رفین یعنی مرد وزن ویا هم اولیای آنان یکدی ر را بشناسند ، برای ت

 :اقتام وشرایط آن بطور مختصر اشاره میکنیم خطبه ، مطلب به نکاتی پیرامون تعریف

ر خطبه: زبارت از خواست اری واظهار ر بت به دوشیزه ویازن بیوة معین وآگاه کردن او و اولیایش برازدواج ۸

 میباشد 

پس ر خطبه بطور صریحی، ضمنی، شفاهی ویا تحریری شده میتواند ، چون خطبه مقدمۀ نکاح است ،۶

شتر از حدود شریعت اسلامی از یکدی ر نباید ا لازات بی  رفین قبا از ایجاب و قبول باهم بی انه اند ،

 حاصا نمایند 

از جملۀ محرمات شرزیه نباشد، هرگاه زن ویا دوشیزة مورد نظر برای  لب اری از  ازدواجر دخترکاندید به ۸

 جملۀ محرمات همیش ی و یا موقت باشد خواست اری از وی ممنوع است  

م ر بوجود زلتی  لب اری از ایشان ممنوع گردیده زنان ودخترانیکه برای شخص خواست ار مباح می باشند ،

، که به سبب زوال همان زلت خطبه از ایشان جایز می ردد و میتواند او را در تحت زقد نکاح خویش در 

و مخطوبۀ کتی دی ری که توافق نتبی میان شان صورت گرفته مانند: زن در زدت نشتتۀ  یر ، آورد ،

 باشد 

وجواب رد و منفی برای  لب ار داده شود ، ویا او خودش برای دی ری ری گردد،هرگاه زن معتده زدتش سپ

اجازه دهد ، پس خواست اری از همچون زنان جایز ومباح می شود ؛ زیرا جدیثی را ابن زباس )رض( روایت 

 ا زلی بیع أخیه ولایخطب زلی خطبه لایبیع الرج»فرموده اند: صلی الله زلیه وسلممیکند که آنحضرت 

ی برادرش انجام ندهد، م راینکه خواست اررجمه: مردی بر بیع برادرش بیع ننماید، وخواست اری روی ت

 برایش اجازه دهد 

بر لب اری برادر متلمان را نهی  خواست اری حدیث فوق در قدم نختت خرید وفروش بالای بیع برارد، و 

، و بعداز کتب انن خطبه نمودن شخص کرده ممنوع ازلان میدارد ؛ تا زمانیکه انن واجازة حاصا گردد

 دومی را مباح وجایز میداند  
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 از معتدة  یر:خواست اری حکم 

از زنان درزدت نشتتۀ  یر بطور صریح وکنایه در جریان  زدت حرام و ممنوع است ، واز زن ازدواج مطالبۀ 

در دوران زدت شان  معتده به  لاق رجعی به شکا تعریضی وکنایی ممنوع است وخطبه اززنان شوهر مرده

صریحا ممنوع بوده ، م ر بطور تعریضی و یا کنایی مباح است ؛ زیرا دلایا قرآنی و قضایای پیش آمده در 

 زمان سلف صراحت بر صحت این مدزی دارد 

 بازنان  لاق شدة بائن: ازدواج مطالبۀ 

ر صریح ممنوع و حرام است اززنان در زدت نشتتۀ  یر که در زدت  لاق بائن قرار دارند بطو خواست اری 

 ،آیا به شکا کنایی ویا تعریضی مباح است ویا ممنوع ؟ 

 پیرامون پاسخ به سوال فوق دو نظریه وجود دارد:

از زن معتدة  لاق بائن ، در جریان زدت به شکا کنایی  خواست اری ر نظریۀ جمهور فقهاء برین است که ۸

 مباح است ؛ زیرا مانند زن شوهر مرده زلاقۀ زوجیت میان زن و شوهر قبلی اش قطع گردیده است 

 ر نظریۀ ماهب حنفی:۶

از زن  لاق شدة بائن در ادامۀ زدتش بصورت صریح و کنایی ممنوع  خواست اری احنا  به این نظراندکه 

قبا از سپری شدن زدت متتتحق و  ازدواج یرا در صورت بینونت صغری شوهر به تجدید زقد است ؛ ز

لایقتر است ، چنانچه بعد از گاشت زدت میتواند با خانم قبلی اش تجدید پیمان اتصال ببندد، واین زما 

به شکا   خواست ارینتبت به افتراق و جدایی سها و آسانتر خواهد بود  وهرچه در حالت  لاق سه گانه 

صریح وکنایی ممنوع است ؛ زیرا هرچند زلاقۀ زوجیت قطع گردیده ، اما برخی از آثار آن تاهنوز باقی است ، 

تجاوز  ازدواج برای حرمت کافی است و در جریان زدت  لاق ،  لب اری برای  ازدواج و بقای بعضی از آثار 

ق سبب بروز نزازها وکشمکشها میان از معتدة  لا خواست اری به حق شوهر محتوب میشود، و ممکن 

 شوهر وخواست ار گردد 



 

34 

تعریض منجر به دروغ گفتن بعضی از زنان معتده میشود، که در  خواست اری زلاوه بر نکات فوق بتا اوقات 

جرینان زدت دزوای پایان رسیدن آنرا میدارند، تا مطابق دل ایشان با خا ب جدید زقد ببندند و از همدی ر 

 د  متتفید شون

 :خواست ارین اه کردن بتوی زن در حالت 

مرد وزن ، جوان ودوشیزه را قبا از زقد نکاح تر یب مینماید تا یک ن اهی یکدی ر را  دین مقدس اسلام

را متتحکم گردانند ، چون شناسایی وتعار   ازدواج ببینند ؛ تا شناخت ومعرفت حاصا نموده پایه های 

صلی الله زلیه ه هم نوزان قبیله وخویشاوندان او می باشد ؛ رسول الله متکی به سلامتی تن وجتم وقیاس ب

 چنین هدایت میفرماید: وسلم

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قال كُنْتُ عِنْدَ  :حضور داشت صلی الله زلیه وسلممیکند که او نزد رسول الله  روایتر ابوهریره ۸

يْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَأَتَاهُ رَجُعٌ فَأَبْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

، مردی تشریف آورده، اظهار کرد که با زنی از قبیلۀ انصار ا" قَالَ: لَا. قَالَ: "فَاذْهَْ  فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئً

کرده است ، رسول خدا از او پرسیدند: آیا او را دیده ای؟ در پاسخ جواب منفی داد، رسول خدا  ازدواج 

  1برو اورا ببین ؛ زیرا در چشمان انصار چیزی است « فانهب فانظر إلیها فإن فی أزین الأنصار شیئا»فرمودند: 

زَنْ المُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَۀَ، أَنهَُّ نمودم ، رسول الله )ص( فرمودند:  خواست اری مغیره بن شعبه می وید: از زنی ر ۶

یهافإنه احری انظر إل» «انْظرُْ إِلَیهْاَ، فإَِنَّهُ أَحرْىَ أَنْ یُؤدْمََ بَیْنکَُماَ»خَطَبَ امْرَأةًَ، فَقاَلَ النَّبیُِّ صَلىَّ اللهَُّ زَلَیهِْ وسََلَّمَ: 

 2بطرفش ببین ؛ تا دوستی ومودت در زندگیتان پایدار ومتتمر شود  « أن یؤدم بینکما

صلَّى الله زلیه وسلم  -زن جابر بنِ زبد الله، قال: قالَ رسولُ الله ر زن جابر)رض( قال قال رسول الله )ص(: ۸

 یدَْزُوهُ إلى نِکاَحها فَلْیفعاَإنا خَطَبَ أحَدُکمُ المرأةَ، فإن استطاعَ أن ینَْظُرَ إلى ما -

هرگاه یکی از شما اززنی  روایت است که رسول الله )ص( فرمودند: رضی الله زنهترجمه: از جابر   

خواست اری نماید پس اگر توان وقدرت دیدن او را داشته باشد ، تا آنجایکه ویرا به نکاحش وادار میتازد باید 

 3انجام دهد 
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 ۷٥۱۸رقم  ٣۷٣صفحه  ٣زء سنن ابى داود اول كتاب النكاح باب الرجع ینظر الى المرأة وهو یرید تزویجها ج 3 
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ات دی ر رؤیت ونظر کردن مرد خواست ار بر زن خواست اری شده را افاده مینماید، و احادیث نکر شده و روای

برای خا ب اجازه میدهد ؛ تا یک ن اهی مخطوبه خود را ببیند وا مینان حاصا نماید، م ر حدود دیدن 

ه که معین ومشخص ساخته نشده است ، ازین جهت  میان فقهای کرام در مقدار واندازه آن اختلا  بروز کرد

 برای توضیح مقام بعضی ازنظریات ایشانرا تاکر میدهیم 

 خواست اربرای شخص  خواست اری را قبا از  ازدواج ر اکثر فقهاء دیدن صورت ودو دست زن کاندید به ۸

رویت دو دستش اجازه میدهند، چون روی و صورت دوشیزه و یا زن نمایان ر حتن وزیبایی او بوده ،

شناسایی کننده برای نرمی و جلایش وی می باشد و به خصوبت و لا ری نیز گویا میباشد و به همین اندازه 

 معرفت وشناخت حاصا می ردد 

ن زن ودوشیزه را بر مطلب فوق می افزایند، وبرای  لب ر احنا  جواز دیدن پای و فقهای حنابله رویت گرد۶

گار اجازه میدهند ؛ تا محلات نکر شده را ببیند ؛ زیرا در احادیث قید نکر نشده است و در حالت  فلت و 

در خفا نشتته زن  رضی الله زنهناگهانی همین ازضاء قابا رویت می باشند، و در زین جریان حضرت جابر 

 قیق مشاهده میکرده ، پرواضح است که ازضای نکر شده قابا دید اند  مورد نظر خود را د

اجازه میدهد ؛ تا ازضای نکر شده  خواست اریعنی برای ر امام اوزازی رویت ازضای گوشتی را مباح میدارد،۸

ز فوق را با همراه بازوها و ساقهای دختر کاندیدخود را مشاهده نماید؛ زیرا هد  از رویت حصول ا مینان ا

سلامتی جتم وتن مخطوبه بوده و تحقیق مطلب به مشاهده ورویت ازضای ماکوره سها و آسان خواهد 

  .بود

ش اجازه خواست اررا برای  ازدواج ر داود ظاهری، رویت ومشاهدة تمام ازضای زن ویادختر کاندید به ۴

لب ار دیدن همه ازضای بتویش ببین آمده است و آن برای جوان  « فانظر إلیها»میدهد؛ زیرا در حدیث 

 1مخطوبه را افاده میکند 

او را  خواست ارتا قبا از ایجاب و قبول بی انه است ؛ لاا بهتر است  ازدواج چون زن ویا دوشیزة کاندید به 

بعدی خواهد بود  ازدواج بطور سری ومخفی ببیند ، وازضای که دیدن آن ضرورت دوام واستحکام پیوند 

                                                           
 هر ق  1421، رساله تحقیق سال 17ابوزبدالله، احمد بن محمد، متندالامام احمد، جلد1   1
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همین اندازه برای حصول هد  کافی است ؛ زیرا روی و  وپای دختر می باشد  وی دو دست وزبارت از ر

دستان دلالت به نرمی وملایمی داشته و پای نیز نشانهای از جمال و صورت محا حتن وزیبایی است ،

سلامتی برتن وجتم دارد، وضرورت به آنها مرفوع می ردد، پس ضرورت به دیدن همه ازضای نا محرم 

 چیتت؟

باید زنانی را بفرستد؛ تا دهان وزیر بغا و   لب ارمیتر نشود، جوان  ازدواج واگر امکان دیدار دختر کاندید به 

 دو ناحیۀ گوش مخطوبه اش را بپویند واز نزدیک ببینند و برایش ا مینان بدهند  

 وجه استدلال:

ی اثم و گناه در انجام فعا روا وجایز تعریضی وکنایی مباح ازلان گردیده است ؛ زیرا نف  لب اری در آیۀ فوق 

از زن شوهر مرده در جریان زدت به شکا تعریضی وکنایی ممنوع می برود گنراه    خواست اری می آید، واگر 

 صریح را نهی داشته است   خواست اری و  ازدواج منتفی ازلان نمی شد ، و در اخیر آیه 

یکه سکینه دختر حنظله بیوه میشود، برایش چنرین  زمان رضی الله زنهر أبو جعفر محمدبن زلی بن حتین ۶

ابراز میدارد، قرابت ونزدیکتم با رسول الله وزلی کرم الله وجه را میدانی؟ مقام ومنرزلتم میران ازرراب برایرت     

 ظاهر وهویدا است ؟ 

گناهانت را زفو کند، تومردی هتتی  الله)ج( » سکینه زن هوشمندی است به مطلب پی برده برایش می وید:

مینمایی؟ در جواب فرمود: من  خواست اری که مورد مواخاه قرار خواهی گرفت ؛ زیرا ازمن در جریان زدتم 

 الله وجه را برایت اظهار داشتم وقرابتم با زلی کرم  صلی الله زلیه وسلمنزدیکتم با رسول الله 

 مطلب دوم:  معیار در سنت نبوی 

 .ترین معیارها استترین و مطمئناند، که سالمکرم )ص( معیارهای را برای ازدواج معرفی کردهپیامبر ا

اشرباع  ریرزة    ادامرۀ نترا انترانی ،   گان ، ه زیجوانان و دوش، برای پیوند واتصال زنان و مردان ، سنت نبوی

سالم وپرزطوفت در آ وش  جنتی، بدوراز انحرافات بشری ، در چوکات اخلاق اسلامی وبرای پرورش فرزندان

تقوی و پرهیزگاری به تشرکیا خرانواده هرای برا     پاکی و هارت ، معیار های خانواده های متلمان ومتدین با
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ترا حرد تروان از مررا جرع کره در        سعادت و پیروزمند ، دستور میدهد ،که به نصرت و کمک خالق بی نیراز ، 

 ازم  به تحریر و برسی آ ن می پرداختیارم قرار دارد ، 

)ثلاثۀ حرق زلری الله زونهم:المجاهرد فری سربیا الله       :فرمودندروایت است که پیامبراکرم)ص( از أبو هریره  

 والمکاتب الای یرید الاداء والناکح الای یرید العفا 

 در راه خداوند متعرال جهراد میکنرد    ترجمه: سه  بقه مردم کمک ونصرتشان بر الله )ج( میباشد: مجاهدیکه 

مکاتبیکه ارادة پرداخت بدل کترابتش را نمایرد وازدواج کننردة کره ارادة زفرت وپاکردامنی را داشرته باشرد           

را چنین حکایت میکند : تعردادی   صلی الله زلیه وسلمواقعۀ داستان یاران پیامبر  رضی الله زنهحضرت أنس 

ن کترب معلومرات نمروده زملکررد هرای      از یاران پیامبر به خانۀ آنحضرت رفته در بارة زبادات او از زنان شا

اظهار کردند: یکی فرمود: من همیشه شب ها را به زبادت خردا زنرده ن راه خرواهم     خویش را ناچیز شمرده ،

داشت وخواب نخواهم کرد، دی ری ابراز داشت : که همیشه روزه می یرد و افطار نخواهد کرد، سومی تصمیم 

 رد و همیشه گوشه نشینی اختیار مینماید خود را ازلان نمود که   ازدواج نخواهد ک

بعد از ا لاع حاصا کردن از جریان بر فراز منبر خطاب به یارانشان فرمود: )ما  صلی الله زلیه وسلمرسول الله 

 .بال اقوام قالوا کاا و کاا لکنی أصلی وأنام وأصوم وأفطر و أتزوج النتاء فمن ر ب زن سرنتی فلریس منری    

یعنی چیتت حالات قومی که چنین وچنان گفتند ، م ر من نماز مری خروانم و اسرتراحت مینمرایم و روزه     

 می یرم وافطار میکنم ومن با زنان ازدواج میکنم ، پس کتیکه از سنت من ازراض نماید از امت من نیتت 

 توضیح خواهد شد: پیرامون موضوع احادیث زیادی روایت شده است که به نکر برخی از آنها مطلب فوق

الدنیا متراع وخیرر   »فرمودند:  صلی الله زلیه وسلمروایت است که رسول الله  رضی الله زنهاز زبدالله بن زمر 

 المرأة الصالح متازها

 ترجمه: دنیا متازی است و بهترین متاع آن زن صالحه ونیکو کار میباشد  

د قرار گرفته است در حدی که تکاما دینداری فرد به اصا ازدواج در آیات و روایات زیادی مورد اشاره و تأکی

 .ترین بنا در اسلام کرده استاین ارتباط شرزی و زرفی، گره زده شده و آن را محبوب

 :( فرمودندسلمپیامبر گرامی اسلام)صلی الله زلیه و
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   هر کس که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ نموده است

 خداوند، محبوب تر از ازدواج نیتتهیچ بنایی در اسلام نزد  

ساز و چه بتا برای زموم مردم تنها راه برای در روایات دی ر، ازدواج موجب جلب روزی معرفی شده و زمینه

 :کتب  هارت روحی و درجات معنوی است

کتری کره دوسرت دارد     پرهیزکراران   )متقین« )کندبه دنبال ازدواج بروید که روزی را برای شما بیشتر می

 .خداوند را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید همراه با همتر باشد

تواند نیاز به ازدواج و ضرورت آن را موجب شرود بحرث محرمیرت اسرت؛ اگرر افررادی       یکی از منافعی که می

تری با هم داشته و دچار گناه نشوند یا متائا مربوط به فرزندخوانردگی و ماننرد آن را   بخواهند ارتباط راحت

 .مند شوندتوانند با ایجاد محرمیت از منافع این اثر شرزی بهرهوب شرع ساماندهی کنند، میدر چارچ

هایی بنابراین روشن است که منفعت ازدواج، تنها منافع مادی و خصوص زما جنتی نیتت و چه بتا ازدواج

سوی آن تمایرا نشران   که اصلاً در آن زما جنتی انجام ن یرد اما منافعی داشته باشد که جامعه و افراد به 

 .است  ازدواج کودکان»یا « ازدواج قبا از بلوغ»ها، داده حتی آن را ضروری بدانند از جمله این ازدواج

هر شخص متلمان خدا پرست را تر یب میردارد؛ ترا برا زنران      اشاره گردید، احادیث فوق معیار های که در 

مومنه وفرمانبردار ازدواج کند، تا تکاما شخصیت کرده ، حافظ دارایی ، ززت وآبرو و پرورش دهندة خوب و 

 سالم برای فرزندان خویش  کمایی بکند 

ی نموده است ؛ زیرا نکاح شررزی  وازدواج با زنان متلمان را بزرگترین و با ارزشترین متاع و سرمایۀ دنیا معرف

سعادت وکامیابی هر انتان می باشد ، پس هر شخص توانمند سعی ورزد؛ تا با ازدواج زندگانی پر سبب رفاه ،

ثواب زظیم را برای خویش در ززت و شر  خود را میان جامعه اسلامی دریافته ،فیض و با برکت را در دنیا ،

 ابد آخرت کمایی و رضایت خالقش را در ی

از بحث های قبلی دانتته شد که ازدواج برای هر انتان فوائد دنیوی واخروی دارد، وبرای هرر فررد ضرروری    

 است ؛ تازندگی تجرد را کنار گااشته ، به زندگی نوین زوجیت آ از نماید 
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 مصار  گزا  بی مورد وسخت گیری های جرانبین در جامعۀ که پاکدامنی وزفت حاکم است ، زیادت مهر  ،

 سبب میشودکه جوانان متلمان و پاکدل تن به ازدواج نداده ، زندگی انفرادی وگوشه نشینی را اختیار کنند 

جوانان ززیز ازدواج کنید ؛ زیرا زقد نکا سبب تقویه وحصول نصف ایمان و دین خوانرده شرده و در تکمیرا     

ق خویش را با پاکی و هارت ملاقات دین وایمان هرفرد متلمان بعد از ازدواج باید خود جدوجهد نماید وخال

 کند 

إنا ترزوج  »روایت میکند که آنحضررت فرمودنرد:   صلی الله زلیه وسلماز رسول الله  رضی الله زنهحضرت انس 

  1 العبد فقد استکما نصف الدین فلیتق الله فی النصف الباقی

باید برای کترب نصرف دی ررش    یعنی هرگاه بندة متلمان ازدواج نماید نصف دینش را تکمیا کرده است ، 

 تقوا وخداترسی را پیشۀ خود سازد 

من أراد أن یلقی الله  اهرا و مطهررا  » روایت میکند که رسول الله)ص(فرمودند:  رضی الله زنهحضرت انس  

 یدنان آزاده ازدواج نماکتیکه ارادة ملاقات با پروردگارش را با پاکی و هارت دارد ، باید با ز« فلیتزوج الحرائر 

گفته است: اگر از زندگی ام ده روزی باقی بماند و بدانم کره در اخیرر دهره     رضی الله زنهزبدالله بن متعود 

 میمیرم ، درحالیکه قدرت وتوانایی ازدواج را دارم از ترس واقع شدن به فتنه ، نکاح خواهم کرد

خطاب برای سعید بن جبیر می وید:ازدواج کن ؛ زیرا بهترین این امت کتانی اند که  رضی الله زنهابن زباس 

 زیاد داشته باشند  زنان 

حضرت  اووس برای ابراهیم پتر میتره ابراز میدارد : ازدواج کن ویابرایت سخنانی را نثار میکرنم کره زمرر    

جز زجز وناتوانی و یرا هرم فترق وفجرور منرع      به ابوزوائد نثارکرده و تورا از نکاح کردن  رضی الله زنهفاروق 

 نمیکند  

بلکه هرچند مهر  کمتر ومصرار    بر خانواده های متلمان مصار  گزا  و مهر  های کمرشکن ززت نیتت،

پتندیده و با زظمت است ، زروسی به اندازة توان اقتصادی شوهر صورت گیرد ، این گونه ازدوجها با برکت ،

جوانان و دوشریزگاه برا   زشق وزلاقۀ زن و شوهر نتبت به هم دوستانه تر میباشد، وپیوند دوستی محکمتر ، 

                                                           
 ۸٥۴٥٣رقم ٣٥٣صفحه  ٣مصنف ابن أبي شيبه ، كتاب النكاح ،باب في التزویج من كان یأمر به ویحث عليه جزء 1 
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نعمت بزرگ ازدواج در پهلوی هم قرار گرفته ، فرزندان با زا فه در آ وش سالم خانواده پرورش میدهند، که 

 روایات نیا درین مورد وارد شده است:

إن أزظم النکاح برکه أیترها »که آنحضرت فرمودند:  ا از رسول الله روایت میکندرضی الله زنهزائشۀ صدیقه  

 متر و آسانتر باشد  یعنی پر برکترین وبا زظمترین ازدواج ازدواجیتت که مشقت وتکالیفش ک« مؤنه

ض( فرمود: برکت زن کمی مهر، آسانی وسرهولت نکراح و اخرلاق پترندیده او مری باشرد         رزائشۀ صدیقه )

 سختی ومشقت مصار  ازدواج واخلاق زشت و بدش است وشومی وی مهریۀ کمرشکن و زیاد ، 

که زلاج آنها در روشنی اقوال واسبات ازراض جوانان از ازدواج ، محتوب می ردد، معیاراتنکات فوق از جمله 

رسول الله )ص( وشخصیت های متلمان تاکر رفت ، هرگاه خانواده ها ، جوانان و دوشریزگان  برق دسرتور    

اده هرای  و در نتیجه خانورا پیش روی خواهند داشت ، آسوده و با ا میناناسلام قدم ب اارند، زندگی مرفه ،

 1سالم ، با دیانت ، مترقی و پاک تشکیا میدهند  

 مطلب سوم : معیار در اقوال فقها

  شودیم میتقت یو شرز یاخلاق یهمتر به دو دسته کل یارهایمع ،یدر فقه و قانون اسلام

 :یاخلاق یارهایمع

فرد  ،یشخص است  از نظر اسلام یو تقوا مانیدر انتخاب همتر، ا ارهایمع نیتراز مهم یکیو تقوا:  مانی  ا1

 باشد  یاسلام یهابه ارزش بندیو پا دارنید دیبا

 نیر بر ا زین هیزل اللهیاسلام صل امبریمهم است  پ اریبت دهی: داشتن اخلاق خوب و رفتار پتندکوی  اخلاق ن2

 اند کرده یادیز دیتاک اریمع

 صادق و قابا ازتماد باشد  دی: همتر بایدار  صداقت و امانت3

 یتفاهم داشته باشند و درک مشترک  ریکدیبتوانند در متائا مختلف با  دی: همتران بایفکر  تفاهم و هم4

 و اهدا  خود داشته باشند  یاز زندگ

 :یشرز یارهایمع

                                                           
 ٣٣۴صفحه  ٥الكافي جزء 1 
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 یو اجتمراز  یفرهن ر  ،ینر یاز نظر د نیسطح بودن  رفبه هم ،یشأن بودن(: در فقه اسلام  کفو بودن )هم1

 یو ازتقراد  یفرهن  ،یاقتصاد ،یخانوادگ تیشأن بودن از لحاظ موقعهم یبه معنا نی  اشودیداده م تیاهم

 است 

برخوردار است و بهتر است  تیاز اهم یدر فقه اسلام زیفرد ن یو روان ی  سلامت جتم و روح: سلامت جتم2

 هر دو  ر  از سلامت کاما برخوردار باشند 

خرانواده را   یمراد  یازهایداشته باشد تا بتواند ن یتوان مال دیمرد با ی: در فقه اسلامیو اقتصاد ی  توان مال3

 باشد  ریپاانعطا  تواندیم طیموضوع بتته به شرا نیکند  هرچند که ا نیتأم

 که در زرده هترتند ممنروع    یکتان ایازدواج: ازدواج با محارم، زن شوهردار  یبرا ی  زدم وجود موانع شرز4

 شود  تیرزا دیبا زین یو زقد شرز نیوالد تیمانند رضا یطیشرا نیاست  همچن

آنهرا   تیر انرد و رزا در نظر گرفته شده داریموفق و پا یزندگ کیداشتن  یبرا ییبه زنوان راهنما ارهایمع نیا

 مشترک کمک کند  یاز زندگ نی رف تیرضا شیخانواده و افزا میبه تحک تواندیم

 و تقوا مانی  ا1

 یمختلف ثیانتخاب همتر است  در احاد اریمع نیترفرد مهم یو تقوا مانیباورند که ا نیاز فقها بر ا یاریبت

 ارهرا یمع نیتریاز اساس یکی ینیبه دستورات د یبندیو پا مانیآمده است که ا هیزل اللهیاسلام صل امبریاز پ

 انتخاب همتر است  یبرا

 کوی  حتن خلق و اخلاق ن2 

 دیر قرار گرفته است  همتر با دیمورد تأک اریاست که در اقوال فقها بت یاساس یارهایمع  ریاز د کوین اخلاق

 یکند  اخلاق خوب از ن راه فقره اسرلام    جادیا یداریو پا زیآممتالمت یباشد تا بتواند زندگ کویخلق ن یدارا

 است  یاز بدرفتار زیو پره ،یرفتارخوش ،ییشاما راست و

 ینوادگ  نتب و شرافت خا3 

اشراره شرده اسرت      یشرافت و اصرالت خرانوادگ   تیبه خصوص در مورد ازدواج، به اهم ث،یاز احاد یبرخ در

 بنرد یپا ینر یو د یباشد که به اصول اخلاق ایو اص فیشر یااز خانواده دیاز فقها معتقدند که همتر با یبرخ

 هتتند 

 یو روان ی  سلامت جتمان4

در  دیر اشراره دارنرد کره فررد با     اتیر روا یدارند  برخ دیهمتر تأک یو روان یبر سلامت جتمان نیهمچن فقها

 شود  یریجلوگ ندهیدر آ یاو توجه کند تا از مشکلات احتمال یو روان یانتخاب همتر به سلامت بدن
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 ییبای  جمال و ز5

از  یکر یدر اقوال فقها نکر نشده اسرت، امرا بره آن بره زنروان       یاصل اریبه زنوان مع ییبایجمال و ز هرچند

 ییزناشرو  یمحبرت و مرودت در زنردگ    تیر به تقو تواندیم یظاهر ییبایاشاره شده است  ز یفرز یارهایمع

 کمک کند 

از  یشرده اسرت  برخر    نیری تع ینید یهاهمتر بر اساس اصول و ارزش نشیگز یارهایاسلام، مع عتیدر شر

 اند از:زبارت ارهایمع نیترمهم

 دیر تأک ثیر فرد است  در قررآن و احاد  یو تقوا مانیدر انتخاب همتر، ا ارهایمع نیترو تقوا: از مهم مانی  ا1

  ترندتتهیباشند، شا یکه خداپرست و متق یشده که مرد و زن

 اللهیاسرلام صرل   امبریر در ازدواج است  پ یاساس یارهایاز مع یکی: رفتار خوب و اخلاق حتنه کوی  اخلاق ن2

 «شان بهتر است خانواده یشان براهتتند که اخلاق یشما کتان نیبهتر: »ندیفرمایم هیزل

کره از   یشرده اسرت  همترران    یادیر افراد توجره ز  تیخانواده و ترب  اهی: در اسلام به جای  اصالت خانوادگ3

 وردار هتتند برخ یو اخلاق بهتر تیباشند، معمولاً از ترب فیخوب و شر یهاخانواده

مهم است  سرلامت کامرا    یارهایمع  ریاز د یو روان یاز سلامت جتم ی  سلامت جتم و روان: برخوردار4

 دارد  یادیز تیاهم یسالم و فرزندآور یزندگ یبرا نیزوج

 یازهرا ین نیو ترأم  یریپرا تیمترئول  ،یخانوادگ یزندگ تیریمد ییتوانا دی: فرد بایزندگ تیریمد یی  توانا5

 همتر و فرزندان را داشته باشد 

اشراره نکررده، چرون رسرول الله      یبه اختلا  سرن  می: هرچند اسلام به  ور متتقیو فرهن  ی  تناسب سن6

کنرد امرا    یرا کراملا رد مر   یموضوع تناسب سن نیساله ازدواج کرد که ا ۴۲ جهیبا حضرت خد هیزل اللهیصل

 مهم است  اریموفق بت یزندگ ایتشک یبرا یو اجتماز یدر متائا فرهن  یفکرتوافق و هم

 تی  کفو

همترران در   یهمتان یاصا به معنا نیدارند  ا دیدر ازدواج تأک ی رازهم ای «تیکفو»معمولاً بر اصا  فقها

اسرت کره فقره     ییارهایمع نیتراز مهم یکی تیاست  کفو یاخلاق، و شرافت خانوادگ مان،یمثا ا ییهانهیزم

  کندیم دیبر آن تأک ییزناشو یزندگ یداریپا یبرا یاسلام

 

 جراد یهرا ا اند و هد  آنقرار گرفته دییمورد تأ ینیو د یدر اقوال فقها بر اساس منابع معتبر فقه ارهایمع نیا

 است  یاسلام یهابر ارزش یو مبتن داریپا ییزناشو یزندگ کی
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 بر احترام و محبت کمک کنند یو مبتن داریپا یزندگ جادیبه ا توانندیم ارهایمع نیا

 

 فقه یا حقوق اسلامی که به  است منجانب فقها یکی از رمزهای اساسی ماندگاری دین مبین اسلام،  آموزه ها

کره مری   است زندگی آنان جهت می دهد با اخلاق زملی به  وری در هم آمیخته  عیاررفتارهای مکلّفین و م

ند و این شواخلاقی ظاهر می  ۀاحکام شرزی در زرصه های مختلف زندگی با صبغ ۀتوان گفت در اسلام، هم

 دخالت و تأثیر اخلاق در فرایند استنباط احکام فقهی توسط فقیهان است  ۀظهور، نتیج

 مطلب چهارم:  معیار در قوانین کشور

 معیار از دیدگاه قانون:

 ( چنین تصریح میدارد:۲۴( الی )۲۶در ماده های) افغانتتان قانون مدنی 

 است،هریک از  رفین میتواندازآن منصر  شود  ازدواج وزده به  ر نامزدی زبارت از۸

هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشده، هدیه دهنده میتواند در صورت انصرا  جانب مقابا و موجودیت 

ه نماید، اگر انصرا  از  ر  هدیه دهنده صورت ب یرد یا هدیه هدیه زین و یا قیمت روز خرید آنرا مطالب

 هلاک و یا استهلاک گردیده باشد رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند  

 ر نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح وزدت  یر نباشد ۶

ات و اصول زملی را وضرع کررده ترا    اسلام با نظام جاودانه و اصول آسان و استوارش، بعضی از قوانین، دستور

خواست ار در مورد دختر مورد نظرش رزایت نماید  اگر جوانان این اصول و قوانین را در نظر داشته باشرند و  

براساس آن شریک آینده خویش را انتخاب نماینرد، خرود و همترانشران خوشربخت و برین آنران محبرت و        

نکاح کتی دی ری باشد و به خواسرت جوانران قطرع از     صمیمیت حکم فرما خواهد شد، در صورتیکه در قید

ی اندوه و استراب ازدواج اینکه در قید نکاح و زدت باشد، در دین مبین اسلام مجاز نبود و  و هم ی در سایه

 قرار گرفته و نمی توانند زندگی سعادتمند و همدلی کاما و تفاهم دوجانبه زندگی کرد 

به شخصی که هیچ زلاقه ای به وجود ندارد بره اجبرار دی رران جرواب      انتخاب همتر حق انتان است  نباید

 .مثبت داد
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این که می گویند زلاقه بعد از ازدواج ایجاد می شود همیشه صحیح نیتت  این جمله زمانی صحیح است که 

اقدام بر ازدواج براساس ملاک ها و معیارهای اصلی ازدواج شکا گرفته باشرد؛ یعنری، اگرر  ررفین براسراس      

ملاک های ماهب و دینداری، تناسب های فرهن ی، اقتصادی، تحصیلی و سنی، و     تصمیم به ازدواج گرفته 

 .باشند اگرچه در مراحا اولیه چه بتا ن رانی و ابهامی باشد اما در ادامه زندگی رضایت بخشی خواهند داشت

و در زدت وفات به زبارت صریح  زن در زدت  لاق رجعی یا بائن به زبارات صریح و کنایه خواست اری ر ۸

 جواز ندارد 

باشد و ملاک های یراد  بدون در نظر داشت  زدت و یا رجعی اما اگر ازدواج بر اساس تحمیا و اجبار دی ران 

شده در  ر  مقابا وجود نداشته باشد نه تنها زلاقه ای بعد از ازدواج شکا نمی گیررد بلکره دچرار آسریب     

 .دهای ازدواج تحمیلی خواهند ش

امروزه یکی از معضلات اجتمازی، ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همتر را از 

دختران سلب می نماید  این آسیب کم و بیش در منا ق گوناگون جهان وجود دارد  این پدیده شوم منحصر 

ازدواج ، اسرت  مقصرود  عتی هم گرزارش شرده   به کشورهای جهان سوم نیتت و در کشورهای پیشرفته و صن

پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین یا یکی از آنان نادیده ان اشرته شرود و   « اجباری

برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای روانی ا رافیان استفاده گردد  ازدواجری کره بایرد برر پایره زشرق،       

بتواند جوانه های خوش بختی را به همراه آورد، اکراه و اجبار در اخلاق، محبت و درک متقابا شکا گیرد تا 

همترگزینی این پیوند مقدسّ را به صورت یک کابوس وحشتناک در می آورد و زندگی فردی، خرانوادگی و  

اجتمازی را با آسیب های جدّی مواجه می سازد  آسیب و زوارض منفری ایرن گونره ازدواج هرا برر سرلامت       

 .و دختر تأثیر منفی بر جای می گااردجتمی و روحی پتر 

از دست دادن امید به زندگی، فقدان تصویری موفقیت آمیرز بررای زنردگی خرود و فرزنردان یکری دی رر از        

اختلالات زا فی و روانی ازدواج های تحمیلی به شمار می رود  مجموزه این فشارهای روانی ایجراد هرگونره   

از بین می برد و افتردگی، پرخاش ری و دل سردی از زندگی را بره  ابتکار،  راوت و نشاط را در محیط خانه 
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همراه می آورد  آسیب دی ر مربوط به روابط خانوادگی است که در نتیجه آن می توان به ستت شدن بنیان 

 .خانواده،  لاق، فرار از خانه، سوء ظن، فقدان تفاهم بین زوجین، و     اشاره نمود

باشیم که بحث های قضا و قدر را نباید با تفکرات مردم زروام آلروده کنریم و     از  ر  دی ر باید توجه داشت

چنین گمان کنیم که ما از خود هیچ اختیاری نداریم و حق تصرمیم گیرری نرداریم  در دیرن اسرلام تأکیرد       

زیادی به تفکر، تعقا و تدبیر شده است  مصلحت آن است که با توجه به اختیاری که خداونرد در وجرود مرا    

ر داده و براساس تفکر و مشورت با صاحبان تجربه،  ر  مقابا را گزینش کنیم و قضا و قدر هم در همین قرا

راستاست  نه آن که بدون تکیه بر اختیار و توانایی انتخاب گری منتظر باشیم هر چه پیش آید بر ما تحمیا 

 .شود

گفت وهای متعار  بین دختر و پتر معلروم  بنابراین اگر تحقیق کافی انجام شد و  ی جلتات خواست اری و 

شد فرد مورد نظر دارای شایتت ی های ایمانی و اخلاقی و نیز تناسب های مختلف لازم در ازدواج، می باشد 

می توان به وی پاسخ مثبت داد و زلاقه و محبتی که در زندگی مشترک لازم است پس از ازدواح حاصا می 

جلتات خواست اری هیچ نقطه مثبتی یافت نشد یا تناسب و توافقی که  شود ولی اگر در تحقیق و گفت وهای

شرط مهم موفقیت در ازدواج است مشاهده نشد نمی توان گفت پس از ازدواج زلاقه ایجاد می شود و باید به 

 .این تقاضا پاسخ منفی داد و این از لوازم اختیار و آزادی در انتخاب است
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 فصل سوم

 انتخاب همسر در شریعت اسلامیمعیار های ضروری 

از انجائیکه در فصول گاشته پیرامون معیارات بحث صورت گرفته است، با در نظرداشت کفائت که جز از 

 معیارات اساسی به شمار میرود مبحث صورت خواهد گرفت  

 کفائت  مبحث اول:

به شکلهای متنوزی نظیر کَفء  واژه کفو در لغت به یکتانی، هم شآنی و هم مرتبه بودن معنا شده و در متون

 به سکون فاء و با همزه و کْفْو به ضم فاء بیان می شود 

واژه کفائت در اصطلاح رایج فقها و بحث های مرتبط با این واژه حول مصادیق و ملاک های آن انجرام شرده   

 است 

م مطرح شرده اسرت،   از نظر فقهای اها سنت موارد دی ری نیز زلاوه بر ایمان دارای تتاوی زوجین در اسلا

 برای نمونه تتاوی زن و مرد از نظر سلامت مطرح شده است 

 اختلا   نظر های زیادی در ملاک ها و معیار های آن وجود دارد که مورد بحث قرار گرفته 

در اسلام، سنگ بنای روابط سالم و حتنه انتانها، بر پایه اخلاق بنرا نهراده شرده اسرت و همرواره در آیرات،       

دستورات دینی، اخلاق مد نظر بوده است، بر همین اساس در تنظیم روابط انتانها قبا از آنکه آنها  روایات و

را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند آنها را به رزایت دستورات اخلاقی توصریه نمروده انرد، ایرن     

 ویژگی در خانواده که زیر بنای جامعه انتانی است، بیشتر رونما می ردد 

که فقها در مباحث فقهی در رابطه به موضوع کفائت ومعیار های قرآنی مطرح کرده اند، حاکی از این  مطالبی

است که اساسی ترین زاما در موفقیت یرک ازدواج شرکا گیرری خرانواده ای سرالم و شایترته توجره بره         

و هم شان برودن  معیاردین داری و تفاهم اخلاقی و سازگار زن و مرد از حیث ایمان مورد بحث است، کفائت 

 شرط در نکاح است 

تفاهم اخلاقی مهم ترین زاما موفقیت زندگی مشترک است که در سایه سازگاری و تناسب شناختی و دین 

 داری به دست میآید، دین مبین اسلام معیار و ملاک کفائت و هم شانی زن و مرد را شاما میباشد 
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 : کفائت در فقه اسلامیمطلب اول  

 ماهب، کفائت را زبارت از متاوات مرد و زن در شش امر دانتته اند:فقهای حنفی 

نتب، اسلام، شغا، حریت، دیانت و مال   کفو نبودن زن و مرد در نتب به این اسرت کره مررد از قبیلره زن     

 نباشد 

به زقیده آنان در میان ازراب شرط اسلام مطرح نیتت، بدین معنا که زنی کره تمرامی پردران وی مترلمان     

هتتند، کفو مردی است که فقط یک پدر وی متلمان است اما در میان  یر زرب، مرد  یر زربی که پدرش 

کافر است کفو زنی که خودش و پدرانش متلمان هتتند، نیتت  کفائت در حرفه هم به این معنی است که 

اسبت هم، محترم شغا خانواده زوج بر حتب حر  و زادت متناسب با شغا خانواده زوج باشد  هد  این من

 بودن حرفه بین مردم است  اما در مورد کفائت در مال، فقه های حنفیه اختلا  نظر دارند 

 برخی از آنان معتقد اند که زوج از جهت ثروت باید کاملا َ متاوی با زوجه باشد  برخی نیز گفته اند:

کند و لازم نیتت که همه مهر را کره  ثروت زوج آنقدر که بتوانند مهر حال یا نقدی زن را بپردازد، کفایت می

نقد و مدت دار است، بتواند بپردازد  زلاوه برآن مرد باید بتواند نفقه یک ماه زن را بپردازد،  اگر چره شرغلی   

 نداشته باشد ولی اگر زوج دارای شغا باشد و بتواند نفقه هر روز زن را بدهد، کفایت میکند 

 فائت در این نوع امور زبارت است از:برخی از دلایا فقه های حنفی بر لزوم ک

پیامبر صا الله زلیه وسلم نقا شده است که فرمود: ) زنان را جز اولیا کتی تزویج نمیکند و زنان جز برا   -۸

 کفو خود ازدواج نمیکند 

اگر کفائت رزایت نشود، مصالحی که نکاح برای آنان انجام می پایرد، بدست نمی آید؛ زیرا مصرالح نکراح    -۶

 از راه جماع به دست نمیآید و زن به دلیا ننگ دانتتن مقاربت با  یر کفو، از این کار خود داری میکند جز 

در ازدواج باید بین زوجین کشش و نشاط بر قرار باشد؛ زیرا زادتا َ بردون کشرش ادامره زنردگی ممکرن       -۸

ن رو نکاح بدون کفائرت  نیتت  تحما  یر کفو کاری است مشکا برای  بیعت های سالم سن ین است از ای

دوام ندارد؛ بنا بر این لازم است به نظر ما هیچ کدام از این دلایا مثبت ادزای آنان نیتت؛ زیرا حدیث پیامبر 

صا الله زلیه وسلم صرفا َ لزوم کفائت را ثابت میکند و اشاره بر مصادیق کفائت نکرده است و کتی در اصرا  

 کفائت اختلافی ندارد 
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م اگر محور اثبات موضوع باشند، دید فاسد دارد؛ چرون لازمره اش ایرن اسرت کره اگرر زن       دو دلیا بعدی ه

 ازدواج با یک کافر را ننگ نشمرد ) مطابق دلیا دوم( و به او کشش داشته باشد) مطابق دلیا سوم( 

 ازدواج اش با او جائز باشد؛ زیرا در چنین ازدواجی هم مصالحی ازدواج بدست میآید و هم بقا دارد؛

 در حالیکه هیچ کس قائا به جواز چنین ازدواجی نیتت 

ضمنا َ چه بتیار ازدواج های که درآن چنین موارد است از کفائت ) شغا، نتب و   ( وجود ندارد و میران زن  

 و شوهر، هم کشش و سرور وجود ندارد و هم زن احتاس ننگ و زار نمی کند 

 در شش چیز معتبر میداند: اما فقه های شافعی به گفته شیخ توسی کفائت را

نتب، حریب، دین، حرفه، سلامتی از زیوب و تمکن مالی؛ اما با مراجعره بره فتروای فقهرای شرافعی معلروم       

میشود که از نظر آنان گفائت زوجین در مال معتبر نیتت  به ازتقاد آنان مرراد از کفائرت زوجرین در دیرن،     

ح باشد  بنا براین اگر مرد برا انجرام زنرا فاسرق گرردد      آنتت که مرد وزن از نظر زفت و استقامت در یک سط

دی ر کفوی زن زفیف نیتت  اما اگر هر دوی آنان به یک اندازه فاسرق باشرند کفروی یرک دی رر محتروب       

میشود  در کفائت در دین، اسلام پدران معتبر است؛ از این رو زنی که پدرش مترلمان اسرت کفروی مرردی     

د  البته از ن اه فقهای شافعی، کفائت شررط در صرحت نکراح نیترت     نتت که پدرش یا خودش متلمان باش

 بلکه حق زند و لی او محتوب میشود، به این معنا که هر کدام از آن دو میتواند این حق را اسقاط کنند 

بنا بر این اگر اقدام به تزویج دختر به  یر کفو بکند، در صرورت رضرایت دخترر صرحیح اسرت  از دلایرا آن       

 ززبارت اند ا

 الف: اقدام پیامبر صا الله زلیه وسلم بر تزویج دختران اش با افراد که کفوی آنها نبوده اند 

ب: دستور پیامبر صا الله زلی وسلم به ازدواج فا مه دختر قیس کره نترب قریشری داشرت برا اسرامه کره        

ا دلیا بر آن است کره  اصحاب پیامبر صا الله زلیه وسلم بود در پاسخ به این ادزا و دلایا اش می ویم این ه

اصولا َ کفائت در مورد مثا نتب و حوریت شرط نیتت؛ نه اینکه معتبر باشرند، امرا شررط در صرحت نکراح      

نباشند  تنها چیزیکه کفو بودن در آن شرط است اسلام است که پیامبر صا الله زلیه وسرلم آن را در ازدواج  

 با اسامه رزایت کرده است دخترش نیز دستور نیز به ازدواج افراد مثا دختر قیس 
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اما از نظر فقه های حنبلی ماهب، کفائت زبارت از برابری در پنچ چیز دیانت، نتب، حوریت، حرفه و شغا و 

تمکن مالی در حد که بتواند مهر و نفقه ئی را که بر زهده اوست بپردازد  از نظر آنان اگر ولی، دختر خرود را  

ورد تنها گنهکار و فاسق به شمار میرود و هیچ حق را بررای دخترر او   به ازدواج کتی که کفوی او نیتت در آ

به وجود نمیآورد و نیز بازث بطلان نکاح نمیشود، بنا براین کفائت در امور  یر از اسلام شرط لزوم اسرت نره   

صحت  به این زقیده اکثر فقهای حنبلی میباشند  دلیا این ها ازدواج های شبیه ازدواج فا مه دختر قریس  

ا اسامه بن زید اصحاب پیامبر به دستور آن حضرت صا الله زلیه وسلم پس تزویج دختر با  یر کفو صرحیح  ب

خواهد بود اما هم دختر او هم اولیای او حق فتخ خواهند داشت، از پاسخ های که مرااهب قبلری داده شرد،    

گانه می دهیم، یکری از فقره   جواب آنان نیز معلوم میشود، زلاوه بر این یک پاسخ کلی به همه مااهب چهار 

های شیعه در رد نظر آن ها گفته است) شرط کفائت در نکاح ) آن گونه که اها سنت قائلند( با نرص قررآن   

 می فرماید 

 گرامی ترین شما نزد الله جا جلا له   با تقوا ترین شما است 

حاظ تقوا، و نیز با سنت پیرامبر  و با مبنای اسلامی که  بق آن، زرب هیچ گونه برتری بر زجم ندارد م ر از ل

رسول اکرم صا الله زلی وسلم  که فا مه دختر قیس را به ازدواج با زید بن اسامه امر نمود و بنی بیاضره را  

به زن دادن به اباهند که مرد که حجام بود امر کرد سازگاری ندارد، به همرین جهرت، مشراهد میکنریم کره      

و ابوبکر جتاس و پیرروان ایرن    -از مشایخ ابو حنیفه    –و کرخی جمازت از بزرگان اها سنت مانند بصری 

   1کفائت را در نکاح شرط نمی دانند  –دو، از بزرگان زراق 

همان گونه که صاحب جواهر می گوید، بنا بر تصریح خود اها سنت، زن در جائیکه ولی، او را به کتری کره   

وده باشدحق فتخ دارد  نره ایرن باشرد کره در همره      فاقد صفات ماکور است، تزویج کند و وی نیز بی خبر ب

 نکاح با ا است  –حتی با وجود زلم و رضایت دختر  –موارد فوق 

 

                                                           
 ٣۷۲، ص ۷هـ ق،  ج  ۸۹۷۸مقاله  تحقيقی مغنيه از ایران  1 
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 :دلایل جواز کفائت در نسبمطلب دوم 

یکی از موارد لزوم پایرش زقد ازدواج میان مردم رزایت کفائت در نتب است،  ازدواج مردی در آورده و 

زاقا و رشید( بوده و از خانواده نام دار باشد، به همان  ور همتر را انتخاب دارای اهلیت کاما ) بالغ، 

مینمائید که دارای نتب همانند باشد، در این حالت کفو بودن زوج شرط لزوم برای زقد دانتته شده است  

به  اگر زنی با مردی که  یر کفو او بوده باشد ازدواج کند بالای وی زقد ازدواج لازم شمرده نمی شود 

خصوص وقتی که ولی زصبه به این ازدواج رضایت نداده باشد، که در این حال حق ازتراض و فتخ را خواهد 

داشت  دلیا آن این است که کفائت حق مشترکی است میان زن و اولیای او و چنانچه حق زن ساقط شود، 

  حق اولیای او محفوظ خواهد ماند

اسلام لازم است و کفویت در مواردی مثا حتب شرافت و مال  به زقیده مالک بن انس کفویت نتب تنها در

شرط نیتت؛ زیرا در قرآن کریم آمده است ) ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریده ایم وشما را تیره ها 

ا و قبیله ها قرار دادیم تا یک دی ر را بشناسید) این ها ملاک امتیاز نیتت(  گرامی ترین شما نزد الله ج با تقو

  1ترین شما است

گر چه از ظاهر برخی گفته های فقه های مالکی  ممکن است چنین برداشرت شرود کره برخری امرام شران،       

کفائت را در دو چیز دی ر که زبارت است از فاسق نبودن و سلامت از زیوب مجوز فتخ، معتبر میدانند؛ امرا  

رط از سوی دخترر و ولری او شرده انرد، معلروم      با توجه به اینکه در ادامه قائا به جواز زدم رزایت این دو ش

 میشود که از نظر آنان فتق نداشتن و معیوب نبودن شرط صحت نیتتند 

گر چه ایشان دو مورد ماکور را شرط در صحت نکاح تلقی نکرده اند، اما دلیا هم وجود ندارد که آنها را بره  

 زنوان مصادیق کفائت، شرط لزوم بدانیم 

از دید گاه دی ر مااهب میتواند متتند جواز فتخ نکاح باشد؛ اما نه به این زنوان که البته زیوب مجوز فتخ 

از شرایط کفائت محتوب شود به این معنی که اگر یکی از زن و مرد بعد از زقد متوجه شود که در  ر  

دلیا مقابا زیب است زیوبی مجوز فتخ وجود دارد، مجاز است نکاح را با ا کند؛ چنان که میتواند به 

 زندگی راضی شود 
                                                           

 (۸۲۹ -۸۲٣، ص ۷ح ج ۸٣۷٣انس بن مالک )  1 
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از حوصله این بحث ما خارج است؛چون ما خواستیم معلومات  نتب توضیحات بیشتر در مورد کفائت

 مختصری در زمینه داشته باشیم 

 مطلب سوم: دیدگاه قوانین در کفائت

در نظر قوانین مدنی کشور های جهان از جمله افغانتتان، جهت انعقاد زقد ازدواج نیز یک سلتله شرایط را 

گرفته اند که، مهم ترین آن ها زبارت از کفائت از اهلیت  رفین ازدواج ثبت ازدواج در دفاتر رسمی و تکمیا 

معاینات صحی توسط  رفین در هن ام انعقاد زقد ازدواج و یا قبا از آن می باشد  هر یک از شرایط فوق 

 الاکر را قرار زیر بیان می نماییم:

 اهلیت  رفین ازدواج -1

ما این موضوع را تحت زناوین جداگانه به بررسی می گیریم، به ترتیبی که در قدم اول یک سلتله مطالب 

کلی و زمومی را در مورد کفائت اهلیت ازدواج ارائه می نماییم، سپس سن ازدواج را در اسناد بین المللی 

 مورد بحث قر ار خواهیم داد 

 رفین ازدواج: از نظر حقوق دانان یک شخص زمانی اهلیت الف ر معلومات زمومی راجع به کفائت اهلیت 

انعقاد زقد ازدواج را کتب می کند، که به سن معین قانونی رسیده باشد  از نظر آنان رسیدن به سن معین 

قانونی نیز با در نظر داشت حالات فزیکی شخص، تأثیر اقلیم و آب هوا )سردی و گرمی( و  یره در هر کدام 

ج متفاوت می باشد  بدین معنی امکان دارد که دختران نتبت به پتران زودتر قابلیت صحی از  رفین ازدوا

جهت انعقاد زقد ازدواج را پیدا کند، بر زکس، پتران نتبت به دختران دیرتر به سن بلوغ می رسند  روی 

دختر و این منظور است، که قوانین مدنی اکثر کشور ها جهت یک نواخت ساختن سن معین قانونی برای 

 پتران حداقا سن ازدواج را تعیین کرده اند 

رزایت سن قانونی حین ازواج یکی از موضوزات مهمی است که در همه کشور های جهان مورد توجه جدی 

مقننین قرار گرفته است  برای اجرای قوانین مربوط به اهلیت ازدواج تدابیری خاصی گرفته شده است  گرچه 

کشورهای یکتان نیتت، ولی رزایت اجرای آن یک امر ضروری است  سن قانونی سن قانونی ازدواج در همه 
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سال تمام برای  16سال تمام برای پتران و  16قانون مدنی افغانتتان  72برای ازدواج مطابق صراحت مادة 

 1دختر تعیین گردیده است 

بر قوانین داخلی کشورهای ب ر سن ازدواج در اسناد بین المللی: سال های است که فشار های بین المللی 

در موارد مختلف صورت می یرد  از جملۀ این موارد سن ازدواج دختران است که تا کنون در سیمنارهای 

متعددی مورد بحث ونقد قرار گرفته است  امروز برای یکتان گردانیدن قوانین داخلی کشورها، با مصوبات 

( و UNICEFنهای بین المللی از قبیا یونیتف ) سازمان ملا تلاش های بتیار صورت گرفته است  سازما

صندوق جمعیت ملا متحد جهت پیش گیری از پیامدهای ناگوار ازدواج خردسالان و یا تقلیا این گونه 

ازدواج ها، تلاش های فراوانی کرده اند تا دولت ها را واردار نمایند که قوانینی را در این راستا وضع و ازمال 

را جهت ارتقای آگاهی مردم نتبت به زوارض این گرایش اجرا کنند  این کنوانتیون ها نمایند و برنامه های 

در کنفرانس  1376سال ی حداقا سن برای ازدواج در نظر گرفته شود  در سال  16پیشنهاد کرده اند که 

د سن 274جهانی زن در پکن دستورالعما هایی در مورد سن قانونی ازدواج صادر شد  از جمله در مادة 

کنفرانس ماکور تأکید شده است که کشورهای باید با تدوین قانون جدید، حد اقا سن ازدوج را تعیین کند  

یکی از اموری که در سند کنفرانس پکن بر آن تأکید شده است، پیوستن بدون قید و شرط دولت ها به 

دند در حکم قانون داخلی کنوانتیون رفع تبعیض زلیه زنان است که دولت ها وقتی آن را به تصویتب رسان

کنوانتیون رفع تبعیض زلیه زنان آمده است:  15ان ها است و باید آن را اجرا کنند  در قتمت چهارم مادة 

کلیه اقدامات ضروری، از جمله وضع قانون برای تعیین حداقا سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در 

نیز به آن اشاره شد، قانون مدنی کشور ما نیز همانند  دفاتر رسمی می بایتت به زما آید  وری که قبلاً

این قانون در زمینه قرار زیر  72سایر جوامع بشری حداقا سن ازدواج را تعیین کرده است  چنانچه مادة 

 2سال را تکمیا کرده باشند  16سال و اناث  16صراحت دارد: اهلیت ازدواج وقتی کاما می گردد که نکور 
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احث قبلی پیرامون حداقا سن ازدواج و استثناهات آن صحبت به زما آمد، بنأ ایجاب می از آن جایکه در مب

 1نماید که موضوع معافیت از شرط حد اقا سن ازدواج را جدا گانه بر قرار نیا بررسی کنیم 

کفائت از نظر اصا قانون, حد اقا سن ازدواج برای هر یک پتر و دختر بر اساس قوانین اکثر کشور ها پیش 

بینی شده است؛ ولی با آن هم این اصا به صورت یکتان قابا تطبیق نمی باشد؛ زیرا در بعضی اوقات امکان 

 دارد ازدواج اشخاصی که به سن معین قانونی نرسیده باشند, نیز صورت گیرد 

ظ در بعضی اوقات امکان دارد دختر  قبا از رسیدن به سن معین قانونی حامله گردد, در این حالت جهت حف

کرامت و حیثیت اجتمازی و خانوادگی اش بعد از اجازه مقامات صالحه به ازدواج او اجازه  داده می شود, 

حتی که به سن معین قانونی نرسیده باشد  یا بعضا هم وضعیت اقتصادی دختر چنان ناگوار می باشد, که 

یرد  هم چنان این موضوع در قبا از رسیدن به سن معین قانونی, ایجاب می نماید که ازدواج او صورت پا

مورد پتران نیز امکان دارد که  اجازه  انعقاد زقد ازدواج قبا از رسیدن به سن معین قانونی برای وی داده 

شود  در این حالت در قوانین مدنی اکثر کشور ها معافیت از شرط حد اقا سن ازدواج پیتش بینی شده 

 است 

ر و پتری که با هم ارتباط دارند؛ اما به سن معین قانونی ازدواج بعضی اوقات وضعیت صحی و یا روانی دخت 

داکتر معالج باید تشخیص  نرسیده اند, ایجاب می کند که با هم ازودج کنند  البته این در حالی است که

نماید که اگر پتر و دختر با هم ازدواج ننمایند, حتما به امراض روانی صعب العلاج مصاب خواهند شد  بناء 

این حالت جهت جلو گیری ا ز امراض روانی و جتمی به پتر و دختر که سن معین قانونی را تکمیا در 

 نکرده اند, اجازه ازدواج داده می شود 
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 مرّوتمطلب چهارم:  اخلاق زوجین و 

ازتدال اخلاقی به زنوان یکی از لوازم دینداری برای زوجین بره   مبانی کفویت اخلاقی زوجیناخلاق زوجین 

ت دینی زوجین که از متلمات فقره اسرلامی اسرت مبنرای     ئبه این مفهوم که حکم فقهی کفا ،می رود شمار

اسراس همترانی اخلاقری اسرت بنرابراین       ،همترانی شرناختی   ،به بیان دی ر  سازگاری اخلاقی زوجین است

ایرن   ؛دضرورت دارد همواره  رح متأله کفائت اخلاقی زوجین بعد از ثبوت سازگاری معرفتری و دینری باشر   

 ضرورت را می توان در کلمات فقهاء و مفترین یافت 

ولَاَ تَنکِحُواْ المُْشْرِکاَتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَۀٌ مُّؤْمِنَۀٌ خَیْرٌ مِّن : »ۀکه نیا آیهتتند زلامه  با بائی  ۀ ایشاناز جمل

ى یُؤْمِنُواْ وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْررِک  وَلَروْ أَزْجرَبَکُمْ أُوْلَئرِکَ     مُّشْرِکَۀٍ وَلَوْ أزَْجَبَتْکُمْ ولَاَ تُنکِحُواْ الْمشُِرِکِینَ حَتَّ

اشاره به حکمرت تحرریم    «اولئک   » ۀجمل :دن( می فرمای221)بقره/ 1«یدَْزُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ یدَْزُوَ إِلَى الْجَنَّۀِ

المشرکین لازتقادهم بالبا ا و سلوکهم سبیا الضلال  ان»که  ازدواج با زنان و مردان مشرک است و آن این

للکفر و الفتوق، و     فهم یدزون الی النرار و المؤمنرون ر بخلافهرم ر         ۀالمزین ۀوسخت فیهم الملکات الرنیل

دلیرا  ه مشرکان ب»یعنی  2،بتلوکهم سبیا الایمان، و تلبس بلباس التقوی یدزون بقولهم و فعلهم الی الجنۀ

لاا ملکات رنیله ای که کفر و نافرمانی را در نظرها جلروه   ،در گمراهی سیر می کنندو اینکه ازتقاد با لشان 

دلیا سیر ه بر خلا  مؤمنان که ب ،پس آن ها دزوت به دوزخ می کنندسو      شوددرآنها متتقر می دهدمی

وت بره بهشرت و آمررزش بره انن خردا مری       در راه ایمان و پوشیدن لباس تقوی با گفتار و کردار خویش دز

 ،با ا و اساس گفترار و کرردار نیرک و پترندیده    به ازتقاد  ،پس می توان گفت اساس ملکات رنیله ،«نمایند

زلامه  با بایی در پایان وجه دی ری از دزوت به بهشت و آمرزش در آیه فوق بیان نموده   ایمان به خداست

که معاشررت برا ایشران    را مؤمنان با کتانی اختلاط حکم ممنوزیت  کهاست است و آن استفاده از صدر آیه 

که معاشرت با ایشان انتان را بره خردا نزدیرک    را با کتانی اختلاط و  ، تشریع،انتان را از خدا دور می سازد

این وجه نیز تأییدی دی ر  شود؛ یادآور می کرده و موجب یاد کردن آیات الهی و مراقبت اوامر و نواهی اوست

 معرفتی و دینی است  سازگاریهایر کفائت اخلاقی زوجین مبتنی بر د
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مطلرب اول و   رانیر  ،برخی از دلایرا آن  خته می شود وبا رویکرد فوق به کفائت اخلاقی زوجین پردااکنون 

 ائترکف ۀچون دامنکه قابا نکر است   دوم بیان می گردد

ئرت زوجرین در   کفائرت یرا زردم کفا    شرود، اکتفا می  ،اخلاقی گتترده است به اهم موارد همتانی در اخلاق

ارتکراب  فهوم خاص همتانی اخلاقی که زبرارت اسرت از زردم اتصرا  زوجرین بره       م، ارتکاب گناهان کبیره

به شمار  هاگناهان کبیره ای که نقش اساسی در اختلال اهدا  و نظام خانواده دارد و ضد اخلاقی ترین رفتار

کفائرت یرا زردم کفائرت زوجرین در       د نر ازدواج منافات دار ۀبا فلتف «همواره»می آید: مثا زنا و فحشاء که 

  ارتکاب گناهان صغیره

اخلاقی و بی مبالاتی در دین است  حتناتزبارت است از زدم اتصا  زوجین به اموری که بر خلا  مروت و 

 زبانی وسوء معاشرت بدازدواج منافات دارد مثا  ۀبا فلتف « الباً»و از جمله رفتارهای ضد اخلاقی است که 

 :استناد می شود دلایا احادیث و دی ر ،برای اثبات برخی از موارد در مطلب اول و دوم به آیات

آلروده دامرن برودن دی رری در      و آن دوناشی از پاکدامنی یکی از  ،آن جا که زدم همتانی اخلاقی زوجین 

 آیات زیر می توان استدلال کرد:قالب ارتکاب گناهان کبیره است به 

لَئِکَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ الْخَبِیثاَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاَتِ وَالطَّیِّباَتُ لِلطَّیبِِّینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباَتِ أُو» 

 1« رَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌلَهُمْ مَغْفِ

دارنرد و برالعکس   تعلرق   ،مردان خبیث و ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک زنان خبیث و ناپاک از آن

دارند و اینان از نتبت های ناروایی که  ، تعلقزنان پاکیزه از آن مردان پاکیزه اند مردان پاک نیز به زنان پاک

  «به آن ها داده می شود مبرا هتتند و برای آن ها آمرزش الهی و رزق نیکو است

و «  یّبات»، اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است به زکس «خبیثون»و « خبیثات»منظور آیه از  ظاهربه 

ه ره ایرن اسرت کر   رخود نشان ،ابلهرمق ۀ     چون اصولاً قرین به زنان و مردان پاکدامن اشاره می کند«  یّبون»

مع ماکر حقیقی مقابا خبیثون که ج اشاره به زنان ناپاک است در ات جمع مؤنث حقیقی ورور از خبیثرمنظ

  است

 1« قُاْ لا یَتْتَوِی الْخَبیِثُ وَالطَّیِّبُ»در سوره مائده تفاوت این دو واژه صریحاً بیان شده است: 
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 و از نظر آثار نیز دارای نتایج متفاوت اند:« ب و پلید و پاک یکتان نیتتند

سررزمین پراک، گیراهش بره فرمران      » 2«بإِِنْنِ رَبِّهِ وَالَّاِی خبَُثَ لا یَخْررُجُ إلِا نکَِردًا  وَالْبَلدَُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ  

و بالاخره خبیث و  یّب « های بد جز گیاه ناچیز و بی ارزش در آن نمی رویدپروردگار می روید، اما سرزمین

چون در  یر این صورت  3« یثَ مِنَ الطَّیِّبِحَتَّى یَمِیزَ الْخَبِ»توانند با هم باشند بلکه از هم جدا می شوند: نمی

 تحقق نخواهد یافت 4« رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لدَُنْکَ نُرِّیَّۀً  َیِّبَۀً»ایجاد نتا پاک و مطهر که از اهدا  ازدواج است، 

زَنْ الْماَءِ، وَالْمِیاَهُ مُخْتَلِفَۀٌ  فَماَ  َرابَ  واَزْلَمْ انْ لکُِاِّ زمََاٍ نَبَاتاً  وَکُاُّ نَباَت  لاَ  ِنَى بِهِ در نهج البلا ه آمده است: 

 سَقْیُهُ  اَبَ  َرسُْهُ وَحلََّتْ ثَمَرَتُهُ، وَمَا خبَُثَ سَقْیُهُ خبََثَ  َرسََهُ وَأُمِرَتْ ثَمَرَتُهُ

پس هر درختی که آبیاری اش به اندازه و نیکو باشد، شاخ و برگش نیکو و میوه اش شیرین اسرت و آن چره   

 5 «ری اش پاکیزه نباشد درختش زیب دارد و میوه اش تلخ استآبیا

مری باشرد، زیررا    6(۸)نور/« الزَّانِی لا یَنْکحُِ إلا زَانِیَۀً أَوْ مُشْرِکَۀً»نقا شده است که این آیه همانند  ی در حدیث

کرد و این زمرا   گروهی بودند که تصمیم گرفتند با زنان آلوده ازدواج کنند، خداوند آن ها را از این کار نهی

  ردرا ناپتند شم

روایات مربوط به نکاح، بیان ر آن است که ائمه معصومین)ع( یاران خود را از ازدواج با زنان خبیثه نهری مری   

 همان زنان ناپاک هتتند «خبیثه»کردند و این نشان می دهد که منظور از 

و برر اسراس     ب با  یّب معتقد استو  یّزلامه  با بائی نیز به مجانتت و هم سنخ بودن خبیث با خبیث 

صرَلَّى   -زَنْ زاَئشَِۀَ، قَالتَْ: قَالَ رسَُرولُ اللَّرهِ    همین مجانتت و هم سنخ بودن است که پیامبر)ص( می فرماید:

اُنظُر أینَ تَضَعُ نَفترَکَ؟ وَ  »فرماید:  میو یا 7 تَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ واَنْکِحُوا الْأَکْفاَءَ وأََنْکِحُوا إِلَیْهِمْ": -اللَّهُ زَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  لِکَامَن تُشرِکَ فی م
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مورد بحث حکم جواز ازدواج را  بق قانون همتایی ترسیم کرده است کره خبیثرات )زنران ناپراک( کفرو       ۀآی

 ،بر اسراس ایرن آیره    ؛خبیثین )مردان ناپاک( و  یبات )زنان پاکدامن( کفو  یبین )مردان پاکدامن( هتتند

وده دامن لیاقت و شایتت ی و هم شأنی مردان پاک را ندارند و زنان پاکردامن نیرز هرم شرأن مرردان      زنان آل

صراحت بیان ر آن است که منظور از خبیث بودن مردان و زنان و یا  یّب برودن آنران   ه آیه ب ،ناپاک نیتتند

یقین این متئله از مصادیق بارز اخلاق جنتی بره شرمار مری رود و نقرش     به  ،استآبرومندی همان زفّت و 

اشاره به یک حکم شرزی دارد که ازدواج با »اساسی در انعقاد زقد نکاح و استمرار آن ایفا می کند و از  رفی 

  ند ممنوع استهتتزنان آلوده حداقا در مواردی که مشهور و معرو  به زما منافی زفت 

بیان ر این است که افراد پاک و با ایمان  ،خبریه ۀبا بیان یک واقعیت زینی به صورت جمل بعضی معتقدند آیه

ها و انتخاب همتران آلوده نمی دهند لاا آن را بر خویشرتن تحرریم مری کننرد      هرگز تن به چنین آلودگی

نهری  ت بربا همین شکا خبرری نیرز دلالر   و یعنی لازم نیتت همیشه احکام الهی به صورت امر و نهی باشد 

  ناه زنا همطراز گناه شرک استاز  رفی زطف مشرکان بر زانیان بیان ر اهمیت مطلب است که گ دارد 

لاا فَزَوِّجُوهُ،إِنَا خَطَبَ إِلَیْکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ »نْ أَبِی هُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ زَلَیْهِ وسََلَّمَ: اَ  

است تا این که در معرض دید و ن اه نامحرم « قُا لَهُم اِحفَضُوا فُروجَهم یُحفَظُوا»تقدیرش « یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»

 1 قرار ن یرد

تَتَّبِعُوهاَ لَکُمُ اوْلُ نَظْرَةٍ فَلاَ  ن اه اول که با لاّت و ریبه همراه نیتت آمده است: بارهاز قول پیامبر )ص( حتّی در

 بِالثَّانِیَۀِ فَتهَْلِکُو

وآله : زَنِ ابْنِ بُرَیدَْةَ، زَنْ  زلیهاللهاین لفظ حدیث را  نیافتم ولی شاید مقصودتان این لفظ بوده است قوله صلى

بِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَکَ الْأُولَى وَلَیتَْتْ لَکَ یاَ زَلِیُّ لاَ تُتْ»أَبِیهِ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ زَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِیٍّ: 

 2الْآخِرَةُ

با این که قرآن کریم شدیداً از زنا و مقدمات آن نهی کرده است حال اگر شخصی متّصف به این زمرا  یرر    

 اخلاقی باشد چ ونه می توان گفت از نظر اخلاقی هم شأن فرد متقی و با ایمان است؟ 

                                                           
 ۸٥۱٣رقم  ٣۱٤صفح   ٣سنن الترمذي جزء 1 

 ۷۸٣۴رقم  ۷٣٤صفحه  ۷سنن ابى داود جزء 2 
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صاحب مفاتیح الشررایع مری    ؛گاه فقیهان: مشهور فقهاء حکم به کراهت زقد بر زانیه قبا از توبه داده انددید

همو در نیا بحث تزویج زانیه قبا از توبه می گوید: زنانی کره در  « ومنع الصدوق من التمتع بالزانیۀ»: گوید

  با آنان حرام استاین زما شهرت دارند مطلقاً )بعد از توبه یا قبا از توبه( ازدواج 

آمده است: خداوند متعال در ایرن آیره بیران کررده اسرت کره: مررد زناکرار          ر روائع البیان پیرامون تفتیرد 

شایتت ی ازدواج با مؤمنه زفیفه شریفه را ندارد و او باید با مثا خودش یا پایین تر از خودش ازدواج کنرد و  

ثۀ ر بت بیشتری برای ازدواج با یکدی ر دارند در حالیکه دلیلش آن است که  الباً فاسق خبیث و فاسقۀ خبی

  اسقه ابا دارندنفوس  اهره از ازدواج با مردان فاجر و زنان ف

  ه او رسیده باشد متنفر است زالی معتقد است:  بع انتان از زنی که دست مرد دی ری ب

شد در واقع زفت و شرافت خود را که قهراً اگر زنی از  ریق رابطه نامشروع دست مرد دی ری به او رسیده با 

زیرا در احادیث یکی  گردیده استپربهاترین دارایی او محتوب می شود از دست داده و از زفیفه بودن خارج 

  ،  یر الزانیۀۀالمراد بالعفیف» آمده است:  واز اوصا  زن برای ازدواج زفیفه بودن نکر شده 

پیمان زناشویی ببندد تنفر و انزجار تولید خواهرد   می باشدچنین شخصی اگر بخواهد با مردی که اها تقوا  

 کرد و این امر موجب ممنوزیت ازدواج خواهد شد 

در الوسیله آمده است: متتحب است زمانی که مرد بخواهد دخترش را تزویج دهد، مردی را بره همترری او   

 میباشد اری تدیّن، زفّت، تقوا، امانتددر آورد که دارای خصلتهای 

اخلاقی خارج می کند و  حیطه صحتزما زنا که از ضد اخلاقی ترین رفتارها به شمار می رود شخص را از  

یت از بیان پیامبر)ص( در مورد زنران  شخص زناکار نمی تواند کفو شخص متقی و مؤمن باشد و این زدم کفوّ

أَنْکِحُوا الْجَوَارِیَ »زَنْ مَکْحُولٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ زَلَیْهِ وسََلَّمَ: : باکره به دست می آید که می فرماید

 1الْأَبکَْارَ، فإَِنهَُّنَّ أَ ْیَبُ أَفْوَاهًا، وأََنْظَفُ أَرْحاَمًا، وأََ َرُّ أخَْلَاقاً

خواهد بود « اسوء شئی أخلاقاً»بنابراین زانیه که بکارت خود را از راه زنا از دست داده است از حیث اخلاقی  

 شکا و هم شأن خود ازدواج نماید      و  بیعی است که این شخص باید با هم

                                                           
 ۸٥٣٣۷رقم  ۸٥۴صفح   ٤مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم جزء 1 
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مر را در زمان صراحت این اه قرآن کریم مبرّی بودن از این صفت رنیله اخلاقی را ملاک پاکدامنی دانتته و ب

به شرط آن که پاکدامن  1ات  ولَا مُتَّخاِاَتِ أَخدَْانٍمُحْصَناَت   َیْرَ متُاَفِحَ»ازدواج متاکر می گردد و می فرماید: 

)همان(  یعنری آن  « وَ لا مُتَّخاِاَتِ أَخدَْانٍ« »باشند نه به  ور آشکار مرتکب زنا شوند و دوست پنهانی ب یرند

چه اخدان جمع خدِن بره   - کار و پنهان خودداری می کنند و دارای رفیق پنهان نباشندزنانی که از زنای آش

 یبررای فحشرا  که هر کتی  چون -کتر خاء است و در این جا به صیغه جمع آورده تا بر کثرت دلالت کند 

د دسرت  وهوای نفس وقتی مورد تبعیت واقرع شر   زیراقنازت نمی کند  اندکخود دوستی اختیار می کند به 

از ابن زباس روایت شده که در زمان جاهلیّت زنای آشکار وزلنی را حررام ولری زنرای سرری را      ؛بردار نیتت

حلال می دانتتند و حق تعالی از هر دو نهی نموده و در آیه دی ری می فرماید: وَ لا تقربوا الفواحش ما ظهََرَ 

  نها و ما بطَنَمِ

 2« مُحْصِرنِینَ  یَْررَ متُرَافِحِینَ ولَا مُتَّخرِاِی أخَْردَانٍ     »ه است: نظیر همین شرط برای مردان نیز قرار داده شد

وَأحُِاَّ لَکُمْ مَرا  »و یا در سوره نتاء آمده است: «  یریدنپاکدامن باشید نه زناکار و دوست پنهانی و نامشروع »

برای شما حلال است کره برا دارایری خرود زنرانی را       3«وَراَءَ نَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصنِِینَ  َیْرَ متَُافِحِینَ

  «نماییداختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری 

فرقان وقتی اوصا  زباد الرحمن بیان می گردد در هشتمین وصف آنها این گونه آمده است: دامران   ةدر سور

آنها بر سر دوراهی پاکی و آلرودگی، پراکی را     «ولا یَزنونَ« »و زنا نمی کنند»زفتشان هرگز آلوده نمی شود 

فرراهم  را ک و نرا امنری   ونه شرر رود محیطی خالی از هر گرلاش و کوشش خرتو انتخاب می کنند و با پاکی 

بیان ر آن است کره ایرن دو از نظرر اوصرا      « ۀالزّانی لا ینکح إلاّ زانی»  (15/156)مکارم شیرازی،  سازندمی

ملائمت وجرود نداشرته    ،اخلاقی دارای مشابهت و ملائمت اند ولی بین زانی و مؤمنه و نیز بین زانیۀ و مؤمن

 ور که قرآن از این گونه افراد بیزاری  فو یکدی ر نیتتند و همانبلکه تنفر و انزجار درونی وجود دارد پس ک

می جوید شخص مؤمن و مؤمنه هم باید از افرادی که دارای اوصا  زشت اخلاقی مثرا زنرا کراری هترتند     

 درآمیزند  آنهاازدواج با  ۀدوری جویند نه این که به واسط

                                                           
 ۲، جز ۷۲سوره نساء ، آیه 1 

 ۲، جز  ۲مائده ، آیه سوره 2 

 ۲، جز  ۷۹سوره نساء ، آیه 3 
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که بر خرلا   می باشد صا  یکی زوجین به اموری اماّ مطلب دوم: آن جا که زدم همتانی اخلاقی ناشی از ات

ویا از جمله رفتارهای ضد اخلاقی است کره در قالرب    ،است« اخلاقی یا بی مبالاتی در دینفضائا مروّت و »

 که  الباً با فلتفه ازدواج منافات دارد می باشد گناهان صغیره 

اگرر شرخص صراحب کمرال       تان استباید دانتت امور مخالف مروت، همان صفات و رفتارهای ضد کمال ان

قرال   ؛در المفردات آمده است: مرأ: یقال مَرءٌ و مرَرأةٌ وَ امررُؤٌ وَ امررَأةٌ    ؛باشد در قالب تعابیر مرء و مرأة می آید

 )الرا رب  وَ المُرُوَّةُ کمال المرء کما أنّ الرَّجولیِرۀ کمرال الرَّجرُاِ    ؛«إن امرُوٌ هَلَک ر و کانتِ امرأتی زاقرٌ »تعالی: 

  الاصفهانی

از داشتن چیزی از اخلاق حمیده و افعال پتندیده کره  است و زبارت « آدمیت»و « مردی»مروت به معنای 

یعنی صفاتی که باشد میآن پاکیزگی از دنایا نهایت خدا که از به زبارتی فرمانبرداری  ،باشد مقتضای آدمیّت

یعنی هر صفتی که بازث  ،همه فضائا و نیکوییهاجمع زلاوه بر آن نلت گردد و و بازث پتتی مرتبه و خفّت 

کارهای نیکرو و اکتتراب اخرلاق و خصرال     انجام دادن و یا صاحب خود را بر  ،فضیلت و افزونی گردد )همان

  داننیک بران یز

گی و صربر در  می توان مروّت را همان داشتن زفا  دینی، اندازه گیری خوب در زنرد  ،پس در موضوع بحث

بنرابراین نداشرتن     به بی مبالاتی در دین متهم خواهد شد ، شخصدر  یر این صورت ؛نتتبرابر مشکلات دا

لاا باید زوجرین   ،زبانی، سوء معاشرت و    از مصادیقی هتتند که  الباً با فلتفه ازدواج منافات دارنددزفا ، ب

 باشند ، دارای محاسن اخلاقی که موافق مروّت است

ازدواج  ۀبرا فلترف  «  البرا »زوجین به این گونه از رفتارهای ضد اخلاقی کره  ا زدم اتصا  یدر اثبات همشأنی 

 منافات دارد می توان به دلایا زیر تمتک جتت:

 ر آیات1

 1(167الف(     هُنَّ لِباَسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِباَسٌ لهَُنَّ )بقره/

در انتخاب لبراس بره کیفیرت،    گونه که  همان  فوق به لباس برای یکدی ر تشبیه شده اند ۀزن و شوهر در آی

انتخاب همتر هم که مثرا لبراس بره شرمار      ،محافظت آن از بدن دقت کافی به زما می آید ةمیزان و انداز
                                                           

 ۷، جز  ۸۱۲سوره بقره ، آیه 1  
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 ،ها برای لباس آن است که برای بدن متناسب باشد بهترین ملاک  رفته است باید با دقت زمیق همراه باشد

چررکین و آلروده بره     ،خیم و سن ین و نه خیلی نازک، باشدنه کوتاه، نه خیلی ض ،نه گشاد، نه بلند ،نه تنگ

پس اگر متناسب نباشد قابرا اسرتفاده نخواهرد     و سالم باشد؛ پلیدی و نجاست و نیز بدقواره و بدرنگ نباشد

در این صورت آیا شخص فاسق متناسب و هم شأن  ،زوجین را لباس یکدی ر معرفی می کند ،شریفه ۀآی  بود

 ت؟ شخص زادل و متقی اس

 پاره یرا معیوب بودن لباسوهر مثا رن زن و شربی یدت نتبی اخلاقرنبودن وح

که یکی خواهان پوشیدن لباس تقوی و دی رری     اینقدرت محافظت از بدن را ندارددر آن صورت است که 

یکی متّقی است ولی دی ری مرتکب فترق ظراهری مری     ؛مخالف آن باشد با اصا زدالت نیز سازگاری ندارد

برر   وکه بر صغایر اصرار می ورزد که این خود زاما نابرابری اخلاقی مؤثر برین زوجرین اسرت     گردد و یا این

زیرا اصا زدالت اقتضا نمی کنرد کره    ،موجب فتاد و فروپاشی کانون خانواده خواهد بود ،اساس اصا زدالت

أَفَمرَنْ  »ی کراملاً متفاوتنرد   یها زادلۀ در کنار فاسق قرار گیرد چون این دو با لباس زادل در کنار فاسقه و یا

پس شخصی که از لحاظ اخلاقی به صورت زملی متصف به صرفت   1 «اسِقاً لا یَتْتَوُونکَانَ مُؤْمِناً کمََنْ کَانَ فَ

د بحرث لبراس بررای همترر     مرور  ۀفتق و فجور است چ ونه می تواند مؤثر در ازتدال اخلاقی و به تعبیر آی

 خویش باشد؟ 

ۀً إِنَّ فِی نَلِکَ آیاَت  لِقَوْمٍ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفتُِکُمْ أَزْواَجاً لِتتَکُْنُوا إِلَیهْاَ وجََعَاَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَ» 

  2«یَتَفَکَّرُونَ

جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابیرد و  و از نشانه های او این است که همترانی از »

لام زلرت اسرت در ایرن صرورت     « لِتترکنوا  »در کلمره  « لام» ؛«در میان شما مودّت و رحمت قررار داد        

ها از  ریق ازدواج به سکونت و آرامش می رسند و پس از ازدواج با ایجاد مودت و رحمت بین یکدی ر انتان

درونری و   ۀمراه با آرامش خود ادامه می دهند و می دانیم آرامش در کنار یکدی ر نیراز بره جانبر   به زندگی ه

پرس بایرد از    ؟زوجین چ ونه می توانند با اخلاق متعارض به آرامش برسرند  با این وصف،  قلبی  رفین دارد

                                                           
 ۷۸، جز  ۸۱سوره سجده ، آیه 1 

 ۷۸، جز  ۷۸سوره روم ، آیه 2 
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ون مرودّت و  رچر  ،دسرت یابنرد  ور ره هد  ماکر رنظر ایمانی و اخلاقی متناسب و هم شأن یکدی ر باشند تا ب

ند که از اوّل ازدواج تا آخر زندگی مشترک در آرامش اخلاق حتنه و زناصری هتتادیق بارز رت از مصررحم

کنار هم آمدن این دو واژه در  ؛ازدواج است ۀلازم ،به این دو زنصر ایشاننیازمندی دائمی   زوجین تأثیر دارند

 مطلب است این آیه بیان ر این 

 سکونت و آرامش به دست می آید که آن ۀو رحمت در سایبدیهی است مودّت 

بنابراین ارتکاب ازمال خلا  مروّت توسط یکی از زوجین و اصرار برر   ،هم مولود تناسب اخلاقی زوجین است

 – چون فاقد مودّت و رحمرت اسرت  ی را این دسته از ازمال که با روح ازدواج منافات دارد زوجیت آرام بخش

زن صالح شریک مرد بود در مال و قتیم او در کدخدایی »در اخلاق ناصری آمده است:  به دست نخواهد داد؛

که به زقا و دیانت و زفت و فطنت و حیرا و  است و تدبیر منزل و نائب او در وقت  یبت و بهترین زنان زنی 

 باشدو  ازت شوهر و بال نفس در خدمت  و کوتاه زبانی« رقّت دل و تودُّد»

محبت و رضایت  رفین است که پیمان ازدواج و کرانون گررم    ،زشق ۀقد است: تنها در سایوَهبه زحُیلی معت

حتن معاشرت استوار  و پاکدامنی ،خانواده ادامه پیدا می کند و تلاش برای برپایی خانواده که بر اساس زفّت

استمرار مودّت چ ونه می توان قائا به ، د بودباشد بدون محبت متقابا و رضایت  رفین رضایت بخش نخواه

 در فتق و ایمان متفاوتند؟!که زوجین از نظر اخلاقی  و رحمت بین زوجین و کانون خانواده شد در حالی

 ر احادیث2

تَرْضَوْنَ إِنَا جاَءَکُمْ مَنْ »زَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ زَلَیْهِ وسََلَّمَ:  پیامبر اسلام)ص( می فرماید:

 1 دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تکَُنْ فِتْنَۀٌ فِی الْأَرْضِ، وَفتََادٌ زَرِیضٌ

  «اگر خواست اری که از دین و خلق او راضی هتتید به شما پیشنهاد تزویج داد با وی ازدواج کنید      »

  را ملاک هم شأنی قرار نداده است بلکه به مهمترین و از قبیا شغا، حرفه، ثروت و     یحدیث، زواما دی ر

از لحاظ دین و باید تصریح می نماید که زن و مرد اشاره می کند و اساسی ترین معیارهای همتایی زن و مرد 

                                                           

 ٧۲٧۴رقم  ۸۸۸صفحه  ٧معجم الاوسط لطبرانی جزء   1 
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معلوم می شود تنها ازتقادات ملاک کفائت نیتت بلکره اخرلاق هرم      ت( داشته باشندئاخلاق هم شأنی )کفا

   یردباید ملاک قرار گ

در مورد ازدواج بیانراتی فرمودنرد و    ند،روزی پیامبر)ص( با ازلام جبرئیا به فرمان خداوند بر منبر قرار گرفت

در ایرن برین    ،مردم را به امر خداوند مبنی بر تتریع در تزویج دختران آماده ازدواج، آگاهی و هشدار دادنرد 

 سؤال شد با چه کتی ازدواج کنیم؟ 

تَخَیَّررُوا لرِنُطَفِکُمْ واَنْکِحرُوا الْأَکْفَراءَ     ": -صَلَّى اللَّهُ زَلَیْهِ وسََرلَّمَ   -زاَئشَِۀَ، قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ زَنْ فقال )ص(: »

فرمود: با کفو خود « مِنَ الاَکفاء، فقالوا: و مَنِ الاَکفاء؟ فقال)ص(: المؤمنونَ بعضُهم اَکفاءُ بعضٍ "وأََنْکِحُوا إِلَیْهِمْ 

ایرن نکتره    فو بعضری دی رنرد   و سوال شد کفو چه کتانی هتتند؟ فرمود: بعضی از مؤمنین ک 1ازدواج کنید

برا اکتتراب   شرخص  بیان ر آن است که زلاوه بر ایمان ،اوصا  و معیارهای دی ری نیز لازم است تا این کره  

در « بعرض »کراربردن واژه  ه به نظر مری رسرد بر     صفات و فضایا اخلاقی در بالاترین مراتب ایمان قرار گیرد

تنها برا ایرن   حدیث بیان ر این نکته باشد که همه مومنین در هر درجه از ایمان )قوی یا ضعیف( نمی توانند 

 ملاک واقعی هم شأنی باشند  وصف دارای 

شدت تأثیر و دخالت اخلاق و دین در زمان ازدواج به حدّی است که پیامبر)ص( فرموده است: اگر این متأله 

ل در حدیث آمده است: وقتی امثبرای  ؛لحاظ قرار ن یرد فتنه در زمین و نیز فتاد بزرگ ایجاد می شود مورد

و لراا قرال   »     که شراب خوار، شرب خمر می کند مؤمن نخواهد بود، چون شارب الخمر حالت متتی دارد  

 2زوّجوا أها الدین والأخلاقالرسول الازظم)ص(: 

که برای امام رضا)ع( نوشت، زرضه داشت: یکی از خویشان من که قدری هم  در حدیثی، شخصی در نامه ای

  را به او نده بد اخلاق است از دخترم خواست اری کرده است، امام)ع( فرمود: اگر بداخلاق است دخترت

همین جهت یکی از شرایطی که برای ازدواج برا   به گردیده،در حدیث دی ری مؤمن از ازدواج با فاسقه نهی  

نروزی   ،در کشف اللثام دلیا زدم ازدواج با فاسرقه   صفت اخلاقی زفیفه بودن است ،زنان در نظر گرفته شده

  ()فاضا هندی« بٌ مِن إنکار المنکرو لِأنَّ الإزراض زن الفاسقۀ ضَر» :استشده نهی از منکر دانتته 

                                                           
 ۸۴٤۱رقم  ۸٣۷صفحه  ٣سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب الأكفاء جزء 1 

 ۱۴۸۴رقم  ۲۸٣صفحه  ٣ابن ماجه كتاب النكاح باب الأكفاء جزء سنن  2 
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مَنْ تَزَوَّجَ فَقدَْ أحَْررَزَ نِصرْفَ    رکس ازدواج نماید نصف دینش را حفظ نموده استپیامبر اسلام)ص( فرموده ه 

ف باقی مانده باید تقوای الهری پیشره   ربرای نص ه استدروه فرمردر ادامو  1دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اَللَّهَ فِی اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِی

 فَلیَتَّقِ اللهَ فی»اید رنم

  خر أو الباقیالنصف الا

با   سنن استو آداب  ،حقوق ،دین در حدیث فوق مجموزه اصول ازتقادی، صفات نفتانی و اخلاقی، فقه ةواژ

به این مفهوم که اگر کتی )چه مررد و    ازدواج و لوازم مربوط به آن نصف کا این مجموزه به دست می آید

هو ا رض للبصرر وازرفّ    »پس   چه زن( بخواهد نصف این مجموزه از روح دین را حفظ کند باید ازدواج کند

ه نیاز به تقوای زملی یرا زردالت فعلری اسرت کره بر       ،برای رسیدن به باقی اهدا  هم ،رج و اکفّ و اشر للف

زن نیتت بلکه هر فقط متوجه متوجه مرد و یا تنها بدیهی است رزایت تقوا   صراحت به اخلاقیات اشاره دارد

پس با متقی بودن یکی و فاسق برودن دی رری نصرف دی رر دیرن ترأمین        ؛دو باید دارای تقوای زملی باشند

  دارد - زن و مرد -هر دو نیز دلالت بر شاخه های تقوی در شئون مختلف زندگی  «تّقِّیفَلِ»نخواهد شد و امر 

رتبراط  دارد و نه دلالرت برر ا  دلالت بر ارتباط بین الاثنین  ،در صدر حدیث «تَزَوَّجَ»می دانیم فعا از آنجا که 

مرلاک قررار   نتیجه می شرود    ،تقوا پیش ی تجلی پیدا می کند ۀهم شأنی در اخلاق زملی که در سایفردی، 

بره مقاصرد ازدواج وارد مری نمایرد از     نیرز  ت زوجین ضربه سن ینی را ئندادن تقوا و زفت )اخلاقیات( در کفا

گونه که ابن فهَرد حلّری    همان دا می کندپیجمله این که با ازدیاد و بقاء نتا پاک و تربیت اولاد ناسازگاری 

نیز معتقد است زدم رزایرت مرلاک تقروا یرا      ، قی به این امر معتقد استدر فوائد ازدواج در یک رویکرد اخلا

و کنتررل ن اههرای آلروده    زدالت فعلی زوجین با دی ر اهدا  اخلاقی ازدواج از قبیا کنترل شهوت جنتی، 

  حفظ پاکدامنی در تعارض است

اسلام نیرز اخرا شرده     یدر نزد بعضی از زلما ،ت در تقوا برای زوجین به زنوان یک شرط متتقائازتبار کفا

اسرلام الابراء و   و التقروی و   ۀازِتَبَرَ کثیرٌ من الحَنَفیّۀ فی الکفاءة سبعۀَ أشیاء: النتب و المرال و الحرّیر  »است 

  الحرفه و العقا

                                                           
والحدیث ضعيف بهذا الفظ ضعفه ابن  ۸۴٤صفح   ۸مكارم الأبلاق لشریف الرضا  كتاب النكاح باب فى اداب النكاح وما یتعلق به جزء 1 

 الجوزي
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لخیرار و الحرفرۀ   العفۀ و الحرّیۀ و النتب و التلامۀ من العیوب المثبتۀ لو زند الشافعیه خمتۀ: هی الدین أو 

زفت و تقوا می نویتد: منظور از دیرن داری و زفرت و تقروا     وَهبۀ الزُّحَیلی در توضیح دین داری، )الشربینی،

احکرام  همان صلاح و پایبندی بر احکام دین است پس مرد فاجر و فاسق هم کفو زن پاکردامن و پایبنرد بره    

همین که زلیه او شهادت به فتق داده  باشد، دین نیتت و فرقی ندارد که آن شخص فتقش آشکار یا مخفی

از  رفری زن   ،نقص او محتوب می گردد این والروایۀ است و ةمی شود کافی است چون فاسق مردود الشهاد

ه واسرطه پرایین بردن    رزن ب هرکاست مورد سرزنش قرار می گیرد و این بدتر از آن سرزنشی  ،با فتق شوهر

  لایکون کفؤاً لامرأة زدل»د فاسق پس مر ،شودنتب شوهر می

هر کس دختر خودش را برا شرخص ظرالم یرا     »مؤلف فقه التنۀ به نقا از  زّالی در احیاء العلوم آورده است: 

پیرامبر)ص(  و از قول « فاسق یا بدزت اار و یا شراب خوار تزویج دهد جنایتی زلیه دینش مرتکب شده است

در تحریر الوسیله بعد از بیان حکرم اسرتحباب    ؛ 1«مَن زوَّج کریمتَه مِن فاسِقٍ فَقدَ قَطَعَ رحَِمهَا»آورده است: 

زَنْ العَباَّسِ بْنِ زَبدِْ المُطَّلِبِ، قاَلَ: قُلتُْ: یاَ رسَُرولَ اللَّرهِ إِنَّ   ازدواج، آمده است:  ةبه تتریع در تزویج دختر آماد

نَّبِیُّ صرَلَّى اللَّرهُ   جَلتَُوا فَتاََاکَرُوا أَحتْاَبَهُمْ بَیْنَهُمْ، فَجَعَلُوا مَثَلَکَ کمََثَاِ نَخْلَۀٍ فِی کَبْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ ال قُرَیشْاً

یْرِ الفَرِیقَیْنِ، ثُمَّ تَخَیَّرَ القَباَئِاَ فَجَعَلَنِی إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلقَْ فَجَعَلَنِی مِنْ خَیْرِهِمْ مِنْ خَیْرِ فِرَقِهِمْ وَخَ»زَلَیْهِ وسََلَّمَ: 

رد نکرردن     2  بَیتًْرا مِنْ خَیْرِ قَبِیلَۀٍ، ثُمَّ تَخَیَّرَ البُیُوتَ فَجَعَلَنِی مِنْ خَیْرِ بُیُوتِهِمْ، فَأنََرا خَیرْرُهُمْ نَفتْرًا، وخََیرْرُهُمْ    

 ،خلق»معلوم می گردد در جایی که از   «تتحب استدین و امانت او رضایت باشد م ،خواست اری که از خلق

او رضایت در کار نباشد حداقا حکم کراهت در بین خواهد بود به همین دلیا در تحریر آمده « دین و امانت

  و بردیهی اسرت کلمره    و الفاسق و شارب الخمر لا ینبغی لِلمراة أن تختارَ زوجاً سیّئ الخُلق والمُخنَّثَ»است: 

ور در کراهت دارد و نیز تعبیر به کراهت در کتب فقهی نتبت به فاسق و شارب الخمر آمرده  ظه «لا ینبغی»

 ، ارشاد الانهان؛ ابن حمزه؛ فخر المحققرین،  حلیّ )زلامه« و یکره تزویج الفاسق خصوصاً شارب الخمر»است  

  کرده اندمداد خواری مرد را موجب سلب اهلیّت وی برای ازدواج قلشراب ،روایاتاز و برخی 

 

                                                           
 ۸۲امام باقر،  مکارم ابلاق جز ا صفحه 1 

 ٣٤٥۲رقم  ٥۱٣صفح   ٥سنن الترمذي جزء 2 
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یاَ وَیْلتََرى لَیْتنَِری لَرمْ    »ند آمده است: ه ادر قرآن کریم از زبان افراد پشیمانی که با دوستان بد همنشین بود3

  «وای بر من کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودم» 1«أَتَّخاِْ فُلانًا خَلِیلا

فوق آمده است: انتان خواه و ناخواه تأثیرپایر است و بخش مهمی از افکار و صفات  ۀدر تفتیر نمونه نیا آی

ایرن حقیقرت از نظرر زلمری و هرم از  ریرق تجربره و         کتب مری کنرد،  اخلاقی خود را از  ریق دوستانش 

شأن نزول آیه به خوبی نشان می دهد کره انتران چ ونره ممکرن        مشاهدات حتّی به ثبوت رسیده است    

برد او را بره قهقرراء براز گردانرد و       یدوسرت ۀ شریطانی از ناحیر  ای ا مرز سعادت پیش برود اما وسوسه است ت

روز قیامت هر دو دست را به دندان ب زد و فریاد در سرنوشتی مرگ بار برای او فراهم سازد که از حترت آن 

  بلند شوداز او « یا وَیلَتی»

بره  لویت با توجه به حتاسیت و ظرافتی که در انتخاب دوست بیران شرد ایرن نتیجره     ودلیا قیاس اه ال بح

اسرت و ارتبراط   دارای نقرش  اگر در انتخاب دوست که در زندگی انتان به صورت مقطعی دست می آید که 

در انتخراب   اسرت،   رفین در انتخاب یکدی ر به  ور دائمی نیتت این گونه بر متأله اخلاقری تاکیرد شرده   

که قرار است تا آخر زمر با هم و در کنار هم زنردگی کننرد بایرد مرورد     اخلاق زوجین  ،ه  ریق اولیهمتر ب

  چون رابطه بین زن و شوهر به مراتب زمیق تر و حتاس تر از رابطه بین دو دوست است ،ملاحظه قرار گیرد

أ لرب  »ت کره مری گویرد:    لتان روایات نیز انتان را از انتخاب همتر بدخلق بر حار می دارد مثا این روایر 

  ؤمن زوجۀ التوءالازداء للم

برر اسراس   نیرز  همران مرلاک و    ر اساسد باشدر انتخاب دوست اگر رزایت اصول و موازین اخلاقی ضروری ب

ضروری تر به نظر می رسد و این هد  ترأمین نمری گرردد     ،لویت رزایت اصول اخلاقی بین زوجینوقازده ا

ربروط بره   گزینی در ازدواج زلاوه بر همتایی دینی به زلائم و ظرواهر م  همتان ۀدر متألدر صورتی که م ر 

 اخلاقیات توجه کافی شود 

 

 

 اصا امر به معرو  و نهی از منکر 
                                                           

 ۸۴، جز  ۷۱سوره فرقان ، آیه  1 
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 در تحریرالوسریله   در متون اسلامی امر به معرو  و نهی از منکر از واجبات مهم و ضروری به شمار مری رود 

د از این دو فریضه است و کتی که این دو فریضه را منکر شو ۀواسطبه دی ر فرائض  ۀاقام گفته شده است که

  کفار به شمار می رود

به شمار می روند و در مقابله برا منکررات   « منکرات اخلاقی»در کلمات زلمای اخلاق نمائم اخلاقی از جمله 

 د اخلاقی،  بق احکام فقهی، شرایط و مراتب امر به معرو  و نهی از منکر باید رزایت گرد

کغمض العرین، والعَبروسُ   »اول: انزجار قلبی از منکرات که درجات آن در مقابا زاما منکر زبارتند از:  ۀمرتب

برر هرم نهرادن چشرم و حالرت      »، «تَرکِ مُراوَدَتِۀِوالاِنقباضُ فی الوَجه، و کالإزِراضِ بِوَجهِهِ أو بدََنِهِ، وَ هَجرِه وَ 

زاما منکر و کنار کشیدن و ترک ارتباط و رفرت و  از و بدن  صورتروی خشم گرفتن در صورت، برگرداندن 

  «آمد از او      

امر به معرو  و نهی از منکر زبانی که ابتدا با گفتار نرم و در صرورت زردم    « و النهَیُ لتِاناًالأمرُ »دوم:  ۀمرتب

 تهدید و وزید می رسد  ،امر ،قول  لیظ ۀتأثیر به مرحل

 کر اخلاقی است که در بعضی مروارد  نوزی برخورد فیزیکی با زاما من ،این مرحله «دالانکارُ بالی: »سوم ۀمرتب

 یا قتا زاما منکر منجر می شود کردن با حصول دی ر شرایط امر و نهی به زخمی 

حال با توجه به اصا امر به معرو  و نهی از منکر و بیان مراتب اجرای آن توسط افرراد مرؤمن در مقابلره برا     

از نظر اخلاقی با یکدی ر همتانی نتبی اخلاقی نداشته باشرند  اگر زوجین  ،ی در فرض متئلهمنکرات اخلاق

 ۀوظیفر  ،مثلاً یکی متقی باشد ولی دی ری به دنبال فتق و فجور یا در پی تحقق هر گونه منکر اخلاقی باشد

بدیهی است   امر به معرو  و نهی از منکر با رزایت شرایط و مراتب آن خواهد بود ۀانجام فریض ،همتر مؤمن

اول با روی گرداندن از صورت و بدن او و کنار کشیدن و دوری کرردن و اظهرار    ۀدر همان مرتبکه این اصا 

ترایج  فرض زدم ترأثیر ترداوم یابرد و بره مرحلره بعردی برسرد ن        بهتنفر از او شروع می شود و اگر این روش 

امرر بره    ۀفریض ۀشدیدتری خواهد داشت در حالی که تحقق و تداوم هیچ کدام از احکام فقهی ماکور در سای

معرو  و نهی از منکر در صورت زدم تأثیر با فلتفه تشکیا خانواده مبنی بر تحصیا آرامش و تأمین امنیّت 
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همواره از همتر خود تنفّر داشته یعنی چ ونه می شود شخصی  ؛و رسیدن به مودتّ و رحمت سازگاری ندارد

 !؟کندزندگی با او برای همیشه  در حالی که بایدباشد 

حداقا به صورت نتبی )همترانی حرداقلی( در زمران     «زاما همتانی اخلاقی» شود کهنتیجه می  بنابراین

ش مرؤثری  نق، حیات خانواده و احکام فقهی مربوط به آن ۀدر کنار همتایی دینی جهت ادام ،تشکیا خانواده

 خواهد داشت  

 مطلب پنجم : سازگاری در خانواده

سازگاری در خانواده مهم ترین پدیده پیشرفت در زندگی به شمار میرود، متائا مربوط به زوجین با در نظر 

از موارد ممکن است با فرهنگ خانواده مرد و زن متناسب داشت رزایت سازگاری به پیش میرود، برخی 

خانواده ها را فراهم کند  در روایات دیده میشود، برای ازدواج سازگاری در همه  نباشد، موجبات کشمکش

امور مثبت تلقی گردیده و بازث موفقیت زوجین در زندگی می ردد، در صورت زدم رزایت سازگاری به هم 

 خوردن نکاح میشود 

رای سازگاری مماثا و کفو بودن زن و شوهر به معنی واقعی کلمه، موضوزیت یافت است، اگر زن وشوهر دا

مانندهم باشند، از یک سو نهنیت شان به هم نزدیک می شود و از سوی دی ر منزلت اجتمازی مناسبی 

 هم و سازگاری بیشتر خواهند داشت برای خود احتاس می کنند و در نتیجه تفا

تا کنون بر رسی شد نشان می دهد که خانواده  به انتخاب همتر و سازگاری خانواده هااصلاحات مربوط 

وبه زنوان حقوقی پویا ومطابق با نیازهای جوامع جدید   می یردبه خود  اجتماع اسلامی در چهره جدیدی

خانواده شکا جدیدی به خود می گیرد  زنان خواستار متاوات  سازگاری خود را نشان می دهد  دراین جوامع

متؤلیت  الب برقراری یک زندگی متتحکم هتتند  رابطه زنا شویی باید وثباتند  مردان نیز با قبول 

 براساس قراردادی با شرایط مشخص پایه ریزی شود تا این رابطه را از تعرضات ناموجه مصئون دارد 

ولی با کمال تأسف باید گفت که مصار  گزا  و مهر  های کمرشکن که ر مفاسد مادی و معنوی را در قبال 

مالیکه از توان  بعد از ایجاب و قبول در صدد تدارک پول مهر  و مصار  زروسی خود می ردد ، دارد و شوهر

فکرر   و برای بدست آوردن آن انواع سختی ها را تحما مینماید ، بردن خترته ، دل ن رران ،    او خارج است ،
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د ؛ ترا محبروب خرویش را    در پی بدست آوردن قرضه میشرو  کار زیاد و در آمد کمتر ،ناآرام ، خا ر پریشان ،

م ر به سبب تکالیف و مشکلات فراوان از پرداخت این مصار  ناتوان می ماند؛ لاا در اثرر هراا    ملاقات کند ،

تلاش به خرچ داده شده تا برای مردم فهمانده شوده که درین موضوع از سخت گیری زیاد و بی مودر پرهیز 

 نمایند 

کشور های  جامعه در   برخی افراد  از همدی ر پایری و سازگاریتمام این اهدا  کما بیش با استفاده 

اسلامی را به تفریط وبرخی دی ر به افراط متهم کرده اند   ازدیدگاه یک حقوقدان این اصلاحات تجربه ای 

به  معتبر بوده ویک بار دی ر نشان می دهد که حقوق تا چه اندازه پدیده ای است که جامعه در وجدان خود

  آن را پرورش می دهد پایریهمدی ر 

 مطلب ششم: کفائت در وضیعت اقتصادی )فقر و مالداری(

زلاوه بر تتاوی زوجین در ایمان و اسلام، برخی فقها تمکن مالی زوج را ) چه بالفعا و چه بالقوه( برای 

 دانتته اند، پرداخت نفقه زوجه شرط 

زقد، مشخص شود زوج فاقد این صفت است، در  ثمره شرط در کفائت مالی در جای ظاهر می شود که بعد از

آن صورت برای توازن توانائی های مالی کاستی ها دیده میشود، بنا َ کفائت مالی شرط لزوم است نه شرط 

 صحت 

بر پداخت نفقه زوجه را مطلقا َ، چه به صورت بالفعا و در مقابا این پدیده برخی از فقها تمکن مالی  زوج را 

 ه شرط در صحت نکاح نمی دانند و فقط آن را شرط وجوب اجابت زن می دانند  چه به صورت بالقو

یکی از زلما ابن ادریس می گوید،  ارجع آن است که توانمندی، شرط در صحت زقد نیتت، فقط اگر مرد از 

فقیر  پرداخت نفقه ناتوان باشد، زن خیار) در زدم اجابت خواست اری او را ( دارد، و در صورت ازدواج با مرد

 1زقد آن ها با ا نیتت

بر زلاوه توانائی شوهر در پرداخت نفقه زوجه، شرط و جوب پاسخ مثبت دادن توسط زوجه یا ولی او) به 

 خواست اری( است نه شرط جواز اجابت، زیرا صبر بر فقر زیان است که وجوب اجابت را دفع می کند 

                                                           
 ۲۲۲ص  ۷.ج ۸٣۲۱نهج البلاغه  حلی  1 
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واجب نبودن اجابت مرد فقیر جبران شود، اگر چه بنا براین شایتته است که این ضرر و زیان به وسیله 

اجابت کردن خواست ار فقیر در صورتیکه آن مرد از نظر اخلاق  دین کاما باشد، جایز یا راجع است چنانچه 

حضرت محمد ص در مورد خواست اری جویبر که از اصحاب صفه بود و نیز در مورد افراد دی ر دستور داد 

 ور اکثر فقها است که اجابت شوند، این قول با

سوره نور الله ج افراد فقیر را تشویق به ازدواج کرده است و اگر توانائی پرداخت نفقه شررط در صرحت نکراح     

لغو می نمود، در آیه مورد اشاره الله ج می فرماید: بی همتران،   لامران و کنیرزان   ود این تشویق و تر یب ب

ند الله ج از فضا خویش آنان را بی نیاز خواهد کررد الله ج  درست کار تان را همتر دهید، اگر تن دست هتت

 گشایش گر دانا است 

ن مومن را کفو مومن دانترت، بردون اینکره ب    دلیا دی ر بر این مطلب حدیث پیامبر ص نقا شده که در آ

 مالی زوج اشاره فرموده باشد موضوع لزوم توانائی 

روایات این باشد که اگر خواستار زلاوه بر شرط ایمان متمکن به نظر میرسد تنها فایده نکر این شرط در برخ 

باشد اجابت او ترجیع دارد، بنا براین بر خلا  دیدگاه زلمرا کره توانرائی مرالی زوج را شررط وجروب اجابرت        

دانتته، صرفا َ شرط ترجیح اجابت است  زیرا مجبور دانتتن دختر به پاسخ مثبت دادن به خواست ار مرومن  

حق آزادی او بهتر است، به نظر میرسد داستان دستور پیامبر صا الله زلیه وسلم به ازداج برخری  با اختیار و 

 دختران با افراد فقیر، بهتر و مورد پاداش است 

 در صورتیکه همچو ازدواج صورت گیرد نشانه از باور مندی بر مومنان است 

وع کلی و زمومی نیترت، صررفا َ در براره    نیز وجوب ا ازت از اوامر آن حضرت صا الله زلیه وسلم این موض

 افراد خاص بنا بر مصالحی تحقیق یافته است 

پس کفائت زوج و زوجه در وضیعت اقتصادی )فقر و مالداری( و آسانی به تعبیر امروزی ) کفائرت اقتصرادی(   

 گرچه یک تکلیف قانونی محتوب می ردد، اما شرط در صحت ازدواج نیتت 
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 مبحث دوم: نسب

 حتب و نتب: صفات که شرع در کفائت معتبر میداند یکی از آنها نتب استتعریف 

 ( نتب۸)

اما در زر  به شرافت ناتی ازم از دینی یا دینوی را حتب می نامند  در کفائت همانند نتب، حترب را نیرز   

زرر    در نظر گرفت  این جمله فقها ) دیانه و مال آن و حرفه( دلیا صریع ایرن نکتره  اسرت و مردار آن برر     

 (۶است )

 الله جا جلاله میفرماید:

 ولقد ارسلنا نوح و ابراهیم و جعلنا فی نریتهما النبوه الکتاب     

همانا فرستادیم نوح و ابراهیم زلیهم التلام را و نبوت و کتاب را در نتا شان منحصر کردیم   نریه ابرراهیم  

 و کتاب از همین نتا باشد در مقابا بقیه قبائا این شر  را یافت که تا قیامت هر نبی 

 حدیث شریف:  الناس معادن الاهب و الفضه خیارهم فی الجاهلیه خیاره فی التلام  از فقه ها 

بشر مانند معادن  لا و نقره دارای ازیار های مختلف اند   وایف که در جاهلیت برتر بودند، در اسلام هم برر  

   د که شرط از فقها از پی زلم نژاد بر تر و افضا است تصور می کنن ی که دانش آموزند  زده تر اند، بشر 

 مطلب اول: مفهوم نسب

 به دلیا اینکه به مفهوم نتب شناسی پی برده باشیم، حدیث که نتب را معرفی مینماید 

در حدیث ) الائمه من قریش( ان یزه وجود دارد حضرت پیامبر صا الله زلیه وسلم  امامت متلمانان را به 

داده است، ویکی از شرایط آن قرار داده است و در امامت کوچک ) امامت نماز( شرافت  قریش اختصاص

 نتبی یکی از زلا ترجیع است 

 از این بر میآید اشرا  نتبی برای رهبری ارجعیت دارد 

 پیامبر صا الله زلیه وسلم اسب خودش را جلوه تر راند و این شعر را به  ور رجز خواند 

من از فرزندان زبدالمطلب هتتم یعنی فرد بی نتب نتیتم که از  –هتتم نه درو ین که من پیامبر بر حق 

میدان فرار کنم بلکه دارای اصا و نتب هتتم و در این جمله پیامبر صا الله زلیه وسلم به نتب خودش 

که افتخار میکند و دشمن را تهدید میکند که فکر نکن در مقابا تو فردی بی اصا و نتب است، فردی است 
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برتری نتب اش برای تو هم متلم است و ثابت است و شجازت این خانواده و نجات برای همه شما ازیان 

 است  

 اگر شرافت نتبی ارزش نیتت چرا میفرماید: انا ابن زبدالمطلب 

 در حدیث از : حق تعالی در فرزندان ابراهیم زلیه التلام اسمازیا زلیه التلام را بر چید و از نتا اسمازیا

 زلیه التلام کنانه را برچید و از کنانه قریش را بر چید و از قریش بنی هاشم را و از بنی هاشم مرا بر چید:

الفاظ حدیث به این شرح است: ) ان الله خلق الخلق و جعلنی فی خیرهم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی 

ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرهم فرقه العرب ثم جعلهم قبائا نجعلنی فی خیرهم قبیلتی  ای قریش 

 خیرهم بیتا ای بنی هاشم فانا خیرهم نفتا و خیرهم بیتا َ(

ترجمه : حق تعالی خلق را آفرید و مه را در بهترین شان قرار داد آن گاه آنها را دو گرو گرد قوم زرب و زجم 

 یر قریش( مرا در گروه بهترین و مه را در بهترین گروه قرار داد  آن کاه آن قبیله را دو  ائفه کرد ) قریش و 

 ائفه قرار داد آن گاه آن  ائفه را به شاخه ها تقتیم کرد و مه را در شاخه برتر یعنی بنی هاشم قرار داد 

پس من از نظر شخصی خودم نیز برتری دارم و از نظر خانواده گی نیز برتری دارم از این نتوس به صراحت 

 نیتت  بر میآید که نتب از کرامت مطلق خالی

 مطلب دوم: ارزش نسب و ضرورت نسب

 1)ان اکرمکم زندالله اتقاکم(

اگر چه شرافت نتبی نعمت بزرگ است اما فخر فروشی با آن هم جائز نیتت، شرافت نتبی چون کتبی 

 نیتت و  یر اختیاری است لاا نمیتوانند زاما مفاخرت ) فخر فروشی( قرار بی یرد 

نیتت، مفاخرت زقلا َ به چیز های ممکن و مقدور است که اختیاری وکتبی اما در نعمت بودنش هیچ شبه 

 آن را هم نباید بر رخ کتی کشید و مفاخرت کرد باشد و آن زلم و زما است، اگر چه شرزا َ 

 بخا ر نتب فخر فروشی و کبر نباید داشت اما این به این معنی نیتت که شرافت نتبی اصلا َ ارزش نیتت  

زیبا و خوش سیما بودن کتب نتبی نیتت و نباید به آن فخر فروشی و تکبر کرد اما کتی به  ور مثال 

میتواند ب وید زیبائی نعمت نیتت یقینا َ نعمت بزرگ است همین  ور در موضوع مورد بحث شرافت نتبی 
                                                           

 ۷۲، جز  ۸٣سوره حجرات ، آیه  1 
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به به زلت  یر اختیاری بودن آن زاما فخر فروشی نمیتواند گردد  اما در نعمت بودن آن هیچ شک و ش

 نیتت 

در صورت که در کفائت دینی نتب فقط پدر ملاک است نه مادر و همچنین در دی ر احکام نتبی نیز مادر 

 ملاک نیتت به  ور مثال اگر مادر کتی از سادات و هاشمی است گرفتن زکات برای او ممنوع نیتت 

  این نجیب الاب و با نجیب الوالدین متاویتتبنا بر 

 تیعمطلب سوم : نسب در شر

تاریخ دانان معتمد تنها نتب پیامبر گرامی ص را بطور دقیق بررسی و تثبیت نموده اند زیرا آن حضرت 

ص بهترین بندگان خداوند ج و برگزیده وی است  اما امتیازاتی که نژاد پرستان به گمان خویش به آن می 

اینکه می ویند: ما و نژاد آبائی ما  بالند آن است که برخی از ایشان ادزا دارند: که نژاد ما اصیا است و یا

شریف و نجیب است و ما بزرگ زاده ایم، و اگر از آنها پرسیده شود که اصا، شر  و بزرگ زاده گی که 

 شما دزوا دارید ، چه معنا دارد؟

 این همه تظاهر و نتبت های بیهوده و با ا است که نزد خداوند ج و بندگانش ناپتند است  

ن بعضی از پیشه های و حرفه ها را مورد تمتخر قرار میدادند، مانند آهن ر ، بخار، قصاب زده از نژاد پرستا

و امثال این پیشه وران در جامعه هایشان بی حیثیت و بی ززت بودند  نتیجه این مفکوره بازث پتمانی 

مودند که کشور هایشان تاصد ها سال گردید، اگر اجداد آنها زقلی و منطق میداشتند این را درک می ن

آهن ر و بخار های هوشمند کشتی های بزرگ ، ریا ها، سفیه های فضایی ،  یاره ها و کارخانه های 

 بزرگی که آلات و وسایا مفید راتولید می کند، ساخته و در خدمت بشریت قرار دادند 

د ع آهن ر در زندگی پیامبران گاشته نیز درسی برای همه است، زیرا حضرت نوح نجار بود و همچنان داو

 1بود که سپر می ساخت و آن را به فروش رسانیده و پول آن راصدقه می کرد 
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 نتب امت اسلامی:

ارمغانیکه اسلام به بشریت تقدیم نمود، برادری بر اساس ایمان، زقیده و اخلاق میباشد، زندگانی مردم قبا 

مبنای نژاد ، نتب و قبیا استوار بود این مفکوره و روش سبب ظلم و بیداد گری، تباهی و از اسلام ، بر 

 بربادی ، کشتار و خونریزی ، بربختی و ایجاد دشمنی ، بدبینی ، کینه توزی میان رفتار جامعه می ردید 

تند، بیرون آورد و اسلام ززیز توانتت مردمانی ار که در نهایت جهیا ، نادانی و ازمال ناشایتته قرار داش

جامعه نوینی را بر مبنای اخلاق ، زقیده، ایمان و فضیلت بنا نهد، متلمانان در صدر اسلام توانتتند جامعه 

ای را تشکیا دهند که در تقوی و پرهیزگاری، مبارزه ، اخلاص، خیر خواهی بشریت، نمونه ای به جهانیان 

 ثیا نمایند تا روز رستاخیز گردند، که نتب واقعی شرزی را تم

قبایا زرب قبا از اسلام به سی قبیله می رسید ، ولی هن امیکه به اسلام مشر  شدند، و پیامبر بزرگ 

یاَ اسلام ص میان آنها پیمان  برادری بتت، یک امت و مانند یک جتد شدند  خداوند ج می فرماید: )  

فتَوَْ َ یَأْتیِ اللّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّهُمْ وَیُحِبُّونهَُ أَنلَِّۀٍ زَلَى الْمُؤْمِنِینَ أزَِزَّةٍ  أَیُّهاَ الَّاِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتدََّ منِکُمْ زَن دِینهِِ

ء وَاللهُّ وَاسعٌِ زَلَى الْکاَفِرِینَ یُجاَهِدُونَ فیِ سَبِیاِ اللهِّ ولَاَ یَخاَفُونَ لَومَْۀَ لآئِمٍ نَلکَِ فَضاُْ اللهِّ یؤُْتِیهِ مَن یشَاَ

 1[54]مائده: ( زَلِیمٌ

را  اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى دی راى کتانى که ایمان آوردهترجمه: 

با مؤمنان فروتن ]و[ بر کافران  او را دوست دارند اینان دارد و آنان نیزآورد که آنان را دوست مىمى

ترسند این فضا خداست آن را به هر کنند و از سرزنش هیچ ملامت رى نمىسرفرازند در راه خدا جهاد مى

  دهد و خدا گشایش ر داناستکه بخواهد مى

 یعنی : با برادران متلمان خود نیک اندیش، متواضع ، خود گار، خوش خوی ، صا  و نرم باشند و به کفار

حقوق برادری که و دشمنان اسلام ثابت سازند که متلمانان ززت مند ، قدرت مند ، یک دل و یک جان اند

 را رزایت نمایند ، همجواری 
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خداوند ج بشر را  وری آفریده که افراد توده ها ، ملیت ها همه با هم مرتبط و محتاج یکدی ر اند و هیچ   

  انتانی نمیتواند به تنها زندگی کند

ن کریم به صراحت ازلام میدارد، که خود انتانیت صر  نظر از نژاد پرستی ، قوم، رنگ و ملیت قرآ

 سزاوار احترام و تکریم است و می فرماید:

کثَِیرٍ مِّمَّنْ خلََقْناَ زَلىَ ولََقدَْ کَرَّمْناَ بَنیِ آدمََ وَحمََلْناَهُمْ فیِ الْبرَِّ واَلْبَحرِْ وَرَزَقْناَهمُ مِّنَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّلْناَهمُْ )

 1( تَفْضیِلاً 

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا ]بر مرکبها[ برنشاندیم و از ترجمه: 

  هاى خود برترى آشکار دادیمچیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بتیارى از آفریده

میشیت رگزیده خدا باشد، بلکه به مقتضای هیچ ملتی وجود ندارد که تنها او ممتاز و ببنا بر این در اسلام 

 2الهی تمام انتانها یکه بر روی کره زمین زندگی می کنند سزاوار احترام و تکریم می باشند 

 وابتته به تقوا و پرهیز گاری ثابت است نتب در شریعت اسلامی بنا َ

 مبحث سوم : معیار های انتخاب همسر  در سنت نبوی

اول انتخاب همتر ایمان و تقوا معرفی شده است  دین بنیان خانواده را حفظ می کند و  معیار سنت نبویدر 

را تامین کند  بنرابراین  همتر باتقوا بیشتر از همتری که تقوای کمتری دارد، می تواند ازتماد و آرامش شما 

پرهیزگاری شرط اول ازدواج از ن اه ائمه و معصومین است  کتی که پایبند بره دیرن نباشرد هریچ ضرمانتی      

وجود ندارد که به رزایت حقوق همتر و زندگی مشترک پایبند باشد  در حردیثی از پیرامبر اکررم)ص( نقرا     

و دین اش مایه رضایت است بره او زن دهیرد    شده است که: وقتی کتی که به خواست اری می آید و اخلاق

 که اگر چنین نکنید، فتنه و فتاد زمین را پر خواهد کرد  

چیرز ازدواج مری شرود: مرال و      4در حدیث دی ری از پیامبر اکرم)ص( نقا شده است که: با زن بره خرا ر   

 1دواج کن  ثروتش، زیبایی اش، دینداری اش و اصا و نتب خانواده اش؛ و تو با زنان متدین از
                                                           

 ۸۲، جز ۲٥سوره اسراء ، آیه 1 
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ازدواج یک پیوند خانوادگی است نه پیوند دو نفر  از سوی دی ر، خانواده اولین و مهم ترین ریشه هرر فررد و   

آموزش اهی است که او داشته هایش، خلق و خو، زادت هرا و ن راهش بره زنردگی را از آنجرا کترب کررده         

خانوادگی بره معنرای سرلامت خرانواده و      بنابراین مهم است با خانواده ای سالم و اصیا وصلت کنیم  اصالت

خوشنام بودن آن ها است  نه ثروت و اصا و نتب و نام و فامیا  اسلام تأکید دارد که درباره سابقه خانوادگی 

همتر، تحقیق لازم صورت گیرد و به خصوص، مراتب ایمانی و اخلاقی آنها در نظرر گرفتره شرود  زیررا ایرن      

و نتا بعد تأثیر خواهد گااشت  پیامبر )صلی الله زلیه و آله( در این رابطه اصالت خانوادگی در زندگی جدید 

  برای نطفه های خود، بهترین را گزینش کنید»می فرمایند: 

صُحْبَتهَاَ  قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمنِِینَ صَلَواَتُ اللّهِ زَلَیْهِ : إِیَّاکُمْ وَتَزْوِیجَ الْحَمْقاَءِ ؛ فَإِنَّ نقا کرده اند که آن حضرت فرمود:

 2بَلاَءٌ ، وَوُلدْهََا ضِیاَعٌ

 .از ازدواج با احمق بپرهیزید که هم نشینی با او مایه اندوه و بلاست 

کفویت در ازدواج هم همیشه مورد تاکید پیامبر اکرم)ص( و ائمره بروده اسرت  کفویرت بره معنرای        همتایی

در جنبره هرای ایمرانی، فکرری، اقتصرادی،       تناسب و همتایی و هماهن ی در ویژگی های اصلی افراد است و

سنی، ظاهری، خانوادگی، فرهن ی، تحصیلی و    مطرح می شود  در اسلام تاکید زیادی بر کفویرت ازتقرادی   

شده است چرا که ازتقادات هر فرد درون مایه وجودی او را مشخص می کنند و تضاد در ازتقادات تنش های 

 من،ۆمرد م» إنِ الْمُؤْمِنِ کَفُو الْمُؤْمِنَۀِ ا)صلی الله زلیه و آله( فرمودند:زیادی در زندگی در پی دارد  رسول خد

 3 متلمان زن همتای متلمان، مرد و است؛ مومن زن همتای و کفو

بر این اساس بود که پیامبر )صلی الله زلیه و آله(، حضرت زلی )زلیه التلام( را برای همترری دخترر خرود    

اند: یکی زفت ناشی از ایمان و ازتقاد روایات همچنین کفویت را شاما دو چیز دانتتهانتخاب نمودند  بعضی 

 .و دی ری تأمین امکانات زندگی

 بوده است   شریعتسلامت جتم و روح در ازدواج همیشه مورد تاکید 

                                                                                                                                                                                     

 602ص 4ج)کنز العمال   1 

 ٤٥٥صفحه  ۸٥الكافي جزء 2 

 ٣٣۴صفحه  ٥الكافي جزء  3 



 

77 

ق بپرهیزید از ازدواج با احم»از رسول اکرم )صلی الله زلیه و آله و سلم( نقا کرده اند که آن حضرت فرمود: 

 که هم نشینی با او مایه اندوه و بلاست 

 :احادیثی از پیامبر اکرم )ص( درباره ازدواج

 مراسم ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواست اری را پنهان 

  نجام گیردبهترین ازدواجها ها آن است که آسان تر ا

اکرم)ص( نقا شده است  ایشان می فرمایند: درباره افزایش روزی پس از ازدواج احادیث دی ری هم از پیامبر 

ب خود را زن دهید؛ زیرا با این کرار  رمردان ز ،زن ب یرید؛ زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کن

 خداوند اخلاق آنان را نیکو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می کند و بر جوانمردی های آنان می افزاید  

هرر جروانی    (1اخته نشد، که نزد خدای ززوجا محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشرد  در اسلام هیچ بنایی س

که در دوره جوانی خود ازدواج کند، شیطانش فریاد بر آورد که: وای بر او دین خود را از گزند من حفظ کرد 

. 

 .خواند  دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد ززب می

 مطلب اول: معیار دین، ایمان و حسن خُلق

 صاحب ابو حنیفهتوصیه بعدی اسلام درباره ملاک های ازدواج، حتن خلق است  مردی در این زمینه با امام 

 امرام صراحب  مشورت نمود و زرض کرد: یکی از بتت انم از دخترم خواست اری کرده ولی اخلاق بردی دارد   

دینداری و اخلاق از مهمترین ملاک هایی است که ، فرمود: اگر بدخلق است، دخترت را به ازدواج او در نیاور

باید هن ام انتخاب همتر مورد توجه قرار گیرند و اگر این دو خصوصیت در کتی وجود نداشت، در ازدواج با 

قت، زفت کلام، ن اه پاک، امانترداری،  او باید تردید کرد  حتن خلق به دارا بودن اخلاق های خوب مثا صدا

فروتنی، بخشندگی و در کنار آن دوری از اخلاق های بد نظیر تندخویی، بی وفرایی، کینره و حترادت و    را    

 .شاما می شود

هرا باشرد و   ها آن باشد که از همان ابتدا سنگ بنای وجودی فرزندان، از بهتررین شاید راز حکمت این توصیه

نان با زادات ارزشمند و اخلاق اسلامی درآیند و در دوران کودکی شیر مکارم و فضرائا   بع و خلق و خوی آ
                                                           

 222ص0 103)بحار الانوار   ج1 
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اخلاقی را از این مبدأ متعالی بنوشند و خصائا و اخلاق خوب را به این شیوه برگزیرده و کترب نماینرد  بره     

از همترری  فرزندانش را به گزینش نطفه پاک و پرهیرز  « العاص ثقفیبن ابیزثمان »همین جهت وقتی که 

ای فرزندانم، ازدواج کننده، مانند کتی است که »گوید: کند، میکه از اصا بد منشأ گرفته است، سفارش می

شرود، ریشره و اصرا برد،     کارد سپس باید کمال دقت نماید که در چه زمینی نهالش کاشته مری نهالی را می

 د هر چند  ول بکشد آورد  پس در انتخاب خود دقت کنیبار نمیفرزند و نتیجه نیک به

در جواب شخصی که از او پرسریده   خطابگونه انتخاب، پاسخی است که زمربندلیا دی ر اثبات ارزش این

اینکه مادری خوب برایش برگزیند و نامی نیک برای فرزند انتخاب »بود، حق فرزند بر پدرش چیتت؟ فرمود: 

 « کند و به او قرآن بیاموزد

ازدواج خواسته باشند در زندگی زناشویی موفق باشند و به دنبرال فرزنردان شایترته،    پس اگر زلاقمندان به 

 نتلی پاک و با ایمان باشد لازم است، در اختیار همتر خود بتیار دقت نمایند 

 مطلب دوم: میزان پابندی به دین

خوانده است، زیرر بنرای آن   را مقرر نموده است و دی ران را به این اصا فرا آن اصا معیار انتانی، که اسلام 

زبارت است از اینکه : اسلام انتان را فقط از این نظر که انتان است محترم و ارزشمند مری شرمارد و نره از    

 هیچ دیدگاه دی ری، همانا همتری که در پابندی به دین استوار باشد، مورد پتند همه قرار می یرد 

به تفاوت میان نژادی با نژادی دی ری، و ملتی برا ملتری    آری ، انتان از هر رن ی که باشد، بدون قایا شدن

 دی ر، و رن ی با رنگ دی ر، و فارغ از هرگونه جدای های قبیله ای ، نژادی، قومی و هرگونه اختلا  رنگ 

 قرآن کریم می فرماید:

ا وَقَباَئِاَ لِتعََارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ زِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّرهَ  یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَکُم مِّن نَکَرٍ وأَُنثَى وجََعَلْناَکُمْ شُعُوبً)

 1( ]الحجرات: زَلِیمٌ خَبِیرٌ
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اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکردی ر  ترجمه: 

تردیرد  ارجمندترین شما نرزد خردا پرهیزگرارترین شماسرت برى     شناسایى متقابا حاصا کنید در حقیقت 

  خداوند داناى آگاه است

همچنان در مورد ازمال مختلف زبادی نیز تمام افراد باهم متاوی هتتند  از نظر اسلام، ثروت منرد، فقیرر،    

عرال  رهبر، رئیس جمهور، سفید، سیاه، بزرگ ، کوچک همه در خصوص ازمال زبادی در پیش اه خداونرد مت 

برابر و یکتان می باشند  به زبارت دی ر در اسلام اگر زبادتی همچون نماز، واجب اسرت ایرن تکلیرف بررای     

همه است نه تنها گروه و  بقه خاصی ، تمامی اوامر و نواهی خداونرد متعرال بردون هیچ ونره امتیرازی بره       

جرراء هترتند، بنرا هرر یرک از      واسطه منزلت اجتمازی، نژاد ، رنگ و جز آن در خصوص همه قابا ازمال و ا

 انتان ها که پابند به دین باشد بهترین همتر زندگی خواهد بود 

 ]فصلت:  1(مَنْ زَمِاَ صاَلِحاً فَلِنَفتِْهِ وَمَنْ أسَاَء فَعَلَیهْاَ وَماَ رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِخداوند ج می فرماید: )

و هر که بدى کند به زیان خود اوست و پروردگار ترو بره    هر که کار شایتته کند به سود خود اوستترجمه: 

  بندگان ]خود[ ستمکار نیتت

 مطلب سوم : وصلت و متدین بودن خانه واده

یکی دی ر از اصول و ضوابطی که اسلام برای انتخاب همتر آینده وضرع نمروده، انتخراب همترر برر اسراس       

دار ای اصیا و ریشره آینده و همتر از خانواده نجابت و صلت خانوادگی است  به این معنی که شریک زندگی

باشد که در بین مردم به شرافت و پاکی و شایتت ی اخلاق معرو  باشرند  چررا کره مرردم در واقرع، ماننرد       

 معادنی هتتند که از لحاظ اصالت و حقارت، فتاد و سلامت اخلاقی با هم متفاوتند!!

مردم، مانند معادن نیک و »فرمایند: اند، آنجا که مییان کردهپیامبر اکرم ص این موضوع را این ونه برایمان ب

بد هتتند بهترین شان در دوران جاهلیت در زمان اسلام نیرز برگزیرده و والا هترتند، اگرر اسرلام را خروب       

 2« بفهمند

                                                           
 ۷۹، جز ۹۲فصلت ) حم السجده( آیه سوره 1 
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و  بینیم که رسول اکرم ص داو لبان پیوند زناشویی را به انتخاب همتر بر اساس اصالت، شرافتبنابراین می

 نماید پاکی و شایتت ی اخلاقی، تشویق می

 کنیم:در اینجا از احادیث بتیاری که در این مورد روایت شده، به چند نمونه اکتفا می

از ابوسعید خدری حدیثی روایت نموده که پیامبر اکرم ص فرمودند: « زدیابن»و « العتکری»، «الدارقطنی»

آنران  »تیم منظور شما از سبزه مزبله چیتت؟ حضرت فرمودنرد:  از خضراء دمن )سبزه مزبله( بپرهیزید! گف»

 « اندی ناسالم و آلوده پرورش یافتهزنان خوب صورت و بدسیرتند، زنان زیبایی که در خانواده

« هرای خرویش  برای اسرتقرار نطفره  »همچنین در حدیث مرفوزی از قول حضرت زایشه رض آمده است که 

 1« یرا اصا و سرشت بد یک زمانی خود را ظاهر خواهد ساختمناسبترین جای اه را برگزینند، ز

ی خرویش جای راه   برای استقرار نطفره »و باز از قول زایشه رض مرفوزی روایت شده که پیامبر ص فرمودند: 

و در روایتری  « آورنرد دنیرا مری  ای برگزینید، زیرا که زنان فرزندانی همانند برادران و خواهران خود بهشایتته

 2« های خود محلی شایتته و مناسب برگزینید چه بتا مردان شبیه دایی خود آمدهی نطفهبرا»آمده 

اند، زیرا اصا بد زمانی بروز خواهد با زنانی ازدواج کنید که در دامان مادران شایتته پرورش یافته»و فرمودند 

 3« کرد

ه همترانی انتخاب نماینرد کره در   کنند کمجموع این احادیث زلاقمندان و داو لبان ازدواج را راهنمایی می

ای با منشأ ارجمند ای اصیا و نجیب رشد و نمو کرده باشند و زاد ولد آنها از نطفهمحیطی شایتته و خانواده

هرا در اولاد، امرری   از پدران و گاشت ان بزرگوار بوده باشد ]زیرا از نظر ژنتیکی و زلوم پزشرکی ترأثیر ریشره   

 متلم است  
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 اخلاق فردی و اجتماعی در حد مطلوبمطلب چهارم : 
گیرد اما آثار و سرود و زیران آن تنهرا    ازدواج موضوزی اجتمازی است و ماهیت آن با ارتباط دو فرد شکا می

توانرد  دهرد؛ یرک فررد متأهرا مری     متوجه دو فرد نیتت بلکه دی ر افراد جامعه را هم تحت ترأثیر قررار مری   

داشته و زنصر قابا ازتمادتر و مفیدتری برای همنوزان خود باشد  تأثیرگااری بالاتری در محیط ا را  خود

پایر و تجربه شده، ازتماد بیشتری دارند و ازدواج، تجربره و قبرول   ها به افراد متئولیتچرا که معمولاً انتان

 .متئولیت یک خانواده است

شرود و خرود   رنوشت آنها مری داستان شدن سازدواج، موجب اتصال یا ارتباط چندین خانواده با یکدی ر و هم

 .زاما قوی اجتمازی برای محافظت از حریم فردی و خانوادگی افراد است

 عقلاء و کفائت اخلاقی زوجین یبنا

در دیردگاه روان   ،بعد از دلایا قرآن و سرنّت و دی رر دلایرا    ،بنای زقلا را در بحث همتانی اخلاقی زوجین

زن  ،شناسان می توان یافت  چون یکی از اهدا  مهم تشکیا خانواده رسیدن به آرامش روحی و روانی است

و مردی که قبا از ازدواج نزد والدین خود زندگی آرامی داشتند، بر اساس  بیعت وجودی خرویش و جابره   

شروهر در یرک    ا زنروان زن و رط دی رری بر  ریر شوند و در محدا میره ناگاه از دامان والدین جرروانشناختی ب

از جملره آثرار روانشرناختی ازدواج آن اسرت کره        زندگی مشترک مایه سکونت و آرامش یکدی ر می گردنرد 

د و بر اسرار یکدی ر آگاهی نهریک از زن و شوهر در صورت تفاهم با نی اختیار خویش را به دی ری می ده

 د یابنمی 

 مناسب گاه به حدی مورد تأکید قرار یت اخلاقاز نظر روانشناسی، داشتن صفا

نظر سنجی ها در ایران نشان می دهد صفاتی مانند اخلاق   می گیرد که یکی از شرایط لازم به شمار می آید

های یک مرد یا زن خوب بررای ازدواج بره حتراب    و رفتار خوب، نجابت، صداقت و گاشت، مهمترین ویژگی

ی از مهمترین ابعاد روانشناختی افراد محتوب می شود و صفات اخلاقی نیز در از آنجا که رفتار، یک  دنمی آی

 گرفته می شروند جای می گیرد، این دو بعد در ضمن ملاک های روان شناختی در نظر  یرگه های شخصیت

  ( 26)سالاری فر، 



 

82 

( ماننرد  31)همران/  یاوصراف از در بعرد روانشناسری مری تروان      ،بنابراین در موضوع کفائت اخلاقری زوجرین  

 ،2و صفات اخلاقی، حالات و رفتارهای مناسرب ماننرد فروتنری در برابرر همترر      1هوشمندی در حدّ مناسب

صبر و بردباری در و  5سپاس زاری از همتر ،4سها گیری و نرمخویی ،3مهربانی و زشق به همتر و فرزندان

  نام برد 6مشکلات

زناشویی را در دراز مدت پایدار ن ه می دارنرد، بیشرتر   روان شناسان اجتمازی معتقدند زواملی که یک رابطه 

  ( 22ایزدی فرد،بر تتاوی و همشأنی زن و شوهر متکی هتتند تا شور و احتاسات )

به نقا از جاناتان رابینتون روانشناس معرو  آمریکایی می گوید: زواما  ،معیار کفائت در نکاح ۀصاحب مقال

یعنی درک احتاسات همتر و توجه بره حرر    « تأیید»ند از: تحقق صمیمیت در یک زندگی مشترک زبارت

یعنی هنر گفت و با شریک زندگی، به این معنا که بتوانید آنچه را که در او تحترین مری   « ستایش»های او، 

 گونه که هتت ر نه انریعنی دوست داشتن شریک زندگی هم« پایرش» ،ن بیاوریدراکنید به زب

 شق بدون قید و شرط آن گونه که تو می خواهی ر یا ز

به نظر رابینتون اگر بین زن و شوهر سازگاری معرفتی و ازتقادی نباشد در دوازده مرورد کره آن را منرا ق    

د و کروچکترین اشرتباهی بزرگتررین    وشمی دوازده گانه انفجاری نامیده اختلا  سلیقه و برخورد زقاید پیدا 

 ،رد زبارتند از: متائا مربوط به زناشویی و وظایف متقاباآن موا ۀاز جمل  دورانفجار زندگی را به وجود می آ

چ ون ی برخورد با مشکلات زندگی و تصمیم گیری مؤثر در مورد  ،چ ون ی ابراز زشق و زا فه به همترتان

  متایا زندگی

 ،صاحب کتاب اسلام و جامعه شناسی خانواده می گویرد: برر  برق دیردگاه  الرب در روانشناسری اجتمرازی       

زوج هایی که دارای ویژگی های شخصیتی مشابه باشند بیشتر جراب یکردی ر مری شروند و ارتبراط      معمولاً 

 هترتند  هایی که از روحیراتی کراملاً متضراد برخروردار     متتحکم تری را با یکدی ر سامان می دهند اما زوج

                                                           
 ۸۲  صفح  ۷النكاح جزء ابن ماجه باب ما جاء فى فضع    مقاله تحقیق،1
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وجرود اوصرا  متضراد جانبیرت متقابرا افرراد را         استعداد بیشتری برای ناسازگاری و ستیز با یکدی ر دارند

  کاهش داده و در مواردی به نفرت و خصومت می انجامد

 مطلب پنجم: شناخت ظاهری
آنچه به وضیعت ظاهری بر می گردد، در قانون مدنی در مواردی امکان فتخ  به واسطه زیب و یرا تخلرف از   

 ظاهری یا کرده اند، وجود دارد  شرط صفت بنائی که فقهای اسلام از آن تحت زنوان شناخت

مثلا َ از خانواده  که قازده صفت کمالی برای زوجه محتوب  می شود، می توانرد در مرواردی خرلا  آن در    

ضمن زقد بیاید و یا بنای  رفین بر زدم آن باشد م ر مرد همتری از دست داده ای کره فرزنردان کوچرک     

د مادری مهربان از فرزندانش ن هداری کند و حس مادری خرود  بتیار دارد، به دنبال زن زقیم باشد که بتاز

را نیز ارضا نماید و زقد نکاح برزقیم بودن زوجه جازی سازد بعد از زقد در صورتی که کشف خرلا  شرود و   

معلوم شود زن یکی از مصادیق تخلف از شرط صفت مصرح ویا ضمنی محقق اس که بر مبنای آن مرد نظرر  

صمیم گرفته، آن مرد میتواند انتخاب خود را تغییر دهد، دلیا موضوع ظاهری برر  به وضیعت ظاهری صفت ت

 اجمالی بر شر یت کفائت ظاهری است  

همچنین اگر زدم کفائت ظاهری به گونه ئی باشد که زن از مرد به شدت متنفر باشد می تواند با بال مهریه 

 ای که دریافت نموده از شوهر  لاق خلع ب یرد 

 ررفین انتخراب   نتی اگر در قالب زیوبی باشد که برای زن و مرد وجرود دارد، بره هرر کردام     زدم کفائت ج

خویش را نظر به ظاهر معضا حق فتخ را دارد  ولی اگر در اموری باشد که در این قالبها نمی آید مثا زنن 

ج برای  لاق زارض بعد از زقد در صورت وقوع نزدیکی حد اقا یک بار، برای زن امکان تمتک بر زتر و حر

 قضائی فراهم می آورد 

 با این حتاب، می توان ادزا نمود که قانون مدنی به نوزی از لزوم کفائت ظاهری سخن به میان آورده است 

 زالم زربی می فرمائید:
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گناهی هتت که بخشیده تواند شد و گناهی هتت که سزای آن دهند امرا گنراهی کره بخشریدنی نیترت       

شرک به خداست اما گناهی که بخشیده تواند شد زملی است که میان خود و خدا کرده ای اما گنراهی کره   

 سزای آن دهند ستمی که به برادر خویش انجام دهد  

 مطلب ششم: شناخت باطنی

همتر که در با ن با گاشت زمان با در نظر داشت اخلاق با نی برای اجتماع ثابت  دانمودنبرای پی جتتجو

شده باشد، این شناخت برای فامیا هاو اقارب معلوم است که از اخلاق و کردار همتر با خبر بوده و میتوانرد  

 با ا مینان خا ر از شناخت وی برای خواست ار تشریح و تعریف نماید 

هر چند انتان ها در تغییر  میباشند، و نمیتوان به باور کاما در قتمت اشرخاص قضراوت نمرود امرا پیردان      

قبلری گرفتره   شرناخت  اراه برا در نظرر داشرت    نمودن شخصیکه دارای شخصیت ثابت شده باشد، تصمیم بر 

 را خرود  پتند مورد دختر  که شوندمی جتتجو در در این حالت؛ مادرپتر، خواهر و یا نزدیکان پتر میشود،

 گاشرته  خروب،  اخرلاق   دارای باشرد،  داشته داماد فامیا به ا ازت باید که است کتی خوب دختر  دریابند

   باشند داشته نام نیک فامیا نیک،

ملاک پا بندی به دین برای هر انتان در شناخت با نی آن میباشد، از هر و ن و از هرر زمینری کره باشرد،     

یک میهن و میهن دی ر، یا میان مکانی و مکان دی ر باشد، چراکه تمرامی سررزمین    بدون اینکه تفاوت میان

ها ملک خداوند ج و تمامی مردم بندگان خداوندند و بدین ترتیب تمامی انواع تعصبات منطقه ای و میهنری  

 که ساکنان یک سرزمین را از دی ران برتر می شمارند، از میان می روند 

همتر میباشند، که پا بند دین، پشت کار و از  یرت  به جتتجوی مردم افغانتتان درنظر به فرهنگ اسلامی 

مردم زادی، دختر کاری براری، سررخم بره خانره را خروش دارنرد  در افغانترتان درمیران         بر خوردار باشند، 

 از دختر، یاشیربهای مقدار پول  ببافد مر وب  قالین  زیاده که است کتی زالی دختر ترکمن، و ازبک  ملیت

 دوباره حالا ولی بود، گردیده نن ین اکثریت میان در رسم این، شودمی تعیین درسال قالین بافتن مقدار روی

 است  شده مروج

 شناخت با نی در موارد فوق به  ور فشرده تحریر یافت 
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 مطلب هفتم: حفظ و صیانت 

نیاز است تا همتر انتخاب گرردد کره   بنا برمصلحت حفظ و صیانت خانواده و جلوگیری از فرو پاشی خانواده 

این مورد به موارد قبا باز می گرردد    را محفوظ و محترم بداند  این پدیده را محترم شمرده و  صیانت پیوند

 یعنی در زدم حفظ و صیانت ایجاد ننگ و زار و تزلزل بنیان خانواده به وجود میآید 

در حرفه ئی صنعتی که منافع و مصالح خانواده تامین شوهر به دلیا حمایت اقتصاد خانواده همتر خویش را 

می ردد، آنچه که مهم است مصلحت خانواده است، به  ور کلی اموری منافع  مصلحت خانوادگی که موجب 

 ستتی و یا از هم گتیخت ی زندگی زنا شوی میشود، در زدم حفظ و صیانت صورت می یرد 

ز نظر رسوم و زادات اجتمازی از چنین زوجین انتظار انجرام  حالانکه زوجین مکلف به حفظ مبانی آن است، ا

 آن نمیرود 

این امر بر حتب زمان، مکان و وضع خانواده تفاوت میکند و تشخیص آن با زر  است، از آنجائیکه هد  از  

که منافع خانواده مرد یا زن، رزایت مصالح خانوادگی میباشد، شایترته اسرت ایرن    منع اشتغال زن به شغا 

حفظ و صیانت برا   به زن نیز داده شود تا بتواند در صورتی که شغا مرد منافع و مصالحی ماکور باشد، حق 

توجه به آنچه در حقوق مدنی آمده است اهمیت کفویت در اشتغال زوجین روشن میشود، اگر شغلی یکی از 

در تضاد باشد و آرمرش  زوجین در زدم حفظ و صیانت با دی ر همتوی نداشته باشد و با مصالح خانواده گی 

بین زوجین سلب شود، زوج یا زوجه می تواند مانع ادامه شغا  ر  مقابا  خود شود در صرورتیکه حفرظ و   

ئت شغلی خوب بر خروردار خواهرد برود، و برا گاشرت زمران تغیرر بهترر         صیانت بر قرار باشد، زوجین از کفا

 زوجین بر قرار می ردد  اقتصادی در خانواده ایجاد گردیده و دوام خانواده بر حمایت
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 مبحث چهارم: معیار های معتبر در انتخاب همسر

 مطلب اول: معیار قانون مدنی

اسرت بره    هدر قوانین مدنی در موضوع ولایت ولی نتبت به دختر باکره ای که اقردام بره انتخراب زوج نمرود    

می تواند با معرفی کاما »همتانی زوجین به ویژه در زمان گزینش همتر اشاره شده است تا حدّی که دختر

کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده بره دادگراه مردنی     ازدواجاو  امردی که می خواهد ب

ا لاع داده مری شرود و بعرد از    او دری توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پکند و سپس اص مراجعه خ

 دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید ،پانزده روز از تاریخ وصول ا لاع و زدم پاسخ موجه از ولی

 اگر ولی درکه به این نکته می رسیم « زدم پاسخ موجه از  ر  ولی»از زبارت 

ج ارائه دهد دادگاه نمی تواند اجازه نکاح را صادر  ی پانزده روز شواهدی منطقی و موجه بر زدم همشأنی زو

نماید  آنچه که به زنوان مصادیقی از شواهد منطقی و موجه می تواند مورد اسرتناد قررار ب یررد اتصرا  بره      

بره   ؛اصرار مری ورزد زلی ر م آن بر ازدواج اخلاق ناپتند و شهرت ناروایی است که دختر از آن  افا بوده و 

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده »ماده ماکور آمده است:  همین دلیا در صدر

باشد موقو  به اجازه پدر و یا جد پدری اوست و هرگاه پدر و یا جد پدری بدون زلت موجره از دادن اجرازه   

 ةلری در مراد  های انن ومعلوم می گردد یکی از حکمت «مضایقه کند دختر می تواند به دادگاه مراجعه نماید

بور یا صدور اجازه از  ر  دادگاه در صورت مخالفت  یر منطقی ولی، حفظ مصلحت دختر در امر انتخاب زم

ر دینری و  و ازدواج است و بخش ازظم مصلحت ماکور به نظر می رسد در یافتن شروهری اسرت کره از نظر    

 اخلاقی همشأن دختر است 
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 مسرمطلب دوم : معیار تکمیل سن، حین انتخاب ه

تواند تداوم نتا آنها از  ریق تولید  ور که فلتفه آفرینش زن و مرد و زوجیت در تمام موجودات، میهمان

ها شمرده شده است که البته ممکن اسرت  مثا باشد، فلتفه ازدواج نیز زاد و ولد و ادامه یافتن زندگی انتان

مختلفی چون دین، شهرت، ثرروت و     صرورت   های مادی و معنوی گوناگونی بوده و به دلائا ناشی از ان یزه

 .گیرد

 ،دهرد هایی که انتان را به سمت ازدواج سوق مری نیازها و ضرورتمعیار تکمیا سن، حین انتخاب همتر از 

 مهم شمرده میشود

کره در تکمیرا سرن ایجراد      اقناع و ارضا شدن  ریزة جنتی از نیازهرای معمرولی اسرت    های فردیضرورت 

جی مد نظر است و رفع این نیاز، زاما مهمی در جهت تعادل روحی فررد اسرت  آرامرش و    هر ازدوا میشود، 

گااری فرد را بر های بالقوه بوده و حتی تأثیرساز بروز ظرفیتامنیت روانی ایجاد شده به واسطه ازدواج، زمینه

 .کنددی ران بیشتر می

در زردم   یراخلاقری برودن زمرا جنتری      زدم تکمیا سن،برخی افراد به جهت ناپتند بودن زرفی ازدواج 

وجرود   زردم تکمیرا سرن   بینانه، منافعی برای کنند اما در ن اه واقع، اساساً تزویج او را تقبیح میتکمیا سن

معیرار   رو شارع مقدس چنرین ازدواجری  ؛ ازاینداندزقلایی میزدم تعقا  دارد که اقدام به این کار را کاملاً ن

جاز دانتته است و برای حفاظت از کودک، نزدیکی با دختر نابرالغ را ممنروع   را تشریع کرده و م تکمیا سن

 .های احتمالی این ازدواج مصون بداردهایی در نظر گرفته است تا او را از آسیبکرده و برای آن جریمه

 :شودو آثار متعددی دارد که به برخی اشاره می عایبتزویج کودکان یا ازدواج با کودک، م

 :یتایجاد محرم 

های مربوط به کودکان در جامعه اسلامی، به منظور ایجاد محرمیرت اسرت یعنری هرد  از     بتیاری از ازدواج

حلی بررای ارتبراط تروأم برا     پایرش این ازدواج توسط ولی، ایجاد زندگی زن و شوهری نیتت بلکه ایجاد راه

 د م زندگی کننت به جهتی در کنار همحرمیت و آرامش خانواده با افرادی است که قرار اس

آورد که هر کس به ها و پیامدهای سخت و ناگوار ناشی از آن، شرایطی را به وجود میگاهی اوقات بروز جنگ

فکر نجات خود و خانواده خود است؛ در شهر و دیاری که خانه و کاشانه انتان، آماج حملات دشرمنان قررار   
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ماند در چنین شرایطی بایرد  دور از جنگ راهی نمی تر وهای آرامگرفته است، جز فرار و مهاجرت به سرزمین

های باارزش مادی برای حفظ جان خود و نزدیکان خود گاشت  چه بتا پدری به زلت شررایط  از همه دارایی

 .خاص جنگ و ناامنی نتواند دختر و خانواده خود را همراهی کند و آنها را به نقاط امن و دور از جنگ برساند

مرد امینی یافت شود که با انن پدرِ دختر با او  معیار تکمیا سن، حین انتخاب همتر ،اگر در چنین شرایطی

ازدواج کرده و تضمین کند که امنیت دختر و حتی ا رافیان او را حفظ نماید و آنها را به منا ق امن برساند، 

د چنین تدبیری که از سر تواننآیا اصا ازدواج و انن پدر برای آن، ناشایتت خواهد بود و آیا زقلای جهان می

 ناچاری، اتخان گشته را مامت کنند؟

شهر یا کشوری به دنیا آمده باشد که شرایط زندگی چندان مترازدی نردارد و آینرده     در ،معیار تکمیا سن

خوبی هم برای او قابا تصور نیتت در چنین شرایطی برخی از افراد تابعیت کشورهای پیشرفته را چاره کرار  

 ار تکمیا سن را جدی نمی گیرد و معی دانتته 

رو برو ای با شرایط اقتصادی ضعیف خانواده درتوان می معیار تکمیا سن، حین انتخاب همتر به بیانی دی ر

 !آینده، تضمین نماید  واشخاص ثروتمند نمود تا مانند نوزی بیمه زمر زما کرده  گردید و یا با 

هرای  دانند که او جزء خرانواده برخی افرادی به مصلحت میبه  معیار تکمیا سن، حین انتخاب همتر تأمین 

های بزرگ متصا گردد ترا از ایرن  ریرق در    مشهور از حیث ماهبی، سیاسی و اجتمازی بوده و به شخصیت

توانند به هد  خود دست یافته رو از  ریق ازدواج میتری داشته باشد، ازاینآینده، پیشرفت اجتمازی سریع

 .یا شخصیتی بزرگ متصا نمایندو به خانواده 

درست است که برخی از این منافع، فواید مر وب و مورد ازتنایی در میان جامعه نیتت اما با این وجود اگرر  

در دین مبین اسرلام فرراهم   معیار تکمیا سن، حین انتخاب همتر های خاص و نادری برای چنین موقعیت

اجازه ازدواج کودکرانی کره در شررایط ویرژه هترتند بررای       کردند که چرا ای چنین اشکال میشد، زدهنمی

 !دلتوزان آنان پدر، حاکم و    داده نشده است تا منافع کودکان در شرایط یاد شده تأمین گردد؟

سن مانند دخترران وجرود نداشرته و ولریّ او     هرحال در دین اسلام محدودیت خاصی برای ازدواج افراد کمبه

یا نداشتن مفتده برای دختر، اقدام به تزویج او کند؛ در واقع شرط مصلحت  تتواند به شرط وجود مصلحمی
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برای صحت زقد، از آن جهت است که در صورت خارج شدن پدر از روال  بیعی و معمول ترا جرای ممکرن    

 .بتواند مانع از آسیب دیدن دختر گردد

ر صورتی که ازدواج از ابتردا بره جهرت    البته به فتوای بتیاری از فقها دختر نیز بعد از رسیدن به سن بلوغ د

  تواند برای ادامه زندگی تصمیم گیرنده باشدزدم رزایت مصلحت با ا نبوده باشد می

پس نباید تصور نمود که این نوع از ازدواج که مثلاً پیرمردی با گرفتن اجازه از ولیّ دخترری خردسرال برا او    

فاوت سنی در هیچ دین و فرهن ی مانع ازدواج محتروب  ازدواج کند، نوزی ظلم به اوست چراکه اولاً صر  ت

های مختلف برای ازدواج تعیین شده باشد ر ثانیاً با نهی اسلام، های سنی در فرهنگشود ر گرچه حداقا نمی

از خطرات ناشی از روابط جنتی با کودک نیز ممانعت شده است و ثالثاً اصا چنین ازدواجی نیرز منروط بره    

بهتر نوع ازدواج نه  معیار تکمیا سن، حین انتخاب همتر  باشد؛ بنابراینن مفتده میوجود مصلحت یا نبود

اوست کره اجرازه آن بدسرت پردرِ دخترر کره معمرولًا        آینده داشتن و  یکودک بزرگ شدن از تأمین مصالح و

 د باشبهترین تصمیم گیرنده برای خوشبختی اوست، می

 مطلب سوم:  مناسب بودن معیارات طرفین

 رفین، جز از نهاد اجتمازی خانواد است که به وسیله ازدواج دختر و پتر تشکیا می معیارت مناسب بودن 

شود، مناسب بودن معیارات در انتخاب همتر اساسی ترین و حتاس ترین انتخاب در زندگی زوجین اسرت   

هرا   معیرار مناسرب تررین    از این رو باید معیارات مناسب انتخاب همتر به نحو شایتته مرازات شود، یکی از

کفویت زوجین است که قبا از ازدواج و هن ام انتخاب همتر باید مورد توجه قرار گیرد، دخترر و پترر کره    

تصمیم به ازدواج می یرند، تفاوت های دارند که بخشی مربوط به جنس زن و مررد و بخشری دی رر مربروط     

توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه روان  تفاوت های اقتصادی، فرهن ی، تربیتی و خانواده گی است با

شناسی و زلوم اجتمازی با ثبات ازدواج ها آنهای هتتند که زن و شوهر بیشترین و مناسب تررین معیرارات   

خویش را شباهت به یکدی ر داشته باشند، که در فقه از آن تعبیر به کفویت می شود  یکی از این شباهت ها 

شغا است بنا بر شرایط کنونی جامعه و پیشررفت زلرم و تکنرالوژی زرلاوه برر      کفویت و نزدیکی در حرفه و 
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مردان زنانی بتیار شا ا هتتند و شغا آنها مرتبط به سطح تحصیلات، فرهنرگ و در آمرد آنهرا اسرت، بنرا      

 براین کفویت شغلی اهمیت زیادی دارد 

ده است، اما فقه های اها سرنت  متئله کفویت شغلی و حرفه در کتب تحت متئله کفویت تاکیدا َ اشاره نش

به آن پرداخته و ادله برای اثبات آن ارائه داده اند، کفویت شغلی بیشتر در بحث های روان شناختی و جامعه 

مناسب بودن معیارات  ررفین مطلوبیرت کفویرت شرغلی      شناسی مطرح شده است  بنا براین، هد  از بیان 

بت به این متئله از اختلافاتی که ممکن است در اثر جها به زوجین در فقه است تا با آگاه سازی زوجین نت

این موضوع حاصا شود، جلوگیری شود  نوشتار حاضر در سدد پاسخ وئی به این سوال اصلی است کره ادلره   

  مناسب بودن معیارات  رفین به شمار میرودمطلوبیت 

در اسلام بره معنرای جرواز ازمرال زناشرویی       (کودکان قبا از سن ازدواج) ازدواج ازدواج معیارات  رفین در 

نبوده و نزدیکی شوهر با همترش که به سن بلوغ نرسیده، شرزاً ممنوع است تا از آسیب رسریدن بره دخترر    

های سختی مانند حررام  جلوگیری شود؛ براساس نظر مشهور فقها در صورت رزایت نشدن این حکم، مجازات

در نظر گرفته شرده اسرت کره     موصو ندگی او تا آخر زمر برای شدن دائمی همتر و لزوم پرداخت هزینه ز

خردسرال در  از ازدواج قبا از معیار رسیدن سرن و جلروگیری از ازدواج   خود نشانه اهتمام اسلام به حفاظت 

 .است واضیحبرابر خطرات 

 :گویدزلامه حلی می

و اگر چنین کند کار حرامی انجام زمانی که سن همتر کمتر از نه سال باشد، نزدیکی شوهر با او جایز نیتت 

داده و اگر با این کار، افضاء )یکی شدن مجرای ادرار و حیض( صورت گیرد، آنها بر هم حرام شده و هیچ گاه 

 ، قبا از رسیدن سن ازدواج  نزدیکی حرام است گردندحلال نمی

دو شریخ )شریخ  وسری در     اگر هم با این کار، افضاء صورت ن یرد در حرام ابدی شدن اشکال وجرود دارد و 

نهایه و شیخ مفید در مقنعه( قائا به ا لاق تحریم )بدون شرط افضاء( برای کتی هتتند که با همتر کمتر 

ادریس نیز قول به تحریم ابدی به صر  نزدیکی با همتر کمتر از نه سال خود، نزدیکی کند و همین  ور ابن

  از نه سال را اختیار کرده است 
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های شهوانی و با دلائلی کاملاً تواند با رزایت مصلحت او و بدون ان یزهازدواج دختر شیرخوار میبنابراین زقد 

دوستانه انجام شود مثلًا ازدواج با دخترر شریرخواری کره در حادثره زلزلره، همره خرانواده و        منطقی و انتان

نیز برای ساماندهی بره   بتت ان خود را از دست داده و بدون سرپرست مانده است و دسترسی به حاکم شرع

گیرد برای رسیدن دختر به آرامش بیشتر امور او وجود ندارد، امری زاقلانه است؛ وقتی ولیّ دختر تصمیم می

هایی ایجاد کند، کار خانوادگی و یا حتی ارتباط کاری با زقد ازدواج دختر خود، محرمیت در زندگی و ارتباط

برای تأمین آینده بهتر دختر، بدین صورت کره او را بره زقرد فررد     او در راستای مصلحت دختر است؛ ازدواج 

نفون یا شخصیت سیاسری، اجتمرازی و   ایی نیثروتمندی درآورد یا برای کتب افتخار خویشاوندی با خانواده

 .های منطقی و زاقلانه ازدواج دختر خردسال باشدتواند از ان یزهیا ماهبی می

شود زملی جایز است به معنای لرزوم انجرام آن و حتری    ر فقه گفته مینکته قابا توجه آن است که وقتی د

ترجیح و توصیه به آن نیتت بلکه تنها بدین معناست که اگر کتی چنین کند، مرتکب کار حرام نشده چررا  

 .که دلیلی برای حرمت آن در ادله شرزی یافت نشده است

له شرزی موجود اسرت ترا از میران آن، احکرام     توضیح آنکه روند استنباط فقهی احکام شرزی، تمرکز روی اد

)واجب، حرام، مکروه و متتحب( بدست آید؛ اگر پس از بررسی ادله در رابطه با موضوع مرورد نظرر، حکمری    

اباحه به معنای این اسرت   تعریف گردیده،یافت نشد، ناچار به دنبال اصول و قوازد کلی فقه مانند اصا اباحه 

 مجاز است م ر خلا  آن ثابت گردد   که هر چیزی و کاری در جهان،

  نظر گرددحلال و حرام بودن را دارد، برای تو حلال است م ر متوجه حرام بودن آن 

زنوان مثال در مورد وجوب روزه اگر شخصی مبتلا به بیماری خاصی است که روزه برای او ضرر دارد، حکم به

ی نباید روزه ب یرد و هم اگر ب یرد، به حکم وضعی، کند و هم به حکم تکلیفواقعی فقهی در حق او تغییر می

 .شرزاً صحیح نیتت و دوباره باید در زمانی که شرایط فراهم است آن را قضا نماید

، همین مطلب قابا بیان است یعنی فقها با جتتجو در قبا از رسیدن به سن ازدواجدر مورد استمتاع جنتی 

افتند بنابراین حکم اولی این کار، اباحه و جواز شرزی است اما در میان ادله شرزی، دلیلی بر زدم جواز آن نی
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و یا به مصلحت آنان نیتت و حکرم ثرانوی آن زردم     مقام زما، زموم این حکم از شیرخواران، منصر  بوده

 .باشدجواز می

اکره  تفاوت دیدگاه فقهی و اخلاقی که هر دو جزء معار  اسلامی هتتند را بایرد مرورد توجره قررار داد چر     

مثرا   ناپترند باشرد،  ممکن است حکم مشهور فقهی درباره یک کار، جواز باشد اما از منظر اخلاقری آن کرار   

 .ست چراکه از منظر مشهور فقهی جایز و از نظر اخلاقی قبیح استابحث ما مورد  وزده ابتدایی با آنچه خلا

ای نتوانترت  چهارگانه است و اگر در متئلهزلم فقه اصولاً در پی یافتن واجبات و محرمات الهی از میان ادله 

هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت فعلی بیابد بر اساس اصولی که دارد مثا اصا حلیت و اباحه، حکم بره جرواز   

کند اما این بدان معنا نیتت که در زلم اخلاق اسلامی نیز حکم این فعا، جواز به معنای زردم  فقهی آن می

یابیم که در بتریاری از مروارد چنرین    ن با مراجعه به زلم اخلاق اسلامی درمیوجود مدح یا نم باشد  بنابرای

 .فعلی از منظر اخلاقی، قبیح بوده و ترک آن توصیه شده یا حتی لازم شمرده شده است

، دلیلی بر منع شرزی آن نیافتند محترماستمتاع جنتی از کودک نیز مشمول همین نکته است یعنی فقهای 

و حکرم آن،   شررم زا م اولی قائا به جواز آن شدند اما از منظر اخلاقی این مترئله کراملاً   و در مقام بیان حک

 .ترک است به لزوم

ها است؛ بیان احکام شرزی بر زهده زلم فقه احکام شرزی، قانون الهی و احکام حقوقی، قراردادهای انتان  5

ماهوی بین آنها برقرار بوده و توافرق آنهرا    هایرو تفاوتو بیان قوانین حقوقی بر زهده زلم حقوق است  ازاین

اتفاقی است م ر در جایی که بشر به قانون الهی گردن نهد و مانند حکومت اسلامی، بنا را بر این ب اارد کره  

زنوان اولی، موضوزی را شریعت حرام دانترته، آن را جرایز ندانرد و    قوانین آن تابع شریعت باشد یعنی اگر به

 .ت واجب دانتته، آن را ممنوع نکنداگر موضوزی را شریع

در زین حال ممکن است در مواردی نتایج فقهی و حقوقی با هم تفاوت داشته باشد و به زبرارت بهترر زلرم    

گاار حکومت بدهد؛ در جایی که فقره قائرا بره جرواز زملری      فقه در موضوزاتی اجازه این تفاوت را به قانون

زنوان مثرال  اندیشد ممنوزیت قانونی برای آن قرار دهد، بهی که میتواند  بق مصالحگاار میشود، قانونمی

زبور و خروج از مرزهای کشور از نظر فقهی، منعی ندارد اما قانون، این کار را تنهرا بره افرراد خاصری اجرازه      
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و  دهد و چنین تغایری بین فقه و قانون قابا قبول است اما اگر موضوع یا انجام زملی در فقه، ممنوع شدهمی

 .گاار بخواهد آن را مجاز بشمارد در حکومت اسلامی چنین چیزی نباید به وقوع بپیونددقانون

شهوانی از همتر کمتر از نه سال نیز چنین متیری برای قانون، قابا  ویا میلان و سایر تمتعات حالتدر باب 

 .شودپیمایش است و مخالفت با قانون الهی شمرده نشده و بر خلا  فقه ارزیابی نمی

نبودحیطه زما و بکارگیری  بر بنابراین حکم جواز فقهی در بتتر زلمی صر ، مورد بررسی قرار گرفته و بنا

در قالب فتوا به زموم مردم زرضه شود و چنین هم نشده است  جواز آن نیز بر پایه زدم دسترسی کافی بره  

ست و همچنین حکمی که در جای اه انجام متتندات فقهی بوده و با ادله کلی و اصا اباحه به اثبات رسیده ا

جرایی  شود، نمی توانرد حکرم نابره   آن، به آسانی با یک حکم قانونی، اخلاقی یا زناوین ثانویه فقهی نقض می

تلقی شده و چنین مورد هجوم و حمله معاندان احکام اسلامی واقع شود چرا که با توجه به پیشینه حکرم و  

این کار به دستورات دین مبین اسلام، کمال  حالت های وسوسهسلام برای ای در ازدم وجود تر یب و توصیه

 .انصافی استبی

 مطلب چهارم:  معیار عقل بر مشروعیت انتخاب همسر

پیامبر صا الله زلیه وسلم  فرمود: اگر کتی به خواست اری دختر شما آمد که از دین و خلق او راضی بودید، 

اد بزرگی در زمین رخ خواهد داد، بزرگانی چون  شریخ  وسری از ایرن    بپایریددر  یر آن صورت، فتنه و فت

روایت وجوب قبول را استفاده کرده اند، اما برخی زلما به ویژه برخری از مترآخرین بره زلرت اشرکالاتیکه در      

وجوب قبول ثابت میدانتته اند این حکم را تقیید زده یا حما بر استجاب کرده و یا ارشرادی معرفری کررده    

گر کتی بخواهد بدون هیچ شرط دی ر ب وئید قبول واجب است، مشکا به نظر میرسید زیرا متردینینی  اند  ا

هتتند که به صر  اینکه کتی خوش اخلاق بود به او دختر نمی دهند، پس این مخالف نظر پیامبر صا الله 

 زلیه وسلم است 

از آن سخن گفتره شرد  اگرر مرردی     همچنین امکان زترو و حرج وجود دارد که پیش از این مورد شر یت 

متدین و خوش اخلاق بود، اما قدرت پرداخت حد اقا نفقه را هم نداشت براز میتروان گفرت قبرول  واجرب      

است؟ این زلما قائا اند چ ونه میتوان قائا به وجوب قبول شد و چین زتر و حرجی را بر زن پایرفت بنا بر 
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خت حد اقا نفقه از سوی زوج کرده اند  و ادله را از کتی کره  این برخی از ایشان حکم را مقید به توان پردا

 حتی توان پرداخت حد اقا نفقه را هم ندارند  منصر  دانتته اند 

برخی می گویند: اگر خود دختر بپایرد، قبول برای پدر واجب است، برخی دی ری می ویند اگر خواست اری 

 ییری است باشد این وجوب تخدی ر هم باشد با احتمال وجود آن 

بنا براین در صورت رد زصیانی در کار نیتت، دی ری در این مورد گفته است زصیان در زمانی است کره رد  

به زنوان زدم کفویت شرزی باشد و یا آنکه او را به دلیا نداشتن مال و یا حتب و نترب ویرا شرغا زرالی،     

 د زصیان نیتت پتت و حقیر بدانید، اما اگر به دلیا دی ر مانند منافع شخصی باش

به این معنی اگر شما بخواهید ملاک تان ثروت، حتب و نتب قرار دهید یا بخواهید سرخت گیرری بری جرا     

داشته باشد، این دختر فرصت ازدواج را از دست میدهد، یا ممکن است بره گنراه بیفترد و جامعره بره فتراد       

خود دختر را هم شاما مشرود، تفراوت   کشیده، در مورد اینکه  مخا ب امر در این روایت ولی دختر است یا 

چندانی نیتت، به نظر زلما پیرامون زقا بر مشروزیت ازدواج دختران از روی حیا سخنی در رد و یرا قبرول   

خود نمی زنند، و  البا َ این اولیای دختر هتتند که کتی را قبول و یا رد می کنند، شرارع ایرن   خواست اری 

ر خواست اری بود که از دین و اخلاق او رضایت داشتید او را رد نکنیرد و  توجه را به ولی داده است؛  یعنی اگ

 این امکان را فراهم کنید که اگر دختر راضی است این ازدواج صورت گیرد 

کتانیکه انن پدر را شرط می دانند،  می گویند خطاب امر با خود پدر است که رضرایت دهرد و تصرمیم برا     

بدون انن دختر مجاز به خواندن زقرد میداننرد، واضریح اسرت کره مخا رب       خود دختر است، آنانیکه پدر را 

روایت را نیز پدر می دانند و او را مامور به قبول می شمارند  برخی گفته اند: زیرا این امرور برا ولری اسرت و     

سائا هم ولی است، زمومیتی که در تحلیا است، نشان میدهد که رد کردن چنرین خواسرت اری فتراد آور    

  نا براین متئولیت متوجه من بیده زقد نکاح است، چه خود زن چه اولیای او باشد،است  ب

 لعلکم تاکرون ومن کا شئ خلقنا زوجین » -1خداوند)ج( فرمود: 

 یعنی: و از هر شی جوره و جفت آفریدیم؛ تا اینکه شما نعمات الهی را به یاد آورید   
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 1«و من انفتهم و ممالایعلمونسبحان الای خلق الازواج کلها مماتنبت الارض »

ترجمه: پاکی است ناتی را که هر شی را جوره جوره آفریده از آنچه زمین میرویاند و از نفترهای شران و از     

 آنچه نمیدانند  

 2وا الیهاو جعا بینکم موده و رحمه ومن آیاته أن خلق لکم من انفتکم ازواجا لتتکن»

خداوند)ج(آن است که از نوع خود تان همترانی را بررای  «قدرت و حکمت»ترجمه: یکی از آیات و نشانیهای 

 شما آفریده تا در کنار آنان سکونت و آرامش پیداکنید و میانشان دوستی و دلتوزی قرار داده است  

به زنردگی مشرترک و    آیات مبارکه بر مطلب ماکور صراحت دارند که هر شی جوره و جفت آفریده شده و  

حیات دوگان ی موصو  است و در آیه سومی انتان را مشخص ساخته مردان را مخا ب قرار میدهد کره برر   

ایشان زنانی از جنس خود شان آفریده شده تا به آ از زندگی زنا شوهری در پهلوی آنران سرکونت و آرامرش    

 خا ر حاصا نمایند  

ت و توان ایشان بر توالرد و تناسرا بررای دوام و اسرتمرار نترا      چون وجود مرد و زن، جوان و دوشیزه قدر 

بشری خواهان سر پرستی و مدیریت سالم است تا هر مرد زنی و یا هر جوان دختری را  بق قانون انتخاب و 

مطابق فطرت بشری و  بیعت آفرینش اشباع  رایز نموده، فرزندانیکه نتیجه و ثمرة قلب آنان خواهد بود برا  

 مینان کاما به خود نتبت داده متکن آرام بر ایشان آماده سازند با محبرت، زطوفرت و مهربرانی    افتخار و ا

 پرورش و آموزش دهند  

پر واضح است که ایجاد جامعه با سعادت موقو  و منوط بر وجود فامیلهرای موفرق و نیرک بخرت اسرت و        

ین اساس، دین مبین اسلام حیرات  جامعه کوچک زوجین نختتین تهداب اجتماع بزرگ انتانی است؛ بنابر ا

انتان را در چوکات قانون آسمانی تنظیم نموده و برای اتصال و ادامه زندگی پر بار زوجیرت قوازرد مناسرب    

وضع کرده است؛ تا حیثیت، شرافت، ززت، زفت و کرامت خانوادها حفظ شود، و پیوند زن با مرد، جروان برا   

ر داشت شاهدان متلمان زادل و اولیای شان بر زقرد نکراح   دوشیزة متلمان با رضایت کاما  رفین و حضو

                                                           
 ۷٣، جز ٣۲سوره یاسين، آیه  1 

 ۷۸، جز ۷۸سوره روم، آیه  2 
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شرزی که یکی بر دی رش تعلق می یرد، با رزایرت حقروق زوجرین میران زن و شروهر بررای ادامره زنردگی         

 .مشترک و دوگانه در نظر گرفته، برای پیروانش هدایات لازم میدهد
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 خاتمه ) نتیجه گیری(
 

 مشترک انتخاب همتر در فقه و قانون:معیار های اول: 

و مفیرد مطررح گردیرده ترا برر اسراس       مشرترک   مطالب فقه و قانون یانتخاب همتر در روشن یها اریمعاز 

و  ریقه های آن بره ایرن تحقیرق     دین مقدس اسلامکه  به معیار قرآنیرا  آدمتولد  معیارات میتوان سلتله

 )ج( میفرماید:مطرح گردیده که الله 

ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و نریۀ وماکان لرسول أن یرأتی بآیرۀ إلا برأنن الله لکرا      ﴿  -１

 1أجا کتاب  

و نشاید هیچ پیامبری را که ترجمه: وهرآینه فرستادیم پیامبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان وفرزندان ،

 هر قضای را اجا وموزدی است بیارد هیچ نشانه م ر به حکم خداوند متعال ،

     چنین تراکر میدهرد:   نکاح و ثمرات آن از جملۀ نعمات و احتان الهی است که بربندگانش امتنان کرده ، -２

الله جعا لکم من أنفتکم ازواجا وجعا لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم مرن الطیبرات أفبالبا را    ﴿

      ﴾یؤمنون و بنعمۀ الله هم یکفرون

خدا آفرید برای شما از جنس شما زنان را و آفرید برایتان از زنان شما پتران را و روزی داد شما را از ترجمه: 

 پاکیزه چیز ها ، آیا به با ا معتقد می شوند؟ و به نعمت خدایشان ناسپاسی مینمایند؟

ی نلرک  ومن آیاته أن خلق لکم من انفتکم ازواجا لتتکنوا إلیها وجعا بینکم مودة ورحمۀ إن فر  ﴿  -３

 2لآیات لقوم یتفکرون 

ترجمه: واز نشانه های قدرت الله جا جلاله است که بیافرید برای شما از جنس شما رنان را ؛ تا آرام گیریرد  

ای اسرت بررای گروهیکره    هر آینه درین کار نشانه هوپیداکرد میان شما دوستی و مهربانی را ،بتوی ایشان ،

مشرترکات ازدواج برر مبنرای شررایط      شخصریه  احروال  وچهارقرانون  هفتراد  ةدرفقره اول مراد تأما میکنند، 

 گردیده است  مطرح انتخاب معیار برای  را شرایط ماده این ادامه در ولی ، است شده تعریف  اسلامی

 

                                                           
 ۸٣، جز ٣سوره رعد، آیه  1 

 ۸۱جز  ۷۸سوره روم، آیه  2 
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 دوم: معیار های انتخاب همتر در فقه اسلامی

میورزد برا رزایرت ایرن     مومن و متددین باشد،  وریکه بر مومن بودن و متدین بودن فقه اسلامی تاکید -１

 معیار میتوان زندگی خوشبخت را انتان ها سپری نمایند 

زاقا و با کفایت باشد، با در نظرداشت کفایت داشتن و زقلانیت انتران هرا میتواننرد همترر       -２

 خوبی برای زندگی خویش انتخاب نمایند 

بره   در فقره اسرلامی   مترر ، اخلاق جز از معیارات اصلی و اساسی انتخاب هخوش اخلاق و راست و باشد -３

 شمار رفته ما میتوانیم با رزایت این مورد زندگی خوبی به پیش برویم

در قتمت انتخاب همتر مطالب زیاد تحقیق صورت گرفته که  ور خلاصه بره   فقه اسلامیمعیارات 

 موارد نیا در نتیجه انتخاب معیارات اشاره صورت گرفت  

 معیار های انتخاب همتر در قوانین:

قوانین مدنی کشور زبارت از کفائت از اهلیت  رفین ازدواج ثبت ازدواج در دفاتر رسرمی و تکمیرا    معیارت 

 معاینات صحی توسط  رفین در هن ام انتخاب صورت گیرد 

میتوان با ملاک های پتندیده در انتخاب معیار های همتر، آموزش بهتر را کتب نموده باشیم، مترون ایرن   

برای مطالعه کننده گان قرار گیرد، قوانین وضع شده به معیارات خروب اشراره نمروده     رساله مصدر رهنمائی

 است که به  ور نمونه از معیارات تاکر می ردد 

، در قوانین اشاره از زلاقمند بودن این است، تا همتر بررای ادامره زنردگی    به خانواده اش زلاقمند باشد -１

پیش برده شرود ترا بری تفراوتی در قترمت زنردگی        خویش با متئولیت تمام و زلاقه مندی  رفین به

 صورت ن یرد  

، اخلاق جز از مشترکات  رفین در ازدواج بوده تا مصئونیت تمام در زندگی رخاش ر و بد اخلاق نباشدپ -２

همتر رزایت صورت گیرد، که زدم رزایت این معیار به مشکلات جامعه افزوده و روابرط همترر صردمه    

 وارد می ردد 
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  همتر پایری بر زدم شخص فاسرق را  نباشد، قوانین مدنی افغانتتان  بر مبنای رزایت درو  و و  فاسق -３

جز لا ینفک ازدواج ا لاق نموده تا  رفین فاسق و در  و نباشد که جامعه را به چالش بری براوری هرا    

 دچار مینمائید 

انتخراب نمرایم،    معیرار را   کر یافتهقبول شده و تا فقه اسلامی و قوانین  های معیاربا در نظر داشت موارد و 

و اهرا   ادیبران  ،چه در تبادل زام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویترندگان  ها معیار انتخاب

یزماتیک تهداب گااری گردیده کارتیوری های زلمی، سنجیده شده و از اصول تدبیر و زلم بیشتر به صورت 

نظر با در نظر داشت، معیارات پتندیده و  یکی از مهم ترین آرزوهای پتران و دختران، انتخاب همتر ، است

  همتر خوبی را در زندگی خویش انتخاب نمایم خود ایشان بهتر به نظر میرسد که میتوانیم 
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 پیشنهادات:

استفاده از معیرارات اسرلامی میتوانرد روش    پیشنهاد می ردد تا بخا ر روش بهتر به منظور انتخاب همتر به 

 زندگی ما را بهتر نماید 

 ..ترین معیارها استترین و مطمئناند، که سالمپیامبر اکرم )ص( معیارهای را برای ازدواج معرفی کرده

جنتی، اشباع  ریزة  ادامۀ نتا انتانی ،جوانان و دوشزگان ، سنت نبوی ، برای پیوند واتصال زنان و مردان ،

بدوراز انحرافات بشری ، در چوکات اخلاق اسلامی وبرای پرورش فرزندان سالم وپرزطوفت در آ وش خانواده 

تقوی و پرهیزگاری به تشکیا خانواده های برا سرعادت و   های متلمان ومتدین با معیار های پاکی و هارت ،

 پیروزمند ، دستور میدهد 

دینداری و اخلاق از ، بدخلق است، دخترت را به ازدواج او در نیاوراگر  ند: شخصفرمود امام صاحب ابوحنیفه  

مهمترین ملاک هایی است که باید هن ام انتخاب همتر مورد توجه قرار گیرند و اگر ایرن دو خصوصریت در   

کتی وجود نداشت، در ازدواج با او باید تردید کرد  حتن خلق به دارا بودن اخلاق های خوب مثا صرداقت،  

، ن اه پاک، امانتداری، فروتنی، بخشندگی و در کنار آن دوری از اخلاق های بد نظیر تندخویی، بی زفت کلام

 .نباید موجود باشدوفایی، کینه و حتادت 

قوانین مدنی کشور زبارت از کفائت از اهلیت  رفین ازدواج ثبت ازدواج در دفاتر رسمی و تکمیرا   معیارت  

 معاینات صحی توسط  رفین در هن ام انتخاب صورت گیرد 

میتوان با ملاک های پتندیده در انتخاب معیار های همتر، آموزش بهتر را کتب نموده باشیم، مترون ایرن   

 طالعه کننده گان قرار گیرد رساله مصدر رهنمائی برای م
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 جدول آیات 

                                                           
 
 

 جز آیات متبرکه شماره

 ۷۲ (۴۴، ) ناریات، آیه خلقنا زوجین لعلکم تاکرون و من کا شی ۱

 ۷۲ (76: ناریات، آیۀ1« )ومن کا شئ خلقنا زوجین لعلکم تاکرون ۷

: 1«)سبحان الای خلق الازواج کلها مماتنبت الارض و مرن انفترهم و ممرالایعلمون    ۳

 (39یاسین، آیۀ

۷۳ 

جعا بینکم موده و رحمه  ومن آیاته أن خلق لکم من انفتکم ازواجا لتتکنوا الیهاو ۴

 (21روم، آیۀ سوره :1 )
۷۱ 

 ۹ (22 آیه انفال،سوره  «)إِنْ تتََّقُوا اللَّهَ یَجْعَاْ لَکُمْ فُرْقاناً ۵

 ۱۱ (ت)والطیبون للطیبا ۶۲آیه  ردر سوره نو ۶

 "و لا تنکحوا المشرکین حتی یومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولوازجبکم " ۲

 ۶۶۸سوره بقره آیه 
۷ 

 ۱۱ سوره النور ۷۷آیه   1  ."ولیتتعفف الاین لا یجدون نکاحاً حتی یغینهم الله من فضله ۱

 ۱۳ ۸۲سوره الرازد آیه    1(ولقدارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ونریه" ۹

ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و نریۀ وماکان لرسول أن یأتی بآیۀ  ﴿ ۱۱

 ۸۲سوره رزد آیه 2إلا بأنن الله لکا أجا کتاب  
۱۳ 

الله جعا لکم من أنفتکم ازواجا وجعا لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من ﴿ ۱۱

  ۲۷نحل آیه سوره  ﴾الطیبات أفبالبا ا یؤمنون و بنعمۀ الله هم یکفرون
۱۴ 

ومن آیاته أن خلق لکم من انفتکم ازواجا لتتکنوا إلیها وجعا بینکم مودة ورحمۀ  ﴿ ۱۷

 إن فی نلک لآیات لقوم یتفکرون
۷۱ 

وأنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من زبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنیهم الله ﴿: ۱۳

 ۸۶سوره نور آیه   من فضله والله واسع زلیم
۱۱ 

وإن خفتم أن لاتقتطوا فی الیتمی فانکحوا ما  اب لکم من النتاء مثنی وثلاث و  ۱۴

 : 1) ﴾رباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملکت أیمانکم نلک أدنی أن لا تعولوا

  (۸نتاء ، آیۀ سوره 

 

 

۴ 
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الله ولا جناح زلیکم فیما زرضتم به من خطبۀ النتاء أو أکننتم فری أنفترکم زلرم    ﴿ ۱۵

أنکم ستاکرونهن و لکن لاتوازدوهن سرا إلا أن یقولوا قولا معروفا ولا تعزمروا زقردة   

 (  235: بقره آیۀ 1) ﴾النکاح حتی یبلغ الکتاب أجله

۷ 

ولَاَ ولَاَ تَنکِحُواْ الْمشُرِْکاَتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ ولَأمَۀٌَ مُّؤْمنِۀٌَ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَۀٍ وَلوَْ أَزْجبََتْکمُْ » ۱۶

تُنکِحُواْ الْمشُِرکِِینَ حَتَّى یُؤْمنُِواْ وَلعََبدٌْ مُّؤْمِنٌ خَیرٌْ مِّن مُّشْرِک  وَلوَْ أَزْجَبَکُمْ أوُْلَئِکَ 

 ( 221آیه )بقره/« یدَْزُونَ إِلَى النَّارِ واَللهُّ یدَْزُوَ إلَِى الْجنََّۀِ

۷ 

لِلْخَبِیثاَتِ وَالطَّیِّباَتُ لِلطَّیِّبرِینَ وَالطَّیِّبُرونَ لِلطَّیبَِّراتِ    الْخَبِیثاَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ » ۱۲

  (۶۲/آیه )نور« أُولَئِکَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ

۱۱ 

  (122آیه)مائده/« قُاْ لا یَتْتَوِی الْخَبیِثُ وَالطَّیِّبُ» ۱۱

 «نیتتندب و پلید و پاک یکتان 

۲ 

 ۱ (56/آیه )ازرا « وَالْبَلدَُ الطَّیِّبُ یَخرُْجُ نَبَاتهُُ بإِنِْنِ ربَِّهِ وَالَّاِی خَبثَُ لا یَخرْجُُ إلِا نَکدًِا ۱۹

 ۴ ( 179آیه )آل زمران/« حَتَّى یَمِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ ۷۱

 ۳ (36/آیه )آل زمران«  َیِّبَۀًرَبِّ هبَْ لِی مِنْ لدَُنکَْ نُریَِّّۀً » ۷۱

 ۱۱ (۸/آیه )نور« الزَّانِی لا یَنْکحُِ إلا زَانِیۀًَ أَوْ مُشْرِکَۀً ۷۷

الزَّانِی لا یَنْکحُِ إلا زَانِیۀًَ أَوْ مُشْرِکۀًَ وَالزَّانیَِۀُ لا یَنْکِحهُاَ إِلا زَانٍ أَوْ مشُرِْکٌ وَحُرمَِّ نَلِکَ  ۷۳

  (۸/آیه )نور« زَلَى الْمُؤْمِنِینَ
۱۱ 

 ۱۵ (۸۶/آیه )اسری« ولَا تَقْرَبُوا الزِّناَ إِنَّهُ کاَنَ فاَحشِۀًَ وسَاَءَ سَبِیلا ۷۴

 ۵ (25/آیه )نتاء« مُحْصَناَت   َیرَْ متُاَفِحاَت  ولَا مُتَّخاِاَتِ أَخدَْانٍ ۷۵

 ۱۵ (۸۶/آیه )اسری   الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیلاوَ لا تقربوا  ۷۶

پاکدامن باشید نه زناکار و ( »٥)مائده/« مُحْصنِِینَ  َیرَْ متُاَفِحِینَ ولَا مُتَّخِاِی أَخدَْانٍ ۷۲

  یریدندوست پنهانی و نامشروع 
۶ 

 ۵ (۶۴)نتاء/« وَأحُِاَّ لَکمُْ ماَ وَرَاءَ نَلِکمُْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأمَْوَالکُِمْ مُحْصِنِینَ  یَْرَ متَُافِحِینَ» ۷۱

 ۷ (167آیه هُنَّ لِباَسٌ لکَُمْ وأََنْتُمْ لِباَسٌ لهَُنَّ )بقره/    ۷۹

 ۷۱  (۸۱/آیه  )سجده« أَفمََنْ کَانَ مُؤْمِناً کمََنْ کاَنَ فاَسِقًا لا یَتْتَووُن   ۳۱

بَیْنکَُمْ مَودََّةً وَرحَْمۀًَ وَمِنْ آیاَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أنَْفتُِکُمْ أَزْواَجاً لِتتَکُْنُوا إِلَیهْاَ وجََعَاَ  ۳۱

 (آیه ۶۸)روم/ «إِنَّ فیِ نَلکَِ آیاَت  لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
۷۱ 

 ۱۹ (۶۱/آیه )فرقان« یاَ وَیْلَتىَ لَیْتنَِی لَمْ أَتَّخاِْ فُلاناً خَلِیلا ۳۷

 ۷۶ ۸۸سوره حجرات آیه  )ان اکرمکم زندالله اتقاکم( ۳۳
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آمَنُواْ مَن یَرْتدََّ مِنکُمْ زَن دِینهِِ فَتَوْ َ یَأْتِی اللّهُ بِقَومٍْ یُحِبُّهمُْ  یاَ أَیُّهاَ الَّاِینَ)   ۳۴

وَیُحِبُّونهَُ أَنلَِّۀٍ زلََى الْمُؤْمِنِینَ أزَِزَّةٍ زَلىَ الکَْافِرِینَ یُجاَهِدُونَ فیِ سَبِیاِ اللّهِ ولَاَ 

 [54 آیه( ]مائده:یهِ منَ یشَاَء وَاللهُّ وَاسعٌِ زَلِیمٌیَخاَفُونَ لَومَْۀَ لآئمٍِ نَلِکَ فَضْاُ اللّهِ یُؤْتِ

۶ 

ولََقدَْ کرََّمْناَ بنَِی آدمََ وَحمََلْناَهُمْ فِی البَْرِّ وَالْبَحرِْ وَرَزَقْناَهمُ مِّنَ الطَّیِّباَتِ وفََضَّلْناَهمُْ ) ۳۵

 [00:آیه ( ]اسراء زَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خلََقْناَ تَفْضیِلاً 

۱۵ 

مَکُمْ یَا أَیُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَکُم مِّن نَکَرٍ وأَُنثَى وجََعَلْناَکُمْ شُعُوباً وَقَباَئِاَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَ) ۳۶

 [13آیه ( ]الحجرات:  زِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ زَلِیمٌ خَبِیرٌ

۷۶ 

، سوره فصلت) حم وَمَنْ أسَاَء فَعَلَیهْاَ وَماَ رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلعَْبِیدِمَنْ زَمِاَ صاَلِحاً فلَِنَفتْهِِ  ۳۲

 ۴۲التجده( آیه 
۷۴ 
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 احادیث جدول

 شماره احادیث تخریج

،باب  مصنف ابن أبي شيبه ، كتاب النكاح
ليه في التزویج من كان یأمر به ویحث ع

۸٥۴٥٣رقم ٣٥٣صفحه  ٣جزء   

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ »: نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَعَنْ أَبِي 
 یَنْكِحَ فَلَمْ یَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنََّا

۸ 

صحيح البْاري كتاب النكاح باب 
و لایُْ  على بُب  ابيه حتى ینكح ا

٥۸٣۷رقم  ٥۸صفحه  ۲یدع  جزء   

ُُُ  الرََّجُعُ »مَ: الَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَ ْْ لَا یَ
ُْبَِ  أَبِيهِ حَتََّى یَنْكِحَ أَو یتْرك  عَلَى بِ

۷ 

 سنن ابن ماجه باب ما جاء فى فضع1=

٥۴۷صفح   ۸النكاح جزء   
صحيح البْاري كتاب النكاح باب 

صفح   ٥الترغي  فى النكاح جزء 2=

٣۲۲٤رقم  ۸۴٣۴  

1=لفظ )النكاح من سنتى(  
 
 

2=ولفظ )فمن رغ  عن سنتي فليس مني(  
 
 

٣ 

صفحه  ٣صحيح مسلم كتاب النكاح جزء 
  1711رقم ۸۷۴

لَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَ» أَنَسٍ عَنْ 
: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْصَلَّى الُله 

حَمِدَ الَله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، بَعْضُهُمْ: لَا آكُعُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَ
ُِرُ، وَأَتَزَوَّجُ كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُفَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا  ومُ وَأُفْ

 النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَِ  عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

۹ 

 صحيح مسلم كتاب النكاح  باب ندب
د النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن یری

رقم  ۸٥٣٥صفح   ۷تزوجها جزء 
۸٣۷٣ 

نَّهُ لَّمَ. فَأَتَاهُ رَجُعٌ فَأَبْبَرَهُ أَرَةَ قال كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَنْ أَبِي هُرَیْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَظَرْتَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ

لْأَنْصَارِ شَيْئًااذْهَْ  فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ اإِلَيْهَا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَ  

۲ 

ما  سنن الترمذي كتاب ابواب النكاح باب
 ٣جاء فى النظر الى المُْوب  جزء 

۸٥۱۲رقم  ٣۱۴صفحه   

ََُ  امْرَأَةً، فَقَالَ النََّبِيَُّ صَلََّ  انْظُرْ»عَلَيْهِ وَسَلََّمَ: ى اللََّهُ عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبََ ، أَنََّهُ بَ
 «إِلَيْهَا، فَإِنََّهُ أَحْرَى أَنْ یُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

۲ 

سنن ابى داود اول كتاب النكاح باب 
الرجع ینظر الى المرأة وهو یرید 

رقم  ٣۷٣صفحه  ٣تزویجها جزء 
۷٥۱۸ 

ََُ  ا بَإذ-صلَّى الله عليه وسلم  -عن جابر بنِ عبد الله، قال: قالَ رسولُ الله 
فعَعأحَدُكُم المرأةَ، فإن استُاعَ أن یَنْظُرَ إلى ما یَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْي  

۲ 

الله  سنن الترمذي كتاب النكاح عن رسول
صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فى 

 ۷فضع التزویج والحث عليه جزء 
۸٥۱٥ ٣۲۲صفحه   

الْمُرْسَلِينَ؛ الْحَيَاءُ، « نِأَرْبَعٌ مِنْ سُنَ»لََّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَ
َُُّرُ، وَالسَِّوَاكُ، وَالنَِّكَاحُ عَنْ  أَبِي أَیَّوبَوَالتََّعَ  

۱ 

 ٣ سنن ابن ماجه باب أفضع النساء جزء
۸۱٥٤رقم  ٤۸صفحه   

ِْذُ؟ قَالَ الُواعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمََّا نَزَلَ فِي الْفِضََِّ  وَالذََّهَِ  مَا نَزَلَ، قَ : فَأَيََّ الْمَالِ نَتََّ
صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ  -بِيََّ عُمَرُ: فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ. فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَأَدْرَكَ النََّ

ِْذْ أَحَدُكُ ِْذُ؟ فَقَالَ:، وَأَنَا فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللََّهِ، أَيََّ الْمَالِ نَتََّ-وَسَلََّمَ  مْ "لِيَتََّ
أَمْرِ الْآبِرَةِ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجًَ  مُؤْمِنًَ  تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى  

۴ 

كاح المُال  العالي  لابن حجر  كتاب الن
زء باب التحریض على نكاح ذات الدین ج

۸٤۷٤رقم  ۷٣٤صفحه  ۱  

: "ألا -ه وسلمصلى الله علي-هُ عَنْهُمَا، قَالَ رسول الله عَنِ ابْنِ عَبََّاسٍ رَضِيَ اللََّ
تْهُ، وَإِذَا أمرها أببرك بْير ما یكنز المرء؟ الْمَرْأَةُ الصََّالِحَُ : إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرََّ

 أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته

۸٥ 

 ۷نهج البلاغ  /بُ  الإمام علي جزء 
٣٥صفح    

ْْتَلِفٌَ . فَمَا عَمَعٍ نَبَاتًا. وَكُعُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنْ الْمَاءِ، وَوَاعْلَمْ انْ لِكُعِّ  الْمِيَاهُ مُ
ثَ غَرَسَهُ وَأُمِرَتْ طَابَ سَقْيُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَحَلَّتْ ثَمَرَتُهُ، وَمَا بَبُثَ سَقْيُهُ بَبَ

 ثَمَرَتُهُ

۸۸ 

سنن ابن ماجه كتاب النكاح  باب 
۸۴٤۱رقم   ۸٣۷صفحه  ٣الأكفاءجزء   

َُفِكُمْ -مَ صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ -عَنْ عَائِشََ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ  َْيََّرُوا لِنُ : "تَ
 وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

۸۷ 

رقم  ۷٣٤صفحه  ۷سنن ابى داود جزء 
۷۸٣۴ 

عُوهَا بِالثَّانِيَِ  فَتَهْلِكُولَكُمُ اوْلُ نَظْرَةٍ فَلَا تَتَّبِ  
وله قاین لفظ حدیث را  نيافتم ولي شاید مقصودتان این لفظ بوده است 

اللََّهِ صَلََّى الُله عَلَيْهِ  وآله : عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عليهاللهصلى
كَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآبِرَةُلنََّظْرَةَ النََّظْرَةَ، فَإِنََّ لَیَا عَلِيَُّ لَا تُتْبِعِ ا»وَسَلََّمَ لِعَلِيٍَّ:   

۸٣ 
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 مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب
 ٤نكاح الأبكار والمرأة العقيم جزء 

۸٥٣٣۷رقم  ۸٥۴صفح    

وَارِيَ كِحُوا الْجَأَنْ»عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ: 
ا،الْأَبْكَارَ، فَإِنََّهُنََّ أَطْيَُ  أَفْوَاهًا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرَُّ أَبْلَاقً  

۸۹ 

صفحه  ۲معجم الاوسط لُبراني جزء 
۲٥۲٣رقم  ۸٣۸  

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ »: عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ
ِِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌتَرْضَوْنَ دِینَهُ وَبُلُقَهُ فَزَوَِّجُوهُ، إِلََّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنٌَ  فِ ي الْأَرْ  

۸۲ 

اء سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب الأكف
۸۴٤۱رقم  ۸٣۷صفحه  ٣جزء   

َُفِكُمْ -مَ صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ -عَنْ عَائِشََ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ  َْيََّرُوا لِنُ : "تَ
 " وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

۸۲ 

مكارم الأبلاق لشریف الرضا  كتاب 
ق به النكاح باب فى اداب النكاح وما یتعل

والحدیث ضعيف  ۸۴٤صفح   ۸جزء 
 بهذا الفظ ضعفه ابن الجوزي

فِ اَلْبَاقِيفَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْ مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ  ۸۲ 

قوال این لفظ حدیث نيست بلكه یكي از ا
 إمام شعبي ميباشد

َُعَ رَحِمَهَا  ۸۱ مِنْ زَوْجِ كَرِیمَتَهِ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَ

رقم  ٣۱٤صفح   ٣سنن الترمذي جزء 
۸٥۱٣ 

ََُ  إِلَيْكُمْ مَنْ »: صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ َنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّهِ إِذَا بَ
 تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَبُلُقَهُ فَزَوَِّجُوهُ،

۸۴ 

رقم  ٥۱٣صفح   ٥سنن الترمذي جزء 
٣٤٥۲ 

ََُّلِِ ، قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللََّهِ إِنََّ  فَتَذَاكَرُواقُرَیْشًا جَلَسُوا  عَنْ العَبََّاسِ بْنِ عَبْدِ المُ
ْْلٍَ  فِي كَبْوَةٍ مِنَ ِِ، فَقَالَ النََّبِيَُّ صَلََّىأَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلُوا مَثَلَكَ كَمَثَعِ نَ   الَأرْ

َْلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ بَيْرِ»اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ:  هِمْ مِنْ بَيْرِ فِرَقِهِمْ وَبَيْرِ إِنََّ اللََّهَ بَلَقَ ال
َْيََّرَ القَبَائِعَ فَجَعَلَنِي مِنْ بَيْرِ قَبِيلٍَ الفَرِ َْيََّرَ البُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِیقَيْنِ، ثُمََّ تَ نْ ، ثُمََّ تَ

 بَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا بَيْرُهُمْ نَفْسًا، وَبَيْرُهُمْ بَيْتًا

۷٥ 

٣٣۴صفحه  ٥الكافي جزء   ۷۸ إنِ الْمُؤْمِنِ كَفُو الْمُؤْمِنَِ  

٤٥٥صفحه  ۸٥ي جزء الكاف ءٌ مْقَاءِ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : إِیَّاكُمْ وَتَزْوِیجَ الْحَ 
 ، وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ

۷۷ 
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